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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

این مجـموعـه نـوشـتار، شـرحی بـر قـرآن مبین اسـت. چـرایی نـگارش بـه این روش و سـاخـتار نیازمـند مـقدمّـه اي مـبسوط اسـت؛ 

که ان شـاءاالله در آینده نـوشـته خـواهـد شـد. مـدتّ هـاي زیادي در تـلاش بـراي فـهم کلام خـداونـد مـتعال بـودم،  که مـنتج بـه 

نـوشـته هـایی هـم گـردید، امـّا وقتی بـه فـضلش بـه این سـاخـتار رسیدم، هـمه را یکسره رهـا کردم؛ امّید که عـمري بـاشـد و این 

کار به خاتمه برسد.  

شـرح بـر اسـاس شـأن نـزول پیش می رود، الـبته که خـودِ تـرتیب نـزول اخـتلافی اسـت، امـّا تـلاش کرده ام بـر اسـاس مـشهور در 

تـرتیب پیش بـروم. پیشنهادم این اسـت که بـر همین اسـاس خـوانـده شـود، چـرا که اولاً مـطالـب زیادي در سـور پیشین مـطرح 

شده است، و ثانیاً نظم بهتري ایجاد می کند. و ما توفیقی إلاّ بالله علیه توکّلت و إلیه أنیب؛ بسم اللهّ الرّحمن الرّحیم. 

خرداد 1402 

ذي القعده 1444 (میلاد مبارك امام رضا علیه السّلام) 

(زمان شروع به مکتوب کردن دست نوشته ها) 
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سوره علق 

آیه 1: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ، اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

إسم: 
مقاییس: سمو: أصل یدلّ علی العلوّ 

التحقیق: هوـ مـا کان مرـتـفعاً فوـق شیء آخرـ محیطاً بـه، و هـذه الـلّغة کما ترـی مـأخوـذة مـن الآرامیةّ و السّـریانیة و الـعبریةّ، و تـعرّبـت 

بهیئة الـسماء و الإسـم، فـالـهمزة فی الإسـم لـلوصـل زیدت علی المـادّة، المـأخـوذ مـنها بـعد حـذف الیاء مـنها، ((شِـما))، فـأصـل کلمة 

الإسم هو شِما، لا الإسم و لا السّمو.  

. مـرحـوم مـصطفوي  دو ریشه بـراي إسـم گـفته شـده اسـت؛ سـمة بـه مـعناي عـلامـت و نـشانـه؛ و سـمو بـه مـعناي رفـعت و عـلوّ

ریشه ي دیگري بـراي إسـم قـائـل اسـت: شـِما که از آرامی، سـریانی و عـبري گـرفـته شـده و مـعربّ شـده اسـت. بـه مـعناي عـلوّ 

همراه با احاطه. 

اسـتعمال عـرفی که لـغت هـم آن را تـأیید می کند نـشانـه و عـلامـت اسـت، یعنی نـشانـه ي مسمّی اسـت، و غیر آن، ولی مـندكّ 

در آن.  
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اللّه: 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 

دو ریشه بـراي االله ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

رحم: 

مقاییس: یدلّ علی الرّقة و العطف و الرّأفة. 

الإشتقاق: رحمان فعلان من الرحمة، و رحیم فعیل منها. 

التحقیق: … الـفرق بین الصیغة الرـحـمن و الرـحیم هوـ اخـتلاف وزنـهما و مـا یختصّ بکلّ مـن الهیئتین، فـإنّ الفعیل یدلّ علی الـلزوم 

و یبنی للدّلالة علی الثبّوت، کالحمید و العزیز و … . وفعلان یدلّ علی ملیٍ و حرارة و وفور مادیاً و معنویاً. 

هـر دو بـه یک مـعنا که هـمان رأفـت، عـطوفـت، رقـّت و مهـربـانی اسـت می بـاشـد. تـفاوت صیغ در شـرح تـوضیح داده خـواهـد 

شد. 
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إقرأ:  

گویا شدن، معانی نازله بر قلب را بیان کردن 

بإسم متعلَق به إقرأ می باشد. معادل معنایی بسم اللهّ است؛ الی اللهّ، للهّ و مع اللهّ. 

  

ربّ: 

مقاییس: إصلاح الشّیء و القیام علیه. 

مفردات: إنشاء الشّیء حالاً فحالاً إلی حدّ التّمام. 

التحقیق: ســـوق الشّیء إلی جـــهة الکمال و رفـــع الـــنوّاقـــص بـــالتخـــلیة و التحـــلیة، و هـــذه الحقیقة الأصلیة یعبرّ عـــنها فی مـــورد 

بالإصلاح، و فی مورد آخر بالإنعام و فی الآخر بالمدبرّ. و أمّا المالکیة و المصاحبة و السیّادة و … من لوازم الأصل و من آثاره. 

    

اصـلاح دائمی شیء (مـقاییس)، راهـبري شیء در هـمه حـالات تـا رسـانـدن بـه حـد کمال (مـفردات)، راهـبري و رسـانـدن شیء 

یا موجود تا سر حدّ کمال با رفع نواقص، و ایجاد کمالات مختصّ آن. 

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي عـلق بـه اتـّفاق مفسـّرین، اولین آیاتی اسـت که بـر پیامـبر در غـار حـراء نـازل شـده اسـت. این آیات در 

حدود 40 سالگی پیامبر، پس از چندین سال کناره گیري و خلوت نازل شد. 

) را مـعمولاً در سـوره ي حـمد شـرح می کنند، امـّا بـه نـظر می رسـد شـرح این آیه در این جـا  آیه ي اول (بِـسْمِ الـلَّهِ الرـَّحْـمنَِ الرـَّحِـيمِ

اولی بـاشـد؛ چـرا که درك مـعناي آن بـه فـحواي سـور کمک خـواهـد کرد، بـه عـلاوه مـبناي این نـوشـتار، شـرح بـر اسـاس تـرتیب 

نزول است؛ بنابراین در ابتدا بر خلاف مشهور بسم االله را بیان کرده و بعد به آیات سوره می پردازیم. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

بـسم االله مـطابـق قـواعـد نـحوي نیاز بـه مـتعلّق دارد، در این مـتعلّق احـتمالات مختلفی داده شـده اسـت. بهـترین احـتمال ابـتدا بـه 

مـعناي آغـاز کردن اسـت؛ که مـطابـق روایت مـشهور پیامـبر اکرم نیز می بـاشـد: كـل امرـ ذي بـال لـم يـذكرـ فـيه بِـسْمِ اَلـلهِّ اَلرـَّحْـمنِ 

اَلرَّحيِمِ فهو أبتر.  

بـرخی از مفسـّرین قـائـل بـه تـفاوت مـتعلّق بـاء در سـور مـختلف هسـتند، بـه این مـعنا که بـا اسـتفاده از مـفهوم سـور می تـوان 

متعلّق را پیدا کرد.  

بـه نـظر حقیر این آیه مـعناي جـامعی دارد که إلی االله، لـلهّ و مـع االله اسـت. انـسان در هـر امـري بـه سـوي او، بـراي او و در 

نتیجه هـمراه بـا اوسـت. هـمان مـعناي هـو معکم أینما کنتم اسـت که از سـوي انـسان بـاور و درك می شـود. مـعناي ذکر شـده 

جامع متعلّقات گفته شده می باشد.  

بـسم االله در قـرآن کریم بیش از هـر آیه ي دیگري تکرار شـده اسـت، و افـتتاح هـمه ي سـور غیر از سـوره ي تـوبـه بـا این آیه 

اسـت، در عین حـال اولین آیه اي اسـت که بـر پیامـبر نـازل شـده اسـت؛ بـنابـراین مـعنایی جـامـع و فـراگیر دارد، هـم بیان مـقصد 

است و هم بیان راه؛ و در عین حال خداوند متعال را هم توصیف می کند. می توان گفت خلاصه ي قرآن کریم است. 

تـا این جـا مـعناي آیه چنین شـد: بـه نـام خـدایی که مـعبود والاي مـن اسـت. از عـظمت و اوجـش در عجـز و حیرتـم. بـه نـام او، 

براي او و همراه با او. 

سپس دو صفت براي خداوند بیان می شود: رحمان و رحیم. 

ریشه ي هـر دو رحـم اسـت، و مـعناي هـر دو یکی اسـت؛ تـفاوت صیغ، لـحاظ مـعنایی مـتفاوتی را ایجاد کرده اسـت. رحـمان 

صیغه ي مـبالـغه بـر وزن فـعلان اسـت، که دلالـت بـر کثرت و وفـور دارد. رحیم صـفت مشـبهه بـر وزن فعیل اسـت، که دلالـت 
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بـر ثـبوت و بـقاء دارد. بـه جهـت این تـفاوت، مـشهور اسـت که رحـمان دلالـت بـر رحـمت کثیر بـر مـؤمـن و کافـر و هـمه ي 

هستی دارد، و رحیم رحمت خاصهّ بر مؤمنین است. 

  

بعضی از آیات را نقل کنیم؛ 

رحمن: 

سوره طه آیه 5: الرَّحْمنَُ عَلَى الْعرَشِْ استْوََى 

سوره مریم آیه 75: قُلْ منَْ كَانَ فِي الضَّلاَلةَِ فَليَْمْدُدْ لهَُ الرَّحْمنَُ مَداًّ 

سـوره اسـراء آیه 110: قُـلِ ادْعُـوا الـلَّهَ أَوِ ادْعُـوا الرـَّحْـمنََ أَيًّـا مَـا تَـدْعُـوا فَـلهَُ الأَْسْـمَاءُ الحُْـسنَْى وَلاَ تجهََْـرْ بِـصلَاَتِـكَ وَلاَ تُـخَافِـتْ بِـهَا واَبْـتَغِ 

بَينَْ ذَلكَِ سبَيِلً 

رحیم: 

سوره احزاب آیه 43: هوَُ الَّذِي يُصَلِّي عَليَْكُمْ وَملَاَئِكتَهُُ ليِخُرِْجَكُمْ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمؤُْْمنِِينَ رَحيِمًا 

سـوره تـوبـه آیه 117: لَـقَدْ تَـابَ الـلَّهُ عَـلَى الـنَّبِيِّ واَلمُْـهَاجِـرِيـنَ واَلأنَْْـصَارِ الَّـذِيـنَ اتَّـبَعوُهُ فِـي سَـاعَـةِ الْعُسْـرَةِ مِـنْ بَـعْدِ مَـا كَـادَ يَـزِيـغُ قُـلوُبُ 

فرَِيقٍ منِهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَليَهِْمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَءُوفٌ رَحيِمٌ 

این آیات و مـشابـه آن هـا تـأییدي بـر قـائلین بـه تـفاوت عـام و خـاص بـودن رحـمت اسـت. بـه نـظر حقیر چنین می آیـد که این 

قول تخصیص معناي رحمت در رحمان و رحیم است؛ در حالی که آیاتِ مخالف این قول هم در قرآن هست، مانند: 

سـوره بـقره آیه 143: وَكَـذَلِـكَ جَـعَلنَْاكُـمْ أُمَّـةً وَسَـطًا لِـتَكوُنُـوا شهَُـداَءَ عَـلَى الـنَّاسِ وَيَـكوُنَ الرـَّسُـولُ عَـليَْكُمْ شهَِـيداً وَمَـا جَـعَلنَْا الْـقبِْلةََ الَّـتِي 

كُـنتَْ عَـليَهَْا إِلَـّا لِـنَعْلَمَ مَـنْ يَـتَّبِعُ الرـَّسُـولَ ممَِـّنْ يـَنْقَلبُِ عَـلَى عَـقبِيَهِْ وَإِنْ كـَانـَتْ لـَكبَيِرَةً إِلَـّا عَـلَى الَـّذِيـنَ هـَدَى الـلَّهُ وَمَـا كَـانَ الـلَّهُ لِـيُضيِعَ إِيمَـانَـكُمْ 

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحيِمٌ. 
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آن چـه دقیق تـر و در عین حـال جـامـع اسـت، این اسـت که رحـمت خـداونـد مـتعال دو خـصوصیت اسـاسی دارد:  اول فـراگیر و 

کثیر اسـت، یعنی بـراي هـمه اسـت و هـمه ي لحـظه هـاي زنـدگیشان را در بـر می گیرد؛ و دوم بـاقی اسـت یعنی هیچ گـاه قـطع 

نمی شـود. تـفاوت صیغ و آمـدن دوبـار در یک آیه، بـه این خـاطـر اسـت که دو ویژگی در رحـمت الهی پـررنـگ شـود. روشـن 

اسـت وقتی انـسانی بـاورش الهی شـد، و بـا خـداونـد مـتعال رابـطه ي واقعی پیدا کرد، درکش از مهـربـانی و رحـمت او عمیق تـر 

استـ، امـّا این یک مـصداق برـاي رحمـت استـ، نهـ این که رحیم مخـتصّ بهـ مؤـمنین بـاشـد. مـا بـا این کار مـعناي عـام رحمـت را 

به یک مورد تخصیص زده ایم.  

مـطلب دیگر این که آمـدنِ دو بـار رحـمت در آیـه لـطافتی شیرین دارد؛ وقتی رحـمت الهی دائمی و فـراگیر بـود، غـضب در 

پیش نیست، یعنی انـسان در کنف رحـمت الهی اسـت، بـه عـبارت دیگر مـواجـهه ي انـسان بـا رحـمت خـداونـد اسـت. در 

جـوشـن کبیر فـراز 19 آمـده اسـت: یا مـن وسـعت کلّ شیء رحـمته، یا مـن سـبقت رحـمته غـضبه. یا در دعـاي مـاه رجـب آمـده 

اســت: یا مــن أرجــوه لکلّ خیر، و آمــن سخــطه عــند کلّ شــرّ… (هــمه ي این دعــا بیان رحــمت الهی اســت) وقتی در 

پـرتکرارتـرین آیه ي قـرآن دوبـار یک صـفت بـا یک معنی از میان این  هـمه اسـماء و اوصـاف الهی بیان می شـود، بـه روشنی 

بیان می کند که خـداونـد مهـربـان، داراي عـطوفـت و شـفقت اسـت، آن هـم نـه آن چـه از مهـربـانی در اذهـان مـا اسـت، بلکه هـر  چـه 

دیده ایم و شنیده ایم قـطره اي از یم مـحبتّ او هـم نیست، خـب تکلیف انـسان یک سـره مـعلوم می شـود. این آیه آن قـدر مـهمّ 

است که راه سیر انسان را کامل مشخّص می کند، و مسیر تربیت خداوند را هم نسبت به انسان بیان می نماید. 

معناي آیه را کامل تر کنیم: 

بـه نـام خـدا که هـمه ي هسـتی ام بـراي او، و بـا اوسـت؛ مـعبود والایی که از عـظمتش حیرانـم، مهـربـانی و شـفقتش هـمه ي 

مـوجـودات را فـراگـرفـته اسـت. چـنان که هیچ مـوجـودي لحـظه اي از کنف مـحبتّ او خـارج نمی شـود. پـس مـن بـا خـدایی که 

مظهر مهربانی، شفقت و رأفت است مواجهم، حالِ من مقابلش خضوع و خاکساري است. 
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مـطلب دیگر این که گـفته شـد بـإسـم االله، و نـه بـاالله؛ اسـم آورده شـد. عـرض شـد که اسـم مـندكّ در مسمّی اسـت، و بـدون آن 

پـوچ و بی مـعنا اسـت، شـما نمی تـوانید اسـم اشیاء را مـانـند درخـت، بـدون مـعنا لـحاظ کنید، آن چـنان در هـم تنیده و 

یک پـارچـه انـد که بـه مـحض شنیده شـدن اسـم، مـعنایش هـمراهـش می آید. در مـورد خـداونـد مـتعال مـا یک ابـهام و گنگی 

ابـتدایی داریم، چـرا که او بـا هـر مـوجـودي که تـاکنون مـشاهـده یا درك کرده ایم مـتفاوت اسـت. می دانیم هسـت امـّا غیر ازاین 

درك کلّی هسـتی گـویا هیچ نمی دانیم. مـواجـهه ي ابـتدایی انـسان بـا خـداونـد بسیار عجیب و هـمراه بـا تحیرّ اسـت. در این حـال 

اسـت که مـا بـا اسـم او آغـاز می کنیم، اسـمش که هـمان االله اسـت. گـویا این جـا درك نمی کنیم که اسـم و مسمّی مـندكّ در هـم 

هسـتند. می خـواهیم از یک جـا شـروع کنیم، از این جـا اسـماء الهی آغـاز شـده و انـسان بـا آن آشـنا می شـود؛ دو اسـم در همین 

آیه بیان می شـود، و بـه تـدریج در قـرآن کریم اسـامی دیگري از خـداونـد مـتعال مـعرّفی می شـود. بـه تـدریج انـسان از حـال ابـهام 

خارج می شود. از این پس راه را با معرفت یا محبتّ می تواند سیر کند. امّا در ابتدا باید از جایی آغاز کند.  

در آیه ي اول سـوره هـم اسـم ربّ آمـده اسـت، این بـاز مـؤیّدي اسـت بـر این که انـسان در ابـتداي امـر گـویا بـا خـداونـد انـس 

نـدارد، و غـریب اسـت. وقتی این راه طیّ شـد و انـس حـاصـل آمـد کمال الـتوحید نفی الـصّفات عـنه صـدق پیدا می کند. بـه این 

روایت توجهّ بفرمایید: 

 الـتوحـید  ,  جـلد1  ,  صـفحه142 : عَـنْ عَـبْدِ اَلأَْعْـلَى عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: اِسْـمُ اَلـلَّهِ غَـيرُْ اَلـلَّهِ وَ كُـلُّ شَـيْءٍ وَقَـعَ عَـليَهِْ 

اِسْـمُ شَـيْءٍ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ مَـا خَـلاَ اَلـلَّهَ فَـأَمَّـا مَـا عَـبَّرتَِ اَلأَْلْـسنُُ عَـنهُْ أَوْ عَـمِلتَِ اَلأَْيْـدِي فِـيهِ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ وَ اَلـلَّهُ غَـايَـةُ مَـنْ غَـايَـاهُ وَ اَلمُْـغيََّا غَـيرُْ 

اَلْـغَايَـةِ وَ اَلْـغَايَـةُ مَـوْصُـوفَـةٌ وَ كُـلُّ مَـوْصُـوفٍ مَـصنْوُعٌ وَ صَـانِـعُ اَلأَْشْـيَاءِ غَـيرُْ مَـوْصُـوفٍ بحَِـدٍّ مُـسَمًّى لَـمْ يَـتَكوََّنْ فَـتُعرْفََ كَـينْوُنَـتهُُ بِـصنُْعِ غَـيرِْهِ 

وَ لَـمْ يَـتنََاهَ إِلَـى غَـايَـةٍ إِلاَّ كَـانَـتْ غَـيرَْهُ لاَ يَـذِلُّ مَـنْ فَـهِمَ هَـذاَ الَحُْـكْمَ أَبَـداً وَ هُـوَ اَلـتَّوْحِـيدُ الَخَْـالِـصُ فَـاعْـتَقِدُوهُ وَ صَـدِّقُـوهُ وَ تَـفهََّموُهُ بِـإِذْنِ اَلـلَّهِ 

عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعرْفُِ اَلـلَّهَ بِـحجَِابٍ أَوْ بِـصوُرَةٍ أَوْ بمِِـثَالٍ فَـهوَُ مُشْـرِكٌ لأَِنَّ الَحِْـجَابَ وَ اَلمِْـثَالَ وَ اَلـصُّورَةَ غَـيرُْهُ وَ إنَِّـمَا هُـوَ واَحِـدٌ 

مُـوَحَّـدٌ فَـكيَْفَ يُـوَحِّـدُ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ عَـرَفَـهُ بِـغيَرِْهِ إنَِّـمَا عَـرفََ اَلـلَّهَ مَـنْ عَـرَفَـهُ بِـالـلَّهِ فَـمنَْ لَـمْ يَـعرِْفْـهُ بِـهِ فَـليَْسَ يَـعرِْفُـهُ إنَِّـمَا يَـعرْفُِ غَـيرَْهُ وَ اَلـلَّهُ 

خَـالِـقُ اَلأَْشْـيَاءِ لاَ مِـنْ شَـيْءٍ يُـسَمَّى بِـأَسْـمَائِـهِ فَـهوَُ غَـيرُْ أَسْـمَائِـهِ وَ اَلأَْسْـمَاءُ غَـيرُْهُ وَ اَلمَْـوْصُـوفُ غَـيرُْ اَلْـواَصِـفِ فَـمنَْ زَعَـمَ أنََّـهُ يُـؤْمِـنُ بمَِـا لاَ 

يَـعرْفُِ فَـهوَُ ضَـالٌّ عَـنِ اَلمَْـعرِْفَـةِ لاَ يُـدرِْكُ مخَْـلوُقٌ شَـيئْاً إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ لاَ تُـدرَْكُ مَـعرِْفَـةُ اَلـلَّهِ إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ اَلـلَّهُ خِـلوٌْ مِـنْ خَـلْقهِِ وَ خَـلْقهُُ خِـلوٌْ مِـنهُْ إِذاَ 

أرَاَدَ اَلـلَّهُ شَـيئْاً كَـانَ كَـمَا أرَاَدَ بِـأَمْـرِهِ مِـنْ غَـيرِْ نُـطقٍْ لاَ مَـلجَْأَ لِـعبَِادِهِ ممَِّـا قَـضَى وَ لاَ حُـجَّةَ لَـهُمْ فِـيمَا ارِْتَـضَى لَـمْ يَـقْدرُِوا عَـلَى عَـمَلٍ وَ لاَ 
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مُـعَالجةََـٍ ممَِـّا أَحـْدثََ فِـي أَبْـداَنهِـِمُ الَمخـَْْلوُقةَـِ إِلاَّ برِـَبِّهـِمْ فـَمنَْ زَعـَمَ أنََّهـُ يَـقوَْى عَـلَى عَـمَلٍ لَـمْ يرُـِدْهُ اَلـلَّهُ عزَـَّ وَ جـَلَّ فـَقَدْ زَعَـمَ أَنَّ إرِاَدَتهَـُ تَـغْلبُِ إرِاَدَةَ 

اَللَّهِ - تبَارکَ اللهُّ ربّ العالمین. 

فـرازهـایی بسیار فـوق الـعاده اي دارد، نـقل کردیم تـا این فـراز اِسـْمُ اَلـلهَِّ غـَیرُْ اَلـلهَِّ را مـورد اسـتناد قـرار دهیم. خـود االله هـم اسـم 

اسـت، و در نتیجه مخـلوق اسـت. وقتی انـسان بـا او آشـنا شـد، و مـعرفـت پیدا کرد از اسـماء جـدا خـواهـد شـد. دقـّت در این 

روایت به درك معناي بسم االله کمک شایانی خواهد کرد.  

در خصوص مطلب فوق در لسان عرفا مطالب بسیاري هست که این نوشتار را مجال آن نمی باشد.  
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اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

   

گـویا پیامـبر 40 سـال سـاکت بـودنـد، و بـا نـزول وحی اجـازه ي سـخن گـفتن پیدا کردنـد، آن چـه بـر قـلبشان نـازل می شـد را از این 

پس بیان می کنند، به عبارت دیگر به آن گویا شدند.  

در حقیقتِ وحی بـحث هـاي بسیاري شـده اسـت، بعید نیست که مـعارف، یا بـه عـبارت دقیق تـر، مـعانی بـر قـلب مـبارکشان 

نـازل می شـده اسـت، و نـفس حـضرت آن مـعانی که روح الـفاظ اسـت را در قـالـب لـفظ می ریخته انـد، و بـه زبـان می آوردنـد. 

(دقتّ بفرمایید) 

از این مـطلب می تـوان اسـتفاده ي لطیفی کرد: انـسان هـم وقتی می تـوانـد قـرآن بـخوانـد که همین حـال را در مـراتـب پـایین تـر پیدا 

کند؛ وقتی الـفاظ را می خـوانـد خـود را در مجـرا و محـلّ نـزول مـعنا بیابـد، و دوبـاره عـبارات را بـخوانـد. اگـر چنین نـباشـد فـقط 

روخـوانی قـرآن اسـت، و قـرآن نمی خـوانـد. چـگونـه می تـوانـد هـدي لـلنّاس بـاشـد، هـدایت گـري قـرآن، هـدایت بـا وعـظ و خـطابـه 

نیست، بلکه در بـطن و حقیقت هـادي انـسان اسـت، و در عین حـال بـراي هـمه ي مـردم هـادي اسـت. هـرکس مـدّتی در این 

مسیر تـلاش کند، مسیر فـهم حقیقی را تجـربـه خـواهـد کرد، و بـاعـث می شـود از مـصداق آیه ي لا یمسهّ إلّا المطهـرون خـارج 

گرـدد. حجـاب از رخ قرـآن فرـو خـواهـد افـتاد، و انـس حـاصـل می شـود. اگرـ چنین نـباشـد انسـان بـاید سـال هـا سیر و سلـوك کند، 

تا پاك گردد، دیگر کی قرآن بخواند!  

(مطلبی که عـرض شـد بـه نـظر حقیر بـرهـانی و مـؤیّد بـه تجـربـه هـاي مکرر اسـت، تـوضیح بیشتر مفسـده هـایی بـه هـمراه دارد، 

براي همین به همین حدّ کفایت شد، و به تدریج جلوه هاي دیگري از آن بیان خواهد شد.) 

گـفته شـد بـإسـم ربکّ، مـعناي این آیه، شـبیه مـعناي بـسم االله اسـت. بـا این تـفاوت که مـتعلّق جـار و مجـرور که إقـرا اسـت، در 

کلام آمـده اسـت. مـعناي هـر دو عـبارت چـنان که عـرض شـد این اسـت: هـر کار و فعلی مـن جـمله قـرائـت بـاید إلی االله، الله و 

مع االله باشد.  
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اولین صفتی که بـراي خـداونـد بیان می شـود ربّ اسـت؛ صـفت دوم خـالقیت اسـت. قـرآن ربّ را خـالـق مـعرّفی می نـماید. 

خـالـق انـسان ربّ او نیز هسـت. انـسان در تـمامی سـاحـت هـاي زنـدگیش تـحت ربـوبیت الهی اسـت. در مـعناي لـغوي عـرض 

شـد که ربـوبیت راهـبري هـر مـوجـود در هـمه ي حـالات تـا رسـانـدن بـه سـر حـدّ کمال بـا رفـع نـواقـص، و ایجاد کمالات مـختصّ 

آن است. خداوند متعال انسان، و همه ي موجودات را خلق کرد، و رها نکرد، و تا نهایت کمالشات راهبري می کند.   
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آیه 2: 

خَلقََ الإنِْْسَانَ منِْ عَلقٍَ 

علق: 

التحقیق: هـو تـعلقّ بشیء بحیث لا یکون لـلمتعلقّ یقوّم فی نـفسه، کتعلقّ الـعلق بـالحـلق، فـإنّ الـعلق بـذاتـه یقتضی تـعلّقاً و تمسّکاً 

بشیء حتّی یتقوّم و یطمئنّ.  

ریشه ي علق تعلّق داشتن به صورتی یا وجهی است، که بدون متعلّق قوام نداشته باشد.  

در آیه حـالتی بین نـطفه و مـضغه اسـت؛ نـه نـطفه اسـت که خـون بسـته شـده بـاشـد، و نـه مـضغه که بـالـفعلِ نـطفه بـاشـد. بلکه 

حـالی مـعلّق بین این دو اسـت؛ اولین مـرتـبه ي تکوّن انـسان اسـت، ابـتداي خـروج از جـماد (نـطفه) که هـنوز بـه فعلیتِ مـضغه 

نرسیده است. 

آیه ي دوم تـحقّق هـر دو صـفت ربـوبیت و خـالقیت اسـت. انـسان را از خـون بـه ظـاهـر جـامـدي آفـرید، سـپس طـوراً بـعد طـور 

تـحت ربـوبیتش سیر داد تـا انـسانی کامـل شـد. سیر انـسان از عـلقه تـا کامـل شـدن، از عـجائـب هسـتی اسـت؛ خـداونـد مـتعال آن 

را به عنوان یکی از مظاهر ربوبیتّ در آیات ابتدایی نازل شده بیان می فرماید. 
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آیه 3: 

اقرَْأْ ورََبُّكَ الأَْكرَْمُ  

کرم: 

مصباح: نفس و عزّ 

مقاییس: شرف فی الشیء نفسه أو شرف فی الخلق من الأخلاق. 

التحقیق: یقابـل الـهوان، و الـذلّـة هـو هـوان بـالأذلال مـن هـو أعلی مـنه بـخلاف الـهوان، فیعتبر فی الـعزّة مـفهوم الإسـتعلاء و الـتفوقّ 

بخلاف الإکرام. 

معناي مصباح دقیق و زیبا است، نفیس و عزیز. 

صـفت سـومی که بـراي خـداونـد در این آیات بیان می شـود اکرم اسـت. اوج کرامـت بـخشش بـدون اسـتحقاق و انـتظار اسـت. 

بـه بیان مـولانـا: مـن نکردم خـلق تـا سـودي کنم، بلک تـا بـر بـندگـان جـودي کنم؛ بـدون اسـتحقاق و انـتظار بخشیدن کار خـداونـد 

اسـت، اگـر انـدکی در خـود نـظر کنیم خـواهیم دید که این صـفت در مـا اصـلاً نیست. در هـر بخششی حـتماً انـتظاري داریم، و 

مـعمولاً از ابـتدا بـدون دلیلی در طـرف مـقابـل، این کار را انـجام نمی دهیم. پـس از مـدت هـا تـمرین و تـمرین تـازه مـتوجـّه 

می شویم که براي تشفّی خاطر خود می بخشیم!  

تـرتّـب صـفات مـذکوره در این سـه آیه قـابـل تـأمـّل اسـت: ابـتدا ربـوبیت، سـپس خـالقیت و در انـتها کرامـت. انـسان اگـر بـا خـداي 

حقیقی که داراي این اسماء و صفات عالی است مواجه شود، مسیر رشدش بسیار متفاوت خواهد بود.  
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آیات 4 و 5: 

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنِْْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم 

روشـن اسـت انـسانی که از مـادر مـتولـّد می شـود هیچ نمی دانـد، و هیچ بـلد نیست. نـوزاد انـسان در این نـابـلدي شـاهکاري بین 

مـوجـودات اسـت. واقـعاً هیچ کاري بـلد نیست! بـاید بیامـوزد و رشـد کند تـا بـتوانـد کارهـاي ابـتدایی بـراي حیاتـش را مسـتقلّ 

انـجام دهـد؛ و دوبـاره بیامـوزد و مـعرفـت کسب کند تـا امکان رشـدش فـراهـم شـود. چـه کسی متکفّل آمـوزش او اسـت؟ در 

. این عـلم از طـریق اسـباب در عـالـم جـاري اسـت، از مـهم تـرین  ظـاهـر هـمه، و در بـاطـن خـداونـد مـتعال. عَـلَّمَ الْإِنـْسَانَ مـَا لـَمْ یـَعلَْمْ

اسباب علم قلم و کتابت است. باء در بالقلم سببیت است. به سبب قلم، علم در میان انسان ها رواج پیدا می کند.  
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فرضیه ي امیّ بودن پیامبر اکرم 

مطلبی فـرعی که شـایسته اسـت ذیل آیات سـوره ي عـلق بیان شـود،  بـررسی امّی بـودن پیامـبر اکرم اسـت، که در این مـجال 

بالاختصار به آن اشاره می کنیم. 

مـشهور بین شیعه و اهـل سـنتّ امّی بـودن پیامـبر، بـه مـعناي بی سـوادي ایشان اسـت. از این آیات بـراي تـأیید مـراد خـود 

اسـتفاده می کنند، بـه جهـت اقـرأ بـاسـم ربکّ. روایت مـشهوري از عـایشه مـنقول اسـت که این فـهم عـمومی دربـاره ي امّی بـودن 

را دچار خدشه می کند.  

در ابـتداي روایت وقتی حـضرت جـبرائیل بـر پیامـبر وارد می شـود، می گـوید: إقـرأ، حـضرت می فـرمـاید: مـا أنـا بـقارئ؟ جـبرائیل 

حـضرت را می فـشارد (در آغـوش می گیرد)، دوبـاره می گـوید: بـخوان، بـاز هـم حـضرت نمی تـوانـد؛ بـراي بـار سـوم حـضرت 

آیات را قـرائـت می کنند. عـبارت مـا أنـا بـقارئ مـوهـم این اسـت که حـضرت سـواد نـداشـته انـد. در حـالی که جـبرائیل از حـضرت 

خـواسـته اسـت آیات را تکرار کنند، تکرار گـفتار جـبرائیل که سـواد لازم نـدارد! آیات مکتوب نـبوده اسـت که پیامـبر بـخواهـد از 

رو بـخوانـد! بـنابـراین تکرار جـبرائیل مـعناي دیگري دارد و ربطی بـه بی سـوادي نـدارد. انـدکی دقّـت روشـن می نـماید که ثـقالـت 

وحی مـانـع از خـوانـدن پیامـبر شـده اسـت، جـبرائیل پیامـبر را در آغـوش می کشد تـا این ثـقالـت بـرداشـته شـود، نـه این که سـواد دار 

شود. این از تأیید اول. 

تـأیید و قـرینه ي دوم رواج سـواد در شـبه جـزیره ي عـربسـتان اسـت، در آن دوران اکثر مـردم سـواد داشـته انـد، و بسیاري ادیب 

و شـاعـر بـودنـد، فـارغ از مـحتواي اشـعار، قـوالـب شـعري بسیار فـاخـر بـوده اسـت. چـگونـه حـضرت در آن دوران سـواد 

نداشته اند؟! 

قـرینه ي سـوم تـجارت چـند سـالـه ي پیامـبر بـراي حـضرت خـدیجه اسـت. ایشان مسـئول امـور تـجاري حـضرت خـدیجه بـوده انـد، 

سواد از لوازم تجارت است. چگونه حضرت بی سواد بوده اند؟! 
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حقیر بـر این عقیده ام که مـهم تـرین دلیل این بـاور، تکیه بـر اعـجاز قـرآن اسـت، بـه این مـعنا که خـودِ پیامـبر قـائـل قـرآن نیستند. 

این بـاور بسیار عجیب اسـت، آخـر کدام سـواد می تـوانـد قـرآن بیاورد؟ این هـمه اعـجاز در صـنایع و مـعنا کار سـواد نیست، 

تحدّي قرآن به همه ي انسان ها خود مؤیّدي بر این است که سواد نمی تواند به قرآن آوردن ربطی داشته باشد.  

تـأیید دیگر این که پیامـبر قـرآن را هیچ گـاه از دسـت نـوشـته اي نـخوانـدنـد، هـمواره در زمـان نـزول وحی بـراي مـردم تـلاوت 

می کردند؛  قریحه ي شاعرانه نیازي به نگارش ندارد تا سواد بخواهد! 

قائلین به بی سوادي پیامبر به دو آیه اي که در قرآن هست نیز استناد می کنند. 

1. سـوره اعـراف آیه 157 و 158: الَّـذِيـنَ يَـتَّبِعوُنَ الرـَّسُـولَ الـنَّبِيَّ الأُْمِّـيَّ الَّـذِي يجَِـدُونَـهُ مَـكتْوُبـاً عِـنْدهَُـمْ فِـي الـتَّورْاةِ وَ الإنِْجِْـيلِ يَـأْمُـرهُُـمْ 

بِـالمَْـعرُْوفِ وَ يَـنهْاهُـمْ عَـنِ المُْـنْكرَِ وَ يحُِـلُّ لَـهُمُ الـطَّيِّباتِ وَ يحَُـرِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبائِـثَ وَ يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلالَ الَّـتِي كـانَـتْ عَـليَهِْمْ فَـالَّـذِيـنَ 

آمَـنوُا بِـهِ وَ عَـزَّرُوهُ وَ نَـصرَُوهُ وَ اتَّـبَعوُا الـنُّورَ الَّـذِي أنُْـزِلَ مَـعهَُ أُولـئكَِ هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ، قُـلْ يـا أَيُّـهَا الـنَّاسُ إنِِّـي رَسُـولُ الـلَّهِ إِلَـيْكُمْ جَـميِعاً الَّـذِي 

لَـهُ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ يُـحيِي وَ يمُِـيتُ فَـآمِـنوُا بِـالـلَّهِ وَ رَسُـولِـهِ الـنَّبِيِّ الأُْمِّـيِّ الَّـذِي يُـؤْمِـنُ بِـالـلَّهِ وَ كَـلِماتِـهِ وَ اتَّـبِعوُهُ 

لَعَلَّكُمْ تهَتَْدُونَ. 

امّی را درس نـخوانـده مـعنا می کنند. در حـالی که دو احـتمال دیگر نیز در امّی وجـود دارد: اوّل مـراد امّ  الـقري بـاشـد، که بـه 

جهت اهل مکهّ بودن پیامبر اطلاق می شده است. مکهّ امّ  القري است. امّ القري در لسان قرآن استعمال هم شده است:   

سـوره انـعام آیه 92: وَ هـذا كِـتابٌ أنَْـزَلْـناهُ مُـبارَكٌ مُـصَدِّقُ الَّـذِي بَـينَْ يَـدَيْـهِ وَ لِـتنُْذرَِ أُمَّ الْـقرُى وَ مَـنْ حَـوْلَـها وَ الَّـذِيـنَ يُـؤْمِـنوُنَ بِـالآْخِـرَةِ 

يؤُْمنِوُنَ بهِِ وَ هُمْ عَلى صلَاتهِِمْ يحُافظِوُنَ.  

روایتی در ذیل این کریمه سـوره ي اعـراف نـقل شـده اسـت، که بـه صـراحـت تـمام بی سـواد بـودن را نفی، و أمّ الـقري را تـأیید 

می کند.  

عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ الـصُّوفِیِّ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا جَـعْفرٍَ محَُـمَّدَ بْـنَ عَلِیٍّ الْـبَاقِـرَ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ: یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّـهِ لِـمَ سُمِّیَ النَّبِیُّ 

(صلی الـله علیه و آلـه) الأُْمِّیَّ؟ فَـقَالَ: مَـا یَقوُلُ الـنَّاسُ؟ قُـلتُْ: یزَْعُـموُنَ أنََّـهُ إنَِّـمَا سُمِّیَ الأُْمِّیَ لأنََِّـهُ لَـمْ یحُْسنِْ أَنْ یَکتْبَُ. فَـقَالَ (علیه 

الســلام): کَذَبُــوا عَلیَهِْمْ لَــعنْةَُ الــلَّـهِ، أنََّی ذَلکَِ وَ اللَّـهُ یَقوُلُ فِی محُْکَمِ کتَِابِــهِ هُــوَ الَّــذِی بَــعثََ فِی الأُْمِّیِّینَ رَسُــولاً مِــنهُْمْ یتَْلوُا عَلیَهِْمْ 
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آیاتِـهِ وَ یزُکَِّیهِمْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْکتِابَ وَ الحِْکْمةََ؟ فَکیَْفَ کَانَ یُعَلِّمهُُمْ مَـا لاَ یحُْسنُِ؟ وَ الـلَّـهِ لَـقَدْ کَانَ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) 

یَقرَْأُ وَ یَکتْبُُ بِـاثنْتَیَنِْ وَ سَـبْعیِنَ أَوْ قَـالَ: بِـثلَاَثَـةٍ وَ سَـبْعیِنَ لِـسَانـاً وَ إنَِّـمَا سُمِّیَ الأُْمِّیَّ لأنََِّـهُ کَانَ مِـنْ أهَْـلِ مَکَّةَ وَ مَکَّةُ مِـنْ أُمَّـهَاتِ الْـقرَُی 

وَ ذَلکَِ قوَْلُ اللَّـهِ عزََّوَجَلَ لتِنُْذرَِ أُمَّ الْقرُی وَ منَْ حوَْلهَا. (تفسير اهل البيت عليهم السلام ج٥، ص۳٤٤ .) 

دومین احتمال معناي اصلی امّی است. معنا در التحقیق چنین است: 

من لیس له من الفضل و العلم والتربیة و النظر إلاّ بمقدار ما یؤخذ بالطبیعة من الأمّ. 

در مـورد پیامیر وقتی اسـتعمال شـده اسـت یعنی عـلوم و مـعارف ایشان از غیر بـه دسـت نیامـده اسـت، بلکه ایشان تـحت 

تـربیت انـحصاري خـداونـد مـتعال می بـاشـد. (دقـّت بـفرمـایید) بـنابـراین مکتب نـرفـته و درس نـخوانـده اخـص از امّی در لـغت 

است. احتمال دوم به نظر بنده اولی از احتمال امّ القري می باشد. 

2. سوره عنکبوت، آیه 48: وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَْلهِِ منِْ كتِابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيَِميِنكَِ إِذاً لارْتابَ المبُْطِْلوُنَ 

می گویند چون پیامبر قبل از نزول وحی اهل خواندن و نوشتن نبودند، پس سواد نداشتند!  

این کریمه خیلی روشـن بیان می کند که پیامـبر قـبل از وحی سـابـقه ي خـوانـدن و نـوشـتن در میان مـردم نـداشـتند، دلیل آن را 

. مـبادا که اهـل بـاطـل تشکیک کنند. شـایعه نکنند که قـرآن را خـودش سـاخـته  بـه وضـوح بیان می کند: إِذاً لارْتـابَ الـْمُبْطلِوُنَ

اسـت، یا از میان کتب قـدمـا جـمع  آوري کرده اسـت. سـابـقه نـداشـتن بـا بی سـواد بـودن مـتفاوت اسـت. دلیل ایشان اخـصّ از 

مدّعا است. 

مرحوم علّامه نیز همین احتمال را ترجیح می دهند، دقتّ بفرمایید:  

و ظـاهرـ الـتعبير فـي قـولـه: «وَ مـا كُـنتَْ تَـتْلوُا» إلـخ، نـفي الـعادة أي لـم يـكن مـن عـادتـك أن تـتلو و تخـط كـما يـدل عـليه قـولـه فـي 

»: يونس: ۱٦.  موضع آخر: «فَقَدْ لبَثِتُْ فيِكُمْ عُمرُاً منِْ قبَْلهِِ

و قـيل المرـاد بـه نـفي الـقدرة أي مـا كـنت تـقدر أن تـتلو و تخـط مـن قـبله و الوـجـه الأول أنسـب بـالنسـبة إلی سـياق الحـجة و قـد أقـامـها 

لتثبيت حقية القرآن و نزوله من عنده. 
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در نتیجه اطـلاق درس نـخوانـده بـه حـضرت بـا این اسـتدلال  هـاي مـذکور نمی تـوانـد درسـت بـاشـد. آن چـه می تـوان گـفت فـقط 

این اسـت که ایشان سـابـقه ي خـوانـدن و نـوشـتن در میان مـردم قـبل از نـزول وحی نـداشـتند. دقّـت کنیم که بی سـوادي فضیلت 

نیست، که در پی اثـبات آن بـراي پیامـبر اکرم بـاشیم، بـه عـلاوه که بـاعـث شـده اسـت مـعناي دقیق و زیباي امّی را که وصـف 

مبارکی براي ایشان است با یک معناي سخیف بیان کنیم.  

روایت مـذکور در ابـتداي بـحث را بـه صـورت کامـل نـقل می کنم، این روایت مـطالـب بسیار زیبایی نیز دارد، بـه خـصوص بـه 

زیبایی رابطه ي پیامبر با حضرت خدیجه را بیان می کند.  

عـن عـائـشة أم المؤـمـنين رضـي الـله عـنها قـالـت أَوَّلُ مـا بُـدِئَ بـه رَسوـلُ الـلَّهِ صـلى الـله عـليه وسـلم مِـنَ الوـَحْـيِ الرـُّؤْيَـا الـصَّادِقَـةُ فـي الـنَّوْم؛ِ 

” ويَـتزََوَّدُ لـذلـكَ، ثُـمَّ  فَـكانَ لا يَـرَى رُؤْيَـا إلَّـا جَـاءتَْ مِـثْلَ فَـلقَِ الـصُّبحِْ، فَـكانَ يَـأْتـي حِـراَءً فَـيتَحَنََّثُ فِـيهِ “وهوـ الـتَّعبَُّدُ الـلَّيَالِـيَ ذَواَتِ الـعَدَدِ

يَـرْجِـعُ إلـى خَـدِيـجةََ فَـتزَُوِّدُهُ لمِِـثْلهَِا، حـتَّى فَـجئِهَُ الحَـقُّ وهوـ فـي غَـارِ حِـراَءٍ، فَـجَاءَهُ المَـلكَُ فِـيهِ، فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقالَ لـه الـنَّبيُّ صـلى الـله عـليه 

وسـلم مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقُلتُ: مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي الـثَّانِـيةََ 

حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: اقْـرَأْ، فَـقُلتُ: مـا أنَـا بـقَارِئٍ، فـأخَـذنَِـي فَـغطََّنِي الـثَّالِـثةََ حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي الجهَْـدُ، ثُـمَّ أرْسَـلنَِي فَـقالَ: 

{اقْـرَأْ بِـاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَـلقََ، خـلق الإنـسان مـن عـلق، إقرـأ وربـك الأكرـم، الـذي عـلم بـالـقلم، عـلم الإنـسان مـالـم يـعلم }. فَـرَجَـعَ بـهَا تَـرْجُـفُ 

بَـواَدرُِهُ وفؤـاده، حـتَّى دَخَـلَ عـلَى خَـدِيـجةََ، فَـقالَ: زَمِّـلوُنِـي زَمِّـلوُنِـي، فَـزَمَّـلوُهُ حـتَّى ذهََـبَ عـنهْ الرـَّوعُْ، فَـقالَ: يـا خَـدِيـجةَُ، مـا لـي؟ وأَخْـبرَهََـا 

الخَـبرََ، وقـالَ: قـدْ خَشِـيتُ عـلَى نَفْسِـي، فَـقالَـتْ خـديـجة رضـي الـله تـعالـى عـنها لـه: كَـلَّا، أبْشِـرْ، فَـواَلـلَّهِ لا يخُْـزِيـكَ الـلَّهُ أبَـداً؛ إنَّـكَ لَـتَصِلُ 

الرـَّحِـمَ، وتَـصْدقُُ الحَـدِيـثَ، وتحَْـمِلُ الـكَلَّ، وتَـقرِْي الـضَّيْفَ، وتُـعِينُ عـلَى نَـواَئِـبِ الحَـقِّ، ثُـمَّ انْـطَلَقتَْ بـه خَـدِيـجةَُ حـتَّى أتَـتْ بـه ورَقَـةَ بـنَ نَـوْفَـلِ 

بـنِ أسَـدِ بـنِ عـبدِ الـعزَُّى بـنِ قُـصَيٍّ، وهوـ ابـنُ عَـمِّ خَـدِيـجةَ؛َ أخُـو أبِـيهَا، وكـانَ امْـرَأً تَـنَصَّرَ فـي الجَـاهِـليَِّةِ، وكـانَ يَـكتْبُُ الـكتَِابَ الـعرََبِـيَّ، 

فَـيَكتْبُُ بـالـعرََبِـيَّةِ مِـنَ الإنجِْـيلِ مـا شَـاءَ الـلَّهُ أنْ يَـكتْبَُ، وكـانَ شَـيخًْا كَـبيِراً قـدْ عَـمِيَ، فَـقالَـتْ لـه خَـدِيـجةَُ: أيِ ابْـنَ عَـمِّ، اسْـمَعْ مِـنَ ابْـنِ 

أخِـيكَ، فَـقالَ ورَقَـةُ: ابْـنَ أخِـي، مَـاذاَ تَـرَى؟ فـأخْـبرََهُ الـنَّبيُّ صَـلَّى الـلهُ عـليه وسـلَّمَ مـا رَأَى، فَـقالَ ورَقَـةُ: هـذا الـنَّامُـوسُ الـذي أنُْـزِلَ عـلَى 

مُـوسَـى، يـا لَـيتْنَِي فِـيهَا جَـذَعًـا، أكُـونُ حَـيًّا حِـينَ يخُْـرِجُـكَ قَـوْمُـكَ، فَـقالَ رَسوـلُ الـلَّهِ صـلى الـله عـليه وسـلم: أوَمخُْـرِجِـيَّ هُـمْ؟ فَـقالَ ورَقَـةُ: 

نَـعَم؛ْ لَـمْ يَـأتِْ رَجُـلٌ قَـطُّ بمِـثْلِ مـا جِـئتَْ بـه إلَّـا عُـودِيَ، وإنْ يُـدرِْكْـنِي يَـوْمُـكَ أنْـصرُْكَ نَـصرْاً مُـؤزََّراً،ثُـمَّ لَـمْ ينَْشَـبْ ورَقَـةُ أنْ تُـوُفِّـيَ. وفَـترََ 

الوَحْيُ. 
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آیات 1 تـا 5 سـوره ي عـلق چـنان که عـرض شـد اولین آیاتی اسـت که بـر پیامـبر نـازل شـد؛ مـابقی آیات سـوره در تـرتـّب نـزول 

ظـاهـراً پـس از سـوره ي بـلد نـازل شـده اسـت. مـحتواي آیات هـم بـه روشنی تـفاوت زمـانی را نـشان می دهـد. مـا بـراي 

یک پـارچگی سـُوَر، ادامـه ي آیات را بیان کرده و شـرح می نـماییم. امّـا بـاید دقّـت کرد که در خـوانـش مـنطبق بـر شـأن نـزول، این 

آیات پس از سوره ي بلد که سی و چهارمین سوره است خوانده شود.  
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آیات 6 تا 8: 

كَلَّا إنَِّ الإنِْْسَانَ ليَطَْغَى ٦ أَنْ رآَهُ استَْغنَْى ۷ إنَِّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ۸ 

حاشا، انسان بسیار طغیان می کند. چرا که خود را بی نیاز می پندارد. حال آن که بازگشت به سوي پروردگار تو است.  

طغی: 

مــقاییس: هــو مــجاوزة الحــدّ فی العصیان و طغی السیّل اذا جــاء بمــاء کثیر لمّــا طغی المــاء یرید خـرـوجــه عــن مــقدار، و طغی البحــر: 

هاجت امواجه. 

التحقیق: هو الارتفاع و التجاوز عن حدّ المتعارف مادیاً أو معنویاً. 

تـجاوز از حـدّ مـتعارف اسـت، بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت: طغی الـماء، یا طغی البحـر؛ وقتی امـواج بـه ارتـفاع بـالاتـر از 

حدّ عادي می رسد. 

هـمان طـور که عـرض شـد این آیات ارتـباط مـعنایی بـه آیات قبلی نـدارد، و می تـوان اطمینان داشـت که در دو بـازه ي زمـانی 

مختلف نازل شده است. بنابراین تلاش براي ارتباط معنایی بین آیات بی فایده است.  

انـسان از حـدود خـودش تـجاوز می کند. در مـقابـل واژه طغیان لـغت سـرکشی را قـرار داده انـد؛ امـّا بـه این جهـت که خـودِ 

واژه ي طغیان در فـارسی نیز اسـتعمال می گـردد، شـاید افـاده ي مـعناي بهـتري بکند. طغیان تـجاوز از حـدّ اسـت. بـراي همین 

طغی المـاء اسـتعمال می شـود. چـرا انـسان طغیان می کند؟ عـلتّ در آیه ي بـعدي بیان می گـردد: أَنْ رآَهُ اسْـتَغنَْى؛ خـود را از هـمه  

بی نیاز می بیند. از خـدا و غیر خـدا تـوهـّم اسـتغناء پیدا می کند. می پـندارد خـودش مـالک هـمه ي امـور زنـدگیش اسـت؛ تـوهـّمِ 
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بی نیازي، نتیجه اش طغیان اسـت. این حـال که در انـسان نشسـت، هـمه چیز را بـراي خـودش می خـواهـد، چـرا که مظهـر 

خودخواهی می گردد. بنابراین هر روز طغیانش نیز بیشتر می گردد.  

عـلتّ بیان شـده در کریمه بسیار مـهمّ و قـابـل تـأمـّل بـراي هـمه ي مـا اسـت. این آیات دربـاره ي کفّار مشـرك نیست! دقـّت 

بـفرمـایید دربـاره ي هـمه ي انـسان هـا اسـت. بـه بیان ادبـا الـف و لام الانـسان جـنس اسـت، و مـرادش جـنس انـسان اسـت. ممکن 

اسـت این اسـتغناء هـمه ي سـاحـات زنـدگی مـا را دربـرنـگرفـته بـاشـد؛ و فـقط زمـان هـایی خـود را نـشان دهـد، امـّا اگـر بـراي 

درمانش چاره نکنیم همه ي زندگیمان را خواهد گرفت.  

راهی بـراي نـجات از این مهـلکه در آیه ي بـعدي بیان می شـود: إنَِّ إِلَـى رَبِّكَ الرُّجْعَی؛ نـهایت هـمه ي مـوجـودات خـداونـد مـتعال 

است. این باور که مسیر انسان به خداوند خواهد انجامید، ریشه ي استغنا را در انسان خشک می کند.  

الائـمه (علیهم السـلام)- أَنَ فُـقرَاَءَ المُْـؤْمنِیِنَ یَدْخُـلوُنَ الجنََّْهًَْ قَـبْلَ أَغنْیَِائِـهِمْ بِسَـبْعیِنَ خَـرِیفاً وَ أَمَّـا الْغنَِیُّ فَـإنَِّـهُ مطُْغًی لِـقوَْلِـهِ تَـعَالَی: إِنَّ 

الإنِْْسانَ لیَطَْغی، أَنْ رآَهُ استَْغنْی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۲ إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۵۹  

ائـمه (علیهم السـلام)- فقیران مـؤمنین هـفتاد سـال زودتـر از ثـروتـمندان وارد بهشـت می شـونـد و امـّا ثـروتـمند سـرکشی می کند 

چنانکه خداي تعالی می فرماید: إِنَّ الإنِْْسانَ لیَطَْغی، أَنْ رآَهُ استَْغنْی. 
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آیات 9 تا انتهاي سوره: 

أَ رَأَيْـتَ الَّذِي ينَهَْـى ۹ عَـبْداً إِذاَ صَلَّى ۱۰ أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَـانَ عَـلَى الهُْـدَى ۱۱ أَوْ أَمَـرَ بِـالتَّقوَْى ۱۲ أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى ۱۳ أَ لَـمْ يَـعْلَمْ 

بِـأنََّ اللَّهَ يَـرَى ۱٤ كَلَّا لَـئنِْ لَـمْ يَـنتْهَِ لَـنَسْفَعًا بِـالنَّاصِـيةَِ ۱٥ نَـاصِـيةٍَ كَـاذِبَـةٍ خَـاطِـئةٍَ ۱٦ فَـليَْدعُْ نَـادِيَـهُ ۱۷ سَـنَدعُْ الزَّبَـانِـيةََ ۱۸ كَلَّا لاَ تُـطِعهُْ وَ 

اسجُْدْ وَ اقتْرَبِْ ۱۹ 

آن که کسی را نهی می کرد دیدي؟ بـنده اي را که نـماز می خـوانـد! چـه بینی! اگـر او هـدایت یافـته بـاشـد. یا این که دعـوت بـه تـقوا 

کند. آن که تکذیب کرد و روي بـرگـردانـد را دیدي؟ مـگر نمی دانـد که خـداونـد هـمواره او را می بیند. چنین نیست! اگـر دسـت 

بـرنـدارد، نـاصیه ي او را سـخت خـواهیم گـرفـت. نـاصیه ي هـر تکذیب کننده ي خـطاپیشه اي را. حـال هـر که را می خـواهـد صـدا 

کند! ما نیز مأموران جهنّم را صدا خواهیم کرد. آن چه او می پندارد نیست، به او توجهّ نکن، سجده کن و تقربّ بجو. 

أَ رَأَيْـتَ الَّذِي ينَهَْـى، عَـبْداً إِذاَ صَلَّى؛ مـطابـق روایات مـراد از عـبد پیامـبر اکرم اسـت. این تطبیق بـا تـوجـّه بـه آیه ي آخـر سـوره که 

خـطاب بـه پیامـبر می بـاشـد، تـأیید می گـردد. ظـاهـراً کسی که پیامـبر را از نـماز نهی کرد، و ایشان را آزار داد، بـر طـبق روایات 

ابـوجهـل اسـت. نـماز خـوانـدن پیامـبر در این سـوره خـود نـشان می دهـد که این آیات در ادامـه ي آیات ابـتدایی سـوره ي عـلق 

نـازل نشـده اسـت. الـبته لـزومی هـم نـدارد که پـس از تشـریع عـمومی نـماز نـازل شـده بـاشـد، چـرا که نـقل هـایی از نـماز خـوانـدن 

پیامبر پیش از تشریع عمومی وجود دارد.  

یک روایت در تطبیقی که عرض شد نقل می گردد:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- حُـذَیْفهًَُْ وَ أَبُـو هُـرَیرَْهًَْ جَـاءَ أَبُـو جهَْـلٍ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ هُـوَ یُصَلِّی لیِطََأَ عَلَی رَقَـبتَهِِ 

فَـجَعَلَ ینَْکصُُ عَلَی عَقبِیَهِْ فَقیِلَ لَـهُ مَـا لکََ قَـالَ إِنَّ بیَنِْی وَ بیَنْهَُ خَـنْدَقـاً مِـنْ نَـارٍ مَـهوُلاً وَ رَأَیتُْ مَـلاَئِکهًًَْ ذَوِی أَجنْحِهًٍَْ فَـقَالَ النَّبِیُّ (صلی 

الله علیه و آله) لوَْ دنََا منِِّی لاَختْطََفتَهُْ الملَْاَئِکهًَُْ عُضوْاً عُضوْاً فنَزََلَ أَ رَأَیتَْ الَّذِی ینَهْی الآْیَاتِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۲ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۶۰  
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پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- حـذیفه و ابـوهـریره گـویند: ابـوجهـل بـه نـزد پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) آمـد درحـالی که آن 

حـضرت در نـماز بـود و میخواسـت ضـربـهاي بـر گـردن آن حـضرت وارد کند، امـّا او بـه سـمت عـقب بـرمی گشـت. از او 

پـرسیدنـد: «تـو را چـه شـده اسـت». گـفت: «بین مـن و او خـندقی هـولـناك از آتـش بـود و فـرشـتگانی بـالـدار را دیدم». پیامـبر 

(صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «اگـر بـه مـن نـزدیک میشد فـرشـتگان بـند بـند وجـودش را گـرفـته و قـطع میکردنـد». پـس از این 

ماجرا آیه: أَ رَأَیتَْ الَّذِی ینَهْی... نازل شد. 

أرََأَيْـتَ إِنْ كَـانَ عَـلَى الهُْـدَى ، أَوْ أَمَـرَ بِـالتَّقوَْى؛ این کریمه تـصریح آشکاري بـر هـدایت پیامـبر اکرم اسـت. ایشان هـم هـدایت 

شده بودند، و هم دیگران را به تقواي الهی دعوت می کردند.  

أَ رَأَيْـتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى، أَ لَـمْ يَـعْلَمْ بِـأنََّ اللَّهَ يَـرَى؛ آن که پیامـبر را آزار داد، اهـل تکذیب اسـت، و از حـقایق روي بـرمی گـردانـد. 

او نمی دانـد که هـمواره در مـحضر خـدا اسـت و خـداونـد او را می بیند؟! این جـمله اسـتفهام انکاري اسـت. اگـر بـاور داشـت، 

باور و اعمالش چنین نبود. این کریمه براي همه ي شنوندگان راه گشاست.  

كَلَّا لَـئنِْ لَـمْ يَـنتْهَِ لَـنَسْفَعًا بِـالنَّاصِـيةَِ، نَـاصِـيةٍَ كَـاذِبَـةٍ خَـاطِـئةٍَ، فَـليَْدعُْ نَـادِيَـهُ، سَـنَدعُْ الزَّبَـانِـيةَ؛َ سـفع گـرفـتن شـدید اسـت. نـاصیه پیشانی و 

مـوي جـلوي پیشانی اسـت. انـجام این شـخص و مـانـند آن در این آیات بیان می گـردد. او بـا سختی و گـرفـته شـدن مـوي 

پیشانی اش در دوزخ جـاي خـواهـد گـرفـت؛ در حـالی که هیچ راه فـراري نـدارد. هـمه ي یارانی که گـمان می کرد روزي بـه 

فریادش خواهند رسید، آن جا هیچ کاره اند؛ و تنها مواجهه اش با مأمورین دوزخ خواهد بود. 
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؛ خـطاب پـایانی سـوره بـه پیامـبر اکرم اسـت. این سـوره بـا ایشان آغـاز و بـا ایشان پـایان می پـذیرد.  كَلَّا لاَ تُـطِعهُْ وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ

خـداونـد مـتعال بـه مـحبوبـش می گـوید بـه حـرف هـاي این شـخص تـوجّـه نکن. نـماز خـود را بـخوان و بـه مـن نـزدیک شـو. سجـده 

در این آیه به احتمال زیاد دلالت بر نماز دارد. چرا که سجده اوج بندگی و نماز می باشد.  

عَـنْ سهَْـلِ بْـنِ زِیَادٍ عَـنِ الْـوَشَّـاءِ قَـالَ سَـمِعتُْ الرـِّضَـا (علیه السـلام) یَقوُلُ أَقْـربَُ مَـا یَکوُنُ الْـعبَْدُ مِـنَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ هُـوَ سَـاجِـدٌ وَ ذَلکَِ قَـوْلُـهُ 

عزََّوَجَلَّ: وَ اسجُْدْ وَ اقتْرَبِْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۶۴/ من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۰۹  

وشّـاء گـوید: شنیدم امـام رضـا (علیه السـلام) می فـرمـاید: نـزدیکترین حـالـت بـنده بـه خـدا هـنگامی اسـت که او در سجـده اسـت 

و این کلام خداوند عزّ وجلّ است که فرمود: واَسجُْدْ واَقتْرَبِْ.  

عوـاَلِی الـلَّئَالِی، رُوِیَ فِی الحَْـدِیث أنََّـهُ لمََّـا نَـزَلَ قَـوْلُـهُ تَـعَالَی: وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ سجََـدَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـقَالَ: فِی سُـجوُدِهِ 

أَعوُذُ برِِضَاکَ منِْ سخَطَکَِ وَ بمُِعَافَاتکَِ منِْ عُقوُبتَکَِ وَ أَعوُذُ بکَِ منِکَْ لاَ أُحْصِی ثنََاءً عَلیَکَْ أنَتَْ کَمَا أَثنْیَتَْ عَلَی نَفْسکَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۳۶ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۲۱  

در احـادیث روایت شـده که وقتی آیه وَ اسجُْـدْ وَ اقْـترَبِْ نـازل شـد، پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـه سجـده افـتاد و در سجـده 

میگفت: «بـه خـاطـر گـرفـتارنیامـدن بـه خـشم تـو، بـه رضـاي تـو پـناه میآورم و از اینکه عـقوبـت تـو دامـن گیرم شـود، بـه بـخشش تـو، 

و از خـودت بـه خـودت پـناه می آورم. آن چـنان که تـو خـود را سـتودهـاي هسـتی، مـن نمیتوانـم چـنان سـتایشی از تـو بـه جـاي 

آورم». 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مدثر 

آیات 1 تا 7: 

يَا أَيُّهَا المُْدَّثِّرُ ۱، قُمْ فَأنَْذرِْ ۲، وَ رَبَّكَ فَكبَِّرْ ۳، وَ ثيَِابكََ فطَهَِّرْ ۴، وَ الرُّجزَْ فَاهجْرُْ ۵، وَ لاَ تمَْننُْ تَستَْكثْرُِ ۶، وَ لرَِبِّكَ فَاصبْرِْ ۷ 

اي جـامـه بـرخـود پیچیده. بـرخیز و هشـدار ده. و پـروردگـارت را بـزرگ شـمار. و خـود را پـاك گـردان. و مـضطرب مـباش. بـه 

مشکلاتی که پیش خواهد آمد توجهّ مکن، که آن گاه در وجودت بزرگ خواهند شد. و براي پروردگارت صبر پیشه کن. 
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واژگان 

دثر: 

 مصباح: ما یتدثرّ به الانسان و هو ما یلقیه علیه من کساء أو غیره فوق اشعار. 

التحقیق: هو التضاعف مع الاحاطة، فالدثار هو ما تضوعف فوق اللباس محیطاً به. 

چیزي که روي لباس می پوشند و خود را با آن حفظ می کنند. 

 رجز: 

مقاییس: اصل یدلّ علی اضطراب 

التحقیق: هو الشدّة المضیقة بتحوّل و تقلبّ.  

ریشه ي لـغت اضـطراب اسـت چـنان که در مـقاییس و مـفردات آمـده اسـت. بـرخی کتب مـانـند صـحاح قـذر مـثل رجـس مـعنا 

کرده اند؛ و تهذیب عمل الذّي یودّي الی العذاب معنا کرده است.  

سـوره ي مـدثـر در فهـرسـت تـرتیب نـزول در رتـبه ي چـهارم قـرار دارد، امـّا بـنا بـر تحقیق بـه نـظر می رسـد ده آیه ي ابـتدایی 

سـوره ي مـدثـر پـس از سـوره ي عـلق نـازل شـده بـاشـد. (در ادامـه مـعلوم خـواهـد شـد که 7 آیه ي ابـتدایی سیاق مـعنایی واحـدي 

دارد) پـس از نـزول آیات ابـتدایی سـوره ي عـلق فـترتی در وحی رخ می دهـد، در مـدتّ زمـان این فـترت چـند قـول اسـت: 15 

روز، 40 روز، و دو سال و نیم؛ که 40 روز مشهورتر است. 
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در 40 سـالگی وحی بـراي اولین بـار بـر وجـود مـبارك پیامـبر نـازل می شـود، و بـلافـاصـله قـطع می شـود. اشـتیاق قلبی پیامـبر بـر 

ادامـه ي وحی، و بیم این که وحی بـه کلّی قـطع شـده بـاشـد، حـال عجیبی را بـراي ایشان رقـم زد. تـوجـّه بـه این حـالات در فـهم 

آیات سوره ي مدثر بسیار حائز اهمیتّ است. 

آیات ابـتدایی سـوره خـطاب بـه پیامـبر اسـت، گـویا حـال انـقطاع وحی سـبب رقـّت قـلب پیامـبر اکرم شـده بـود، این آیات بـراي 

آرامـش پیامـبر نـازل شـد. خـداونـد بـه مـحبوبـش می فـرمـاید: بـرخیز و بـلند شـو، مـا بـا تـو کارهـا داریم. می فـرمـاید اي که جـامـه بـر 

خود پیچیده اي، برخیز و شروع کن.  

در ابـتدا می فـرمـاید: ربـّت را تکبیر گـوي، خـدایت را والا بـدان. چـنان که نـقل شـده اسـت: الـله اکبر مـن أن یوصـف. مـتن کامـل 

روایت چنین است:  

الـكافـي عـن الإمـامِ الـصّادقِ عـليه السـلام : قـالَ رجـلٌ عـندهُ : الـلهّ ُ أكـبرَُ، فـقالَ : الـلهّ ُ أكـبرَُ مِـن أيِّ شَـيءٍ ؟ فـقالَ : مِـن كُـلِّ شَـيءٍ ، 

فقالَ أبو عبَدِ اللهّ ِ عليه السلام : حَدَّدتهَُ، فقالَ الرَّجُلُ : كيَفَ أقولُ ؟ قالَ : قُل : اللهّ ُ أكبرَُ منِ أن يوُصَفَ.  

(الكافي ۸/۱۱۷/۱) 

مرحوم علّامه در اکبر من أن یوصف عبارتی دارند که جاي تأمّل فراوان دارد: 

فـهو تـعالی أكـبر مـن كـل وصـف نـصفه بـه حتی مـن هـذا الوـصـف، و هـذا هوـ المـناسـب لـلتوحـيد الإسـلامـي الـذي يـفوق مـا نجـده مـن معنی 

التوحيد في سائر الشرائع السماوية. 
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در آیه 4 می فرماید: وَ ثيَِابكََ فطَهَِّرْ 

مـعناي ابـتدایی پـاکیزه کردنِ لـباس بـه جهـت رفـت و آمـدهـاي زیاد حـضرت بـه کوه هـاي اطـراف مکهّ اسـت. در تـرتـّب مـعانی تـا 

اصلاح اعمال، صفات و درون، و تا اوج معانی عرفانی نیز می توان پیش رفت.  

وَ الرُّجزَْ فَاهجْرُْ. 

معانی که براي این آیه بیان کرده اند چنین است: معاصی، عذاب، بت ها، موجبات عذاب، رجس (آلودگی) و … . 

مـتأسّـفانـه هیچ کدام از این مـعانی مـطابـق لـغت نیست، بـه عـلاوه که دربـاره ي پیامـبر فـاقـد مـعنا اسـت، و بـه نـاچـار بـاید تـوجیهات 

عجیب و غـریبی بیاورنـد. چـنان که عـرض شـد رجـز در لـغت بـه مـعناي اضـطراب اسـت. بـا تـوجـّه بـه شـأن نـزول آیات بـه نـظر 

می رسـد اضـطراب سـرّ مـعناي خـوبی بـراي آیه بـاشـد، که اولاً بـا فـحواي کلّی سـوره تـطابـق دارد، و ثـانیاً نیازي بـه تـوجیهات 

بیهوده نیست.  

مرحوم مصطفوي در کتاب خوب التحقیق، ذیل لغت رجز بیانی دارند که نقلش در این جا مناسب است: 

أی المضیقة المـتحصّلة فی الـصّدر مـن التقیّدات المـعمولـة و الرـّسوـم المـتدوالـة و صـفات قلبیة کالـهمّ و الـغمّ و الاضـطراب و التحیرّ فی 

إجرـاء مـا یعرف، و الـعمل بمـا یعلم و الاسـتقامـة فیما یؤمرـ بـه، و الانـقطاع عـمّا لـلنّاس و فیهم. و مـن الـعجب تفسیر بـعضهم الرـجـز 

بالشرّک و الصنّم مع عدم التناسب بین المادّة، و هذا التّفسیر موضوعاً و حکماً.  
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وَلاَ تمَْننُْ تَستَْكثْرُِ، وَلرَِبِّكَ فَاصبْرِْ. 

مرحوم علّامه در المیزان بیان زیبایی ذیل این کریمه دارند:  

لا تمـنن امـتثالـك لهـذه الأوامرـ و قـيامـك بـالإنـذار و تـكبيرك ربـك و تطهـيرك ثـيابـك و هجـرك الرـجـز حـال كـونـك ترـی ذلـك كـثيرا و 

تـعجبه- فـإنمـا أنـت عـبد لا تمـلك مـن نـفسك شـيئا إلا مـا مـلكك الـله و أقـدرك عـليه و هـو المـالـك لمـا مـلكك و الـقادر علی مـا عـليه 

أقدرك فله الأمر و عليك الامتثال. 

مـتأسـّفانـه اکثر تـفاسیر مـعانیِ را بیان کرده انـد که در شـأن پیامـبر اکرم نیست. بخشی را مـرحـوم عـلّامـه بیان کردنـد، مـا هـم 

مطلبی را اضـافـه می کنیم: مـراد این اسـت که حـضرت از حـال فـقر در هـمه ي سـاحـات  حیات مـبارکشان جـدا نـشونـد؛ بـنابـراین 

مـعنا این اسـت که این هـمه رنـج و مشکلاتی که بـه تـو رسیده، و خـواهـد رسید را بـزرگ مـشمار، و بـه آن هـا تـوجـّه نکن؛ و 

براي ربتّ صبر پیشه کن. توجهّ به آن ها، آن را زیاد و تحملّش را سخت می کند. به بیان خواجه: 

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روي طبع 

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 

هـفت آیه ي ابـتدایی در واقـع بیان عـاشـقانـه اي میان خـداونـد مـتعال و مـحبوبـش پیامـبر اکرم اسـت. حـالِ اضـطراب از ثـقالـت 

وحی، فـاصـله ي میان نـزول سـوره ي عـلق و سـوره ي مـدثـر، و وظیفه ي سنگینی که پیش روي ایشان خـواهـد بـود، مـوجـب 

نزول این آیات است. خداوند متعال با این چند آیه در اوج لطافت و زیبایی نبی اش را آرام می کند.  

بـا تـوضیحات عـرض شـده مـعلوم گشـت که تـوجّـه نکردن بـه حـال پیامـبر در زمـان نـزول این آیات، نـقصِ بـزرگی در تـرجـمه و 

شرح به همراه خواهد داشت. پیش زمینه هاي ذهنی نیز عامل مهمّ دیگري در اشتباه فهمیدن مراد آیات است. 
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گـاهی از بعضی بـزرگـان تـفاسیري دیده می شـود که بـاعـث تـعجبّ اسـت، پیامـبر مـحبوب خـدا اسـت، رابـطه ي عـاشـقانـه اي میان 

مـحب و مـحبوب بـرقـرار اسـت. آیات بسیاري در قـرآن کریم، بیانِ این رابـطه ي بـاشکوه اسـت. گـویا مـا نشسـته ایم و تـماشـاگـر 

این همه شکوه و لطافت هستیم. اگر در این مطلب دقتّ نکنیم باب فهم قرآن را بر خود می بندیم. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

34



آیات 8 تا 10: 

فَإِذاَ نُقرَِ فِي النَّاقوُرِ ۸، فَذَلكَِ يوَْمئَِذٍ يوَْمٌ عَسيِرٌ ۹، عَلَى الْكَافرِِينَ غيَرُْ يَسيِرٍ ۱۰. 

پس آن گاه که در صور دمیده شود. آن روز، روزي سخت است. بر کافران آسان نخواهد بود. 

این آیات بـنابـر قـول مـشهور بـا 7 آیه ي قبلی سـوره نـازل شـده اسـت. امـّا تـوجـّه بـه مـضمون این آیات مـشخّص می کند که در 

سیاق مـعنایی آیات 11 بـه بـعد سـوره ي مـدثـر اسـت. بـه همین جهـت مـا از مـشهور تبعیت نکرده، و این 3 آیه را در تـرتـّب 

نزول همراه آیات قبل نمی دانیم. 

هـمان طـور که در سـوره ي عـلق بیان کردیم، آیات 1 تـا 7 این سـوره در جـایگاه دوم شـأن نـزول قـرار دارنـد؛ و مـابقی آیات 

پـس از سـوره ي بـلد و آیات 5 بـه بـعد سـوره ي عـلق نـازل شـده اسـت. بـراي یک پـارچگی سُـوَر، ادامـه ي آیات سـوره ي مـدثـر نیز 

مانند سوره ي علق در این جا بیان و شرح می گردد. 

دمیده شـدن در نـاقـور، مـانـند نـفخ در صـور کنایه اي از بـرپـاشـدن قیامـت، و زنـده شـدن مـردگـان اسـت. آن روز بـر کسانی که 

حـقایق را پـوشـانـدنـد،  و خـودپـرسـت بـودنـد بسیار دشـوار اسـت. چـرا که آن جـا فـقط حقیقت حـاکم اسـت،  و اعـتبارات عـالـم مـادهّ 

یک سره برچیده می شود.  
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آیات 11 تا 30: 

ذرَنِْـي وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحِـيداً ۱۱ وَ جَـعَلتُْ لَـهُ مَـالاً ممَْـدُوداً ۱۲ وَ بَـنِينَ شُـهوُداً ۱۳ وَ مهََّدتُْ لَـهُ تمهَِْـيداً ۱٤ ثُمَّ يَـطْمَعُ أَنْ أزَِيـدَ ۱٥ كَلَّا إنَِّهُ 

كَـانَ لآِيَـاتِـنَا عَـنيِداً ۱٦ سَـأرُهِْـقهُُ صَـعوُداً ۱۷ إنَِّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ۱۸ فَـقتُِلَ كَـيْفَ قَدَّرَ ۱۹ ثُمَّ قُـتِلَ كَـيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ نَـظرََ ۲۱ ثُمَّ عَـبَسَ وَ 

بَسَـرَ ۲۲ ثُمَّ أَدْبَـرَ وَ اسْـتَكبْرََ ۲۳ فَـقَالَ إِنْ هَـذاَ إِلَّا سحِْـرٌ يُـؤْثَـرُ ۲٤ إِنْ هَـذاَ إِلَّا قَـوْلُ البَْشَـرِ ۲٥ سَـأُصْـليِهِ سَـقرََ ۲٦ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا سَـقرَُ 

۲۷ لاَ تُـبْقِي وَ لاَ تَـذرَُ ۲۸ لوََّاحَـةٌ لِلبَْشَـرِ ۲۹ عَـليَهَْا تِـسْعةََ عَشَـرَ ۳۰ وَ مَـا جَـعَلنَْا أَصْـحَابَ النَّارِ إِلَّا مَـلاَئِـكةًَ وَمَـا جَـعَلنَْا عِدَّتَـهُمْ إِلَّا فِـتنْةًَ 

لِلَّذِيـنَ كَـفرَُوا ليَِسْـتيَْقنَِ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ وَ يَـزْداَدَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا إِيمَـانًـا وَ لاَ يَـرْتَـابَ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ وَ المُْـؤْمِـنوُنَ وَلِـيَقوُلَ الَّذِيـنَ فِـي 

قُـلوُبِـهِمْ مَـرضٌَ وَ الْـكَافِـرُونَ مَـاذاَ أرَاَدَ اللَّهُ بهَِـذاَ مَـثلَاً كَـذَلِـكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَـنْ يَـشَاءُ وَ يهَْـدِي مَـنْ يَـشَاءُ وَ مَـا يَـعْلَمُ جُـنوُدَ رَبِّكَ إِلَّا هُـوَ وَ مَـا 

هِيَ إِلَّا ذِكرَْى لِلبَْشرَِ ۳۱ 

مـرا بـا او که بـه تـنهایی خـلقش کردم واگـذارید. امـوال بسیاري بـه او دادم. و فـرزنـدانی که هـمواره در خـدمـتش هسـتند. و هـر 

چـه بـراي آسـایش نیاز داشـت بـرایش فـراهـم کردم. امـّا بـاز طـمع بیشتر دارد. هـرگـز، او بـا نـشانـه هـاي مـا دشـمن اسـت. بـه زودي 

بـه دشـواري خـواهـد افـتاد. او انـدیشید و بـرنـامـه ریزي کرد. مـرگ بـر او! چـگونـه نـقشه می کشد. و بـاز هـم مـرگ بـر او! سـپس 

انـدیشید. اخـم کرد و چهـره  در هـم کشید. پشـت کرد و تکبرّ ورزید. در نـهایت گـفت: این قـرآن سحـري اسـت که بـه او 

آمـوخـته انـد. و جـز سـخن انـسان نمی تـوانـد بـاشـد. بـه زودي او را در سـقر وارد خـواهـم کرد. و تـو نمی دانی سـقر چیست! نـه 

زنـده می گـذارد،  و نـه رهـا می کند. حتی پـوسـتش را خـواهـد سـوزانـد. نـوزده نگهـبان بـر او گـمارده می شـونـد. مـراقـبان آتـش را 

فـقط از فـرشـتگان قـرار داده ایم، شـِمار آن هـا امـتحانی بـراي کافـران اسـت، بـاشـد که اهـل کتاب (بـا آمـدن تـعداد آن هـا در قـرآن) 

بـه حـقانیت قـرآن یقین پیدا کنند، و ایمان مـؤمـنان نیز افـزون گـردد، و اهـل کتاب و مـؤمـنان دیگر شکّی نـداشـته بـاشـند، امـّا 

بیماردلان و کافـران بـگویند: خـدا از بیان این مـثل چـه می خـواسـته اسـت؟! بلی، خـدا اسـت که گـمراه می کند و هـدایت 

می نماید، شمِار لشکریان خدا را فقط خود خداوند می داند، همه ي این ها فقط براي اندرز مردم است. 
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سقر: 

مقاییس: یدلّ علی إحراق أو تلویح بنار، یقال سقرته الشّمس، اذا لوّحته. 

التحقیق: هو الحرارة الشّدیدة بحیث یوجب تغیرّاً فی لون أو صفة. 

این آیات شـأن نـزولی دارد که در روایات بـه آن اشـاره شـده اسـت. روایتی که جـامـع تـرین روایت در این خـصوص اسـت را 

نـقل می کنیم. شـرح این آیات بـدون تـوجـّه بـه شـأن نـزول دشـوار اسـت. چـرا که بـه روشنی دربـاره ي شـخص معیّنی سـخن 

می گـوید. الـبته چـنان که بـارهـا عـرض شـد مـخاطـب آیات خـود مـا هسـتیم، شـأن نـزول بـهانـه  اسـت، و مخـطاب قـرآن هـمه ي 

انسان ها می باشند.  

علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- قَـوْلُـهُ: ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً فَـإنَِّـهَا نَـزَلَـتْ فِی الْـوَلیِدِبْـنِ المُْغیِرَهًِْ وَ کَانَ شیَخْاً کبَیِراً مجَُـرَّبـاً مِـنْ 

دهَُـاهًِْ الْـعرَبَِ وَ کَانَ مِـنَ المُْسْـتهَزِْءِینَ بِـرَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ کَانَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) یَقْعُدُ فِی الحجِْْـرِ وَ 

یَقرَْأُ الْـقرُآْنَ فَـاجْـتَمَعتَْ قُـرَیْشٌ إِلَی الْـوَلیِدِبْـنِ المُْغیِرَهًِْ فَـقَالُـوا یَا أَبَـا عَـبْدِشَـمْسٍ مَـا هَـذاَ الَّـذِی یَقوُلُ محَُـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) شِـعرٌْ أَمْ 

کهَِانهًٌَْ أَمْ خَــطبٌْ فَــقَالَ دَعُــونِی أَسْــمَعْ کلَاَمَــهُ فَــدنََــا مِــنْ رَسُــولِ الــلَّهِ (صلی الــله علیه و آلــه) فَــقَالَ یَا محَُــمَّدُ (صلی الــله علیه و آلــه) 

أنَْشِـدنِْی مِـنْ شِـعرْکَِ. قَـالَ: مَـا هُـوَ شِـعرٌْ وَ لَکنَِّهُ کلَاَمُ الـلَّهِ الَّـذِی ارْتَـضَاهُ المَْـلاَئِکهًَُْ وَ أنَبْیَِاؤُهُ (علیهم السـلام) وَ رُسُـلهُُ فَـقَالَ اتْـلُ عَلَیَّ مِـنهُْ 

شیَئْاً. فَـقرََأَ عَلیَهِْ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) حـم السَّجْـدَةَ فَـلَمَّا بَـلَغَ قَـوْلَـهُ: فَـإِنْ أَعْـرَضُـوا یَا محَُـمَّدُ (صلی الـله علیه و آلـه) 

قُـرَیْشٌ {فَ} قُـلْ لَـهُمْ أنَْـذرَْتُکُمْ صـاعِـقةًَ مِـثْلَ صـاعِـقةَِ عـادٍ وَ ثَـموُدَ قَـالَ: فَـاقْـشَعرََّ الْـوَلیِدُ وَ قَـامَـتْ کُلُّ شَـعرَْهًٍْ فِی رَأْسِـهِ وَ لحیِْتَهِِ وَ مَـرَّ إِلَی 

بیَتْهِِ وَ لَـمْ یرَْجِـعْ إِلَی قُـرَیْشٍ مِـنْ ذَلکَِ فَـمَشوَاْ إِلَی أَبِی جهَْـلٍ فَـقَالُـوا یَا أَبَـاالحَْکَمِ إِنَّ أَبَـا عَـبْدشَـمْسٍ صَـبَأَ إِلَی دِینِ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه 

و آلـه) أَمَـا تَـراَهُ لَـمْ یرَْجِـعْ إِلیَنَْا فَـعَداَ أَبُـوجهَْـلٍ إِلَی الْـوَلیِدِ. فَـقَالَ: لَـهُ یَا عَـمِّ نَکَّستَْ رُءُوسَـنَا وَ فَـضحَتْنََا وَ أَشْـمتََّ بِـنَا عَـدُوَّنَـا وَ صَـبوَتَْ 

إِلَی دِینِ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ مَـا صَـبوَتُْ إِلَی دِینهِِ وَ لَکنِِّی سَـمِعتُْ کلَاَمـاً صَـعبْاً تَـقْشَعرُِّ مِـنهُْ الجُْـلوُدُ فَـقَالَ لَـهُ: أَبُـوجهَْـلٍ 

أَخَـطبٌْ هِیَ. قَـالَ: لاَ إِنَّ الخَْـطبَْ کلَاَمٌ مُـتَّصِلٌ وَ هَـذاَ کلَاَمٌ مَـنثْوُرٌ وَ لاَ یُشبْهُِ بَـعْضهُُ بَـعْضاً. قَـالَ: فَـشِعرٌْ هُـوَ قَـالَ لاَ أَمَـا إنِِّی قَـدْ سَـمِعتُْ 

أَشْـعَارَ الْـعرَبَِ بَسیِطهََا وَ مَـدِیدهََـا وَ رَمَـلهََا وَ رَجَـزهََـا وَ مَـا هُـوَ بِـشِعرٍْ قَـالُـوا فَـمَا هُـوَ قَـالَ دَعنِْی أُفَکِّرُ فیِهِ فَـلَمَّا کَانَ مِـنَ الْـغَدِ قَـالُـوا لَـهُ یَا 

أَبَـا عَـبْدِشَـمْسٍ مَـا تَـقوُلُ فیِمَا قُـلنَْاهُ قَـالَ: قُـولُـوا هُـوَ سحِْـرٌ فَـإنَِّـهُ أَخَـذَ بِـقُلوُبِ الـنَّاسِ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ عَلَی رَسُـولِـهِ فِی ذَلکَِ ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ 
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وَحیِداً وَ إنَِّـمَا سُمِّیَ وَحیِداً لأنََِّـهُ قَـالَ لِـقرَُیْشٍ أنََـا أَتَـوَحَّـدُ بِکِسوَْهًِْ البْیَتِْ سنَهًًَْ وَ عَلیَْکُمْ فِی جَـمَاعتَِکُمْ سنَهًًَْ وَ کَانَ لَـهُ مَـالٌ کثَیِرٌ وَ حَـداَئِـقُ وَ 

کَانَ لَـهُ عَشْـرُ بنَیِنَ بمَِکَّهًَْ وَ کَانَ لَـهُ عَشْـرُ عبَیِدٍ عِـنْدَ کُلِّ عَـبْدٍ أَلْـفُ دِینَارٍ یتََّجرُِ بِـهَا وَ تِلکَْ الْـقنِطَْارُ فِی ذَلکَِ الـزَّمَـانِ وَ یُقَالُ إِنَّ الْـقنِطَْارَ 

جِلْدُ ثوَرٍْ ممَْلوُءٌ ذهَبَاً فَأنَزَْلَ اللَّهُ: ذرَنِْی وَ منَْ خَلَقتُْ وَحیِداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۶۶ بحارالأنوار، ج۹، ص۲۴۴  

علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً در خـصوص ولیدبـن مغیره نـازل شـده اسـت که پیرمـرد سـالـخورده و 

بـا تجـربـه اي بـود و از مـردان زیرك و بـاهـوش عـرب بـود و از جـمله کسانی بـود که رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) را 

مسخـره می کردنـد. رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) در اتـاقی می نشسـت و قـرآن را تـلاوت می نـمود. قـریشی هـا نـزد 

ولیدبـن مغیره گـرد آمـدنـد و گـفتند: «اي ابـاعـبدشـمس! این چیزي که محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) می گـوید، چیست؛ شـعر 

اسـت یا پیش گـویی اسـت و یا خـطبه اسـت»؟ گـفت: «اجـازه دهید مـن سـخنان وي را گـوش دهـم». بـه رسـول خـدا (صلی االله 

علیه و آلـه) نـزدیک شـد و گـفت: «از شـعرهـاي خـویش بـراي مـن بـخوان». حـضرت محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «این 

سـخنان شـعر نیست؛ بلکه کلام و سـخن خـداونـد اسـت که آن را بـراي فـرشـتگان و پیامـبرانـش بـرگـزید». گـفت: «مـقداري از آن 

سـخنان را بـر مـن تـلاوت کن». پـس رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) سـوره ي حـم السَّجْـدَةَ را بـر وي خـوانـد و آنـگاه که بـه 

این آیه رسید: اگـر آن هـا روي گـردان شـونـد. (فـصلت/13) که مـنظور قـریش اسـت؛ بـگو: مـن شـما را از صـاعـقه اي هـمانـند 

صـاعـقه عـاد و ثـمود می تـرسـانـم!. (فـصلت/13) ولید از وحشـت لـرزید و مـو بـر انـدام وي راسـت شـد و بـه مـنزل خـویش رفـت 

و در این زمینه، سخنی بـا قـریشی هـا نـگفت و بـه سـراغ آنـان نـرفـت. پـس قـریشی هـا نـزد ابـوجهـل رفـتند. و گـفتند: «اي ابـاحکم! 

ابـا عـبدشـمس بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش پیدا کرده اسـت. بـه نـظر تـو دیگر نـزد مـا نمیآید»؟ ابـوجهـل نـزد 

ولید رفـت و بـه او گـفت: «اي عـمو! مـا را سـرشکسته کردي و آبـروي مـا را بـر بـاد دادي و زبـان دشـمنان مـا را بـر سـر مـا دراز 

کردي و بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش پیدا کردي»! پـاسـخ داد: «بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش 

پیدا نکردهـام، ولی سـخنانی از وي شنیدم که تکان دهـنده بـود و مـرا بـه لـرزه انـداخـت». ابـوجهـل بـه وي گـفت: «آیا سـخنان 

وي از نـوع خـطبه بـود»؟ گـفت: «خیر، خـطبه، کلامی مـتّصل و مـرتـبط اسـت، و این سـخنان بـه نـثر اسـت و هیچ ارتـباطی بـا 
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یکدیگر نـدارد». گـفت: «پـس کلام وي شـعر بـود»؟ گـفت: «خیر، مـن انـواع شـعرهـاي عـرب از بحـر بسیط و مـدید و رمـل و 

رجـز را شنیدهـام، ولی کلام وي شـعر نـبود». ابـوجهـل گـفت: «پـس کلام وي چـه بـود»؟ گـفت: «اجـازه بـده فکر کنم. فـرداي آن 

روز بـه او گـفتند: اي ابـا عـبدشـمس! دربـاره ي آنـچه بـه تـو گفتیم، نـظرت چیست»؟ گـفت: «بـگویید سـخنان او سحـر و جـادو 

اسـت که دل انـسان هـا را شیفته ي خـویش می کند. پـس خـداونـد عـزوّجـلّ این آیه را نـازل کرد: ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً، بـه این 

دلیل [ولیدبـن مغیره] وحید نـامیده شـد که بـه قـریش گـفت: مـن بـه تـنهایی بـه مـدتّ یک سـال پـوشـش کعبه را بـه عهـده میگیرم 

و شـما و هـمراهـانـتان نیز بـه مـدتّ یک سـال بـه عهـده بگیرید. وي داراي ثـروت فـراوانی بـود و بـاغ هـایی داشـت و ده فـرزنـد 

پسـر داشـت و ده بـنده که هـرکدام از بـندگـانـش داراي هـزار دینار بـود که بـا آن تـجارت می کرد؛ او در آن زمـان، سـرمـایه داري 

بی چون و چرا بود. پس خداوند عزوّجلّ این آیات را نازل کرد: ذرَنِْی وَ منَْ خَلَقتُْ وَحیِداً. 
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شرح آیات: 

هـمان طـور که در روایت فـوق بیان شـده اسـت، و در نـقل هـاي تـاریخی اهـل سـنتّ نیز آمـده اسـت؛  این آیات دربـاره ي 

ولید بـن مغیره اسـت. او بـزرگ و مـعتمدِ قـریش بـود؛ و مـال و مکنت بسیاري داشـت. تـا جـایی که هـزینه هـاي کعبه را یک سـال 

او قـبول می کرد، و سـال بـعدي را مـابقی بـزرگـان قـریش بـرعهـده می گـرفـتند. بـزرگـان قـریش بـراي راه کار رهـایی از تـأثیر قـرآن 

نـزد او رفـتند. او پـس از تـأمـّل بسیار پیشنهادي بـه قـریش داد. گـفت بـگویید قـرآن سحـر اسـت، و بـراي همین نمی فهمید که 

چگونه در شما اثر می گذارد. این آیات درباره ي او نازل گردید. 

مـعناي آیات کامـلاً روشـن اسـت. خـداونـد مـتعال این داسـتان را بـه طـور کامـل شـرح می دهـد. بـه نـظر حقیر عـلتّ بیان این 

. ولید هـمه چیز داشـت، مـال بسیار، فـرزنـدان در خـدمـت،  داسـتان بـا جـزئیات، بـه جهـت آیه ي 15 اسـت: ثُمَّ يَـطْمَعُ أَنْ أزَِيـدَ

احـترام نـزد مـردم، ریاسـت قـوم و …، امـّا بیشتر می خـواسـت، طـمع بسیاري داشـت. دنیا که نـهایت نـدارد، هـرچـه پیش بـروي 

بـاز هـم ادامـه دارد. این هـمان شـحّ نـفس اسـت. در سـوره ي حشـر، آیه ي 9 آمـد: وَ الَّـذِيـنَ تَـبوََّؤاُ الـدَّارَ وَ الإِْيمـانَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ يُـحبُِّونَ 

منَـْ هـاجرَـَ إِليَـهِْمْ وَ لا يجَِـدُونَ فـِي صُـدُورهِِـمْ حـاجةَـً ممَِّـا أُوتوُـا وَ يؤُـْثرِـُونَ عـَلى أنَـْفُسهِِمْ وَ لوَـْ كـانَ بهِـِمْ خَـصاصةَـٌ وَ منَـْ يوُـقَ شحُـَّ نَـفْسهِِ فَـأُولئـكَِ 

هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ. حـرص و هـمه چیز را بـراي خـود خـواسـتن دلیل هـلاکت انـسان اسـت. داسـتان ولید بـراي هـمه ي مـخاطـبان بیان 

شـده اسـت. بـاید بـا خـود انـدیشه کنیم، این صـفت در مـا نیست؟! کدامـمان بـه آن چـه خـداونـد بـه مـا داده اسـت راضی هسـتیم؟

کدام ما بر شحّ و حرصِ نفسمان افسار زده ایم؟!  

مـطلب دیگر این که او صـاحـب عـقل و انـدیشه بـود،  امـّا این ذکاوت را در مسیر دنیا بـه کار می بسـت. هـمه ي قـریش از تـأثیر 

قـرآن بـه هـراس افـتاده  بـودنـد؛ و راهی بـراي جـلوگیري از نـفوذ آن پیدا نمی کردنـد. چـاره را فـقط این دیدنـد که دسـت بـه دامـن 

. بسیار  ولید شـونـد. این اتـفاق نـشان می دهـد که او صـاحـب عـقل بـوده اسـت. در آیات هـم بیان می شـود که: إنَِّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ
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انـدیشید، و بـرنـامـه ریزي کرد، تـا در نـهایت راه کارش را ارائـه داد. بلی انـسان می تـوانـد بـاهـوش و ذکاوت بسیار بـاشـد، امـّا هیچ 

بهره اي از حقایق و معنویت نبرده باشد. 

مـطلب بـعدي این که فـرصـت آسـایش و مکنت بـراي انـسان همیشگی نیست. مـدتی بـه ولید فـرصـت داده شـد، فـرصـتش که 

تـمام شـد، در مسیر سـقوط قـرار گـرفـت؛ بیان شـد: سَــأرُهِْــقهُُ صَــعوُداً. انـسان تـحت تـربیت الهی اسـت، خـدا هیچ کدام از 

بندگانش را رها نمی کند. دادن و گرفتنش در مسیر تربیت شان است. 

آیه ي 31 دربـاره ي نـوزده مـأمـوري اسـت که بـر جـهنّم گـماره شـده انـد، بیان عـددِ این نگهـبانـان دو بـاور و دو دسـته ایجاد 

کرده اسـت، که قـرآن از آن خـبر می  دهـد. دسـته ي اول شـامـل دو گـروه انـد: اهـل کتاب و مـؤمـنان. در کتب پیشینیان بـه عـدد 19 

اشـاره شـده بـود.  تکرار آن در قـرآن مـوجـب می گـردید که حـقانیت قـرآن بـراي ایشان اثـبات گـردد؛ الـبته اگـر اهـل انـصاف 

بـاشـند. مـؤمـنان نیز بـا بـاورمـندي اهـل کتاب بـه قـرآن، ایمانـشان افـزون می گـردد. دسـته ي دوم نیز دو گـروه انـد: مـنافـقان 

(بیمار دلان) و کافـران، آن هـا که همیشه در هـر مطلبی شکّ و شـبهه ایجاد می کنند، این عـدد سـاده هـم بـرایشان امـتحانی 

می گردد، که از عهده اش بر نخواهند آمد.  

   

41



آیات 32 تا 37: 

كَلَّا وَ الْــقَمرَِ ۳۲ وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَــرَ ۳۳ وَ الصُّبحِْ إِذاَ أَسْــفرََ ۳٤ إنَِّهَا لإَِحْــدَى الْــكبُرَِ ۳٥ نَــذِيـرـاً لِلبَْشَــرِ ۳٦ لمَِــنْ شَــاءَ مِــنْكُمْ أَنْ يتََقَدَّمَ أَوْ 

يتََأَخَّرَ ۳۷  

هـرگـز چنین نیست! قـسم بـه مـاه. و سـوگـند بـه شـب آن گـاه که پشـت می کند و می رود. و قـسم بـه صـبح آن گـاه که سـفره اش را 

پـهن کند. که آن از بـزرگ تـرین آیات اسـت. انـدرزي بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت. بـراي هـر کس که بـخواهـد پیش افـتد، یا پـس 

ماند. 

این آیات دربـردارنـده ي سـه قـسم اسـت، وقتی در آیات قـرآن قـسم آورده می شـود، جـواب قـسم داراي اهمیتِّ مـعرفتی اسـت. 

قـسم بـه مـاه، شـب و روز خـورده می شـود. شـب وقتی بـساطـش را بـرمی چیند و می رود، و صـبح وقتی سـفره اش را پـهن 

می کند و آغـاز می کند. إنَِّهَا لإَِحْـدَى الْـكبُرَِ جـواب قـسم اسـت. مـرجـع ضمیر در إنّـها مـعناي آیات را مـشخّص خـواهـد کرد. از 

دو قـرینه می تـوانیم بـراي تعیین مـرجـع ضمیر کمک بگیریم. اول کلّا که در آیه ي 32 آمـده اسـت. کلّا ردع مـا سـبق اسـت. بـاید 

مـوضـوعی در آیات گـذشـته آمـده بـاشـد که در این آیات ردّ شـود. در آیات قـبل مـوضـوع اصلی قـرآن بـود. در ابـتدا بـراي 

جـلوگیري از تـأثیر آیات شـبهه ي سحـر بـودن آن را الـقاء کردنـد؛ و سـپس مـوضـوع تـعداد نگهـبانـان دوزخ در قـرآن بیان شـد. 

بـنابـراین کلّا مـعنایش بـا تـوجـّه بـه آیات گـذشـته دفـع پـندارهـاي مـوهـومی ایشان دربـاره ي قـرآن اسـت. قـرینه ي دوم آیه ي 36 

؛ روشـن اسـت این وصـف مـتبادر در قـرآن کریم اسـت. بـنابـراین مـرجـع ضمیر از نـظر حقیر قـرآن کریم  اسـت: نَـذِيرـاً لِلبَْشَـرِ

می باشد. قرآن در این کریمه یکی از بزرگ ترین آیات الهی شمرده شده است.  

انـسان یا بـا قـرآن مـأنـوس می شـود، و از پـندهـاي آن عـبرت می گیرد، که أَنْ يتََقَدَّمَ اسـت، و یا پـند قـرآن را جـدّي نمی گیرد که 

يتََأَخَّرَ است.  
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دو تطبیق زیبا در آیه ي إنَِّهَا لإَِحْدَى الْكبُرَِ:  

الباقر (علیه السلام)- إنَِّها لإَِحْدَی الْکبُرَِ نَذِیراً لِلبَْشرَِ قَالَ یَعنِْی فَاطِمهًََْ (سلام الله علیها).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۸۴ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۳۱  

الباقر (علیه السلام)- وَ قوَْلهَُ إنَِّها لإَِحْدَی الْکبُرَِ نَذِیراً لِلبَْشرَِ یَعنِْی محَُمَّداً (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۸۴ بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۴ 
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آیات 38 تا انتهاي سوره: 

كُلُّ نَـفْسٍ بمَِـا كَسَـبتَْ رهَِـينةٌَ ۳۸ إِلَّا أَصْـحَابَ الْـيَمِينِ ۳۹ فِـي جنََّاتٍ يَـتَسَاءَلُـونَ ٤۰ عَـنِ المجُْْـرِمِـينَ ٤۱ مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقرََ ٤۲ قَـالُـوا لَـمْ 

نَـكُ مِـنَ المُْصَلِّينَ ٤۳ وَ لَـمْ نَـكُ نُـطْعِمُ المِْـسْكِينَ ٤٤ وَ كنَُّا نَـخوُضُ مَـعَ الخَْـائِـضِينَ ٤٥ وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ ٤٦ حتََّى أَتَـانَـا الْـيَقِينُ ٤۷ 

فَـمَا تَـنْفَعهُُمْ شَـفَاعَـةُ الشَّافِـعِينَ ٤۸ فَـمَا لَـهُمْ عَـنِ التَّذْكِـرَةِ مُـعرِْضِـينَ ٤۹ كَـأنََّهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ ٥۰ فرََّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ ٥۱ بَـلْ يُـرِيـدُ كُلُّ 

امْـرِئٍ مِـنهُْمْ أَنْ يُـؤْتَـى صُـحُفًا منَُشَّرَةً ٥۲ كَلَّا بَـلْ لاَ يَـخَافُـونَ الآْخِـرَةَ ٥۳ كَلَّا إنَِّهُ تَـذْكِـرَةٌ ٥٤ فَـمنَْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ ٥٥ وَ مَـا يَـذْكُـرُونَ إِلَّا أَنْ 

يَشَاءَ اللَّهُ هوَُ أهَْلُ التَّقوَْى وَ أهَْلُ المَْغْفرَِةِ ٥٦ 

هـر کس در گـرو اعـمال خـویش اسـت. مـگر اصـحاب یمین. آن هـا در بهشـت از حـال مجـرمین می پـرسـند. چـه کردید که 

جهنمّی شـدید؟ می گـویند: از نـمازگـزاران نـبودیم. و هیچ گـاه مـساکین را اطـعام نکردیم ( بـه مـساکین رسیدگی نمی کردیم). و 

هـمواره بـا اهـل بـاطـل مـعاشـرت داشـتیم. و روز قیامـت را بـاور نـداشـتیم. تـا مـرگ بـه سـراغـمان آمـد. شـفاعـت شـفاعـت کنندگـان 

بـراي آن هـا فـایده اي نـدارد. آن هـا را چـه شـده که از این هـمه پـند روي گـردانـند؟ گـویا گـورخـرانی رمیده انـد! که از شیري 

گـریخته انـد. هـر کدام از آن هـا انـتظار دارد کتابی مـختصّ بـه خـود بـرایش فـرسـتاده شـود! هـرگـز چنین نیست، آن هـا از آخـرت 

نمی تـرسـند. قـرآن بـراي عـبرت کافی اسـت. هـرکه دنـبال عـبرت گـرفـتن از قـرآن بـاشـد. و هیچ کس عـبرت نـخواهـد گـرفـت مـگر 

این که خداوند اراده کند، ایشان اهل تقوي و مغفرت هستند. 
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خوض: 

مقاییس: یدلّ علی توسّط شیء و دخول. 

التحقیق: هوـ الانـغماس فی شیء فیه فـساد،  و یعبرّ عـنه بـالـفارسیةّ بکلمة: فرـو رفـتن. و الشّـر و الـفساد مـن لوـازم مـفهوم الخوـض، و 

هذا المعنی مرتبة شدیدة من الورود و الدّخول، و الغمس مخصوص بالماء.  

حمر:  

مـقاییس: اصـل واحـد عـندی و هـو الّـذی یعرف بـالحـمرة، و قـد یجوز أن یجعل اصلین: أحـدهـما هـذا، و الآخرـ جـنس مـن الـدّواب. 

فالحمار معروف. 

نفر: 

مقاییس: یدلّ علی تجاف و تباعد، منه نفر الداّبة و غیره نفاراً. و ذلک تجافیه و تباعده عن مکانه و مقرّه.  

قسور:  

مقاییس: یدلّ علی قهر و غلبة بشدّة. 

التحقیق: الأسد من أتمّ مصادیق اللفظ،  لکونه غالباً قاهراً مسلطّاً علی جمیع الحیوانات. و علی هذا ینصرف اللفظ إلیه. 

45



كُلُّ نَـفْسٍ بمَِـا كَسَـبتَْ رهَِـينةٌَ، إِلَّا أَصْـحَابَ الْـيَمِين؛ِ مـا کسبت فـقط اعـمال نیست، هـر آن  چیزي اسـت که انـسان کسب کرده اسـت. 

در گـذشـته عـرض شـد که بـاور و عقیده اصـل اسـت، و اعـمال نـشانـه ي آن می بـاشـد. بـنابـراین مجـموع بـاور و عـمل آن چیزي 

اسـت که انـسان کسب می کند. الّا اسـتثناء مـتصل اسـت. مـراد این اسـت که اصـحاب یمین در گـرو اعـمالـشان نیستند. اصـحاب 

یمین مـتوسـّطین از مـؤمـنان هسـتند. آن هـا بـراي خـدا کار می کنند؛ بـنابـراین دلیلی نـدارد تـا در گـرو اعـمالـشان بـاشـند، و گـرفـتار 

بـاورهـا و کرده هـاي غیر الهی شـان بـاشـند. در نتیجه این آیه دربـاره ي اصـحاب شـمال یا هـمان مجـرمـان اسـت. دقـّت در 

تقسیمی که در سـوره ي واقـعه آمـده اسـت مـعناي این آیات را روشـن تـر خـواهـد کرد. وَ الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ، أُولـئكَِ المُْـقرََّبُـونَ 

(آیات 10 و 11). در این میان گـروهی هسـتند که اصـلاً مـحاسـبه نـدارنـد. اینان نـَفْس هـایشان الهی شـده اسـت. اصـحاب یمین 

بـراي خـدا کار می کنند، امـّا سـابـقون بـه تـأیید حـدیث قـرب نـوافـل خـود را در مـعبودشـان فـانی کرده انـد. در سـوره ي صـافـّات 

آیات 127 و 128 آمد: فَكَذَّبوُهُ فَإنَِّهُمْ لمحَُْضرَُونَ، إِلاَّ عبِادَ اللَّهِ المخُْْلَصِينَ. 

فِـي جنََّاتٍ يَـتَسَاءَلُـونَ، عَـنِ المجُْْـرِمِـينَ، مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقرَ؛َ  اصـحاب یمین در بهشـت از گـروه مجـرمـان سـؤال می کنند: چـه شـد 

که در سـقر گـرفـتار شـدید؟! سـقر صفتی بـراي دوزخ اسـت. بیانِ آتـش بسیار سـوزانی اسـت که حـال مجـرمـان را دگـرگـون 

می کند. بـراي اهـل خـدا حـالِ دوزخیان بسیار عجیب و غیر قـابـل بـاور اسـت. بـا خـود و آن هـا گـفت و گـو می کنند چـرا سـفره ي 

رحـمت و مهـر خـداونـد را رهـا کردید، و در این عـذاب خـود را گـرفـتار کردید! پـاسـخ دوزخیان بسیار مـهمّ اسـت؛ از این 

جهت که علل اصلی جهنمّی شدن را بیان می کنند. 
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قَـالُـوا لَـمْ نَـكُ مِـنَ المُْصَلِّينَ، وَ لَـمْ نَـكُ نُـطْعِمُ المِْـسْكِينَ، وَ كنَُّا نَـخوُضُ مَـعَ الخَْـائِـضِينَ، وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ، حتََّى أَتَـانَـا الْـيَقِينُ، فَـمَا 

تنَْفَعهُُمْ شَفَاعةَُ الشَّافِعِين؛َ  

اول این که از نـمازگـزاران نـبودیم؛ نـه  این که نـماز نمی خـوانـدیم، نـماز بطنی دارد که یاد خـدا اسـت. در سـوره ي عنکبوت، 

آیه ي 45 آمـد: اتْـلُ مـا أُوحِـيَ إِلَـيكَْ مِـنَ الْـكتِابِ وَ أَقِـمِ الـصَّلاةَ إِنَّ الـصَّلاةَ تنَهْـى عَـنِ الْـفحَْشاءِ وَ المُْـنْكرَِ وَ لَـذِكْـرُ الـلَّهِ أَكْـبرَُ وَ الـلَّهُ يَـعْلَمُ 

مـا تَـصنَْعوُنَ. از نـمازگـزاران بـودن یعنی مـتوجـّه خـدا بـودن. این کریمه بـه روشنی دلالـت بـر این دارد که این آیات در مـراحـل 

بعد از تشریع نماز نازل شده است.  

دوم این که بـه مـساکین رسیدگی نمی کردیم؛ اطـعام مسکین فـقط سیر کردن شکم گـرسـنه نیست. بلکه تـوجـّه و رسیدگی بـه 

حـال فـقراء اسـت. یکی از مـصادیق بـارز آن اطـعام اسـت. جهنمّی شـدن بـه خـاطـر عـدم رسیدگی هشـداري بسیار جـدّي بـراي 

انسان است.  

سـوم این که بـا غـافلین از خـدا انـس داشـتیم. واژه ي دقیقی آمـده اسـت: خـوض، بـه مـعناي فـرورفـتن و غـرق شـدن اسـت. یعنی 

آن قـدر بـا اهـل غـفلت مـعاشـرت کردیم و انـس گـرفتیم که گـویا در آن هـا غـرق شـدیم! بـر اهـل دقـّت مخفی نیست که هیچ چیز 

در عـالـم بیش از مـعاشـرت بـر حـالِ انـسان اثـر نـدارد. مـعاشـرت بـا اهـل خـدا انـسان را الهی می کند، و در مـقابـل مـعاشـرت بـا اهـلِ 

غـفلت انـسان را از زمـره ي غـافلین خـواهـد کرد. دلیل این که عـمومـاً انـسان مـتوجـّه این حـال نمی شـود، فـوري نـبودن آن اسـت. 

مـعاشـرت بـه مـرور روي انـسان اثـر می گـذارد، دیر اثـر می کند امـّا چـنان اثـري می کند که دیگر بـه سـادگی از میان نـخواهـد 

رفت. سعدي علیه الرّحمة با زبانی بسیار ساده این مفهوم را تصویر سازي کرده است:  

گلی  خوش بوي  در حمام  روزي 

رسید از دست  محبوبی  به  دستم  

بدو گفتم  که  مشکی  یا عبیري 

 که  از بوي  دل آویز تو مستم  

بگفتا من  گلِی  ناچیز بودم 

 ولیکن  مدتی  با گُل  نشستم  
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کمال  هم نشین  در من  اثر کرد 

وگرنه  من  همان  خاکم  که  هستم 

چـهارم این که قیامـت را بـاور نـداشـتیم. بـاورِ تـنها بـه عـالـم مـادهّ از مـهم تـرین دلائـل الهی نشـدن انـسان اسـت. روشـن اسـت که 

وقوف باور به عالم مادهّ بزرگ ترین سدّ انسان در مسیر الهی است. 

در نـهایت بـا مـرگ هـمه ي بـافـته هـاي کفّار از میان می رود. می فـهمند که حقیقتِ عـالـم چیز دیگري بـود، و عـمري در خیالات 

به  سر  می بردند.  

بـاور که نـباشـد شـفاعـت هـم کارسـاز نـخواهـد بـود، وقتی بـه شفیعان بـاور نـداري، چـگونـه شـامـل شـفاعـت گـردي؟! بـنابـراین نـفع 

نداشتنِ شفاعت، به جهت عدم باور مجرمین است، نه این که شفاعت برایشان فایده نداشته باشد.  

روایتی زیبا درباره ي شفاعت نقل کنیم:  

عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ مُـوسَی الرـِّضَـا (علیه السـلام) قَـالَ حَـدَّثنَِی أَبِی (علیه السـلام) عَـنْ أَبیِهِ (علیه السـلام) عَـنْ آبَـائِـهِ (علیهم السـلام) عَـنْ 

عَلِیٍّ (علیه السـلام) قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) أرَْبَعهًٌَْ أنََـا الشَّفیِعُ لَـهُمْ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ لَـوْ أَتَـونِْی بِـذنُُـوبِ أهَْـلِ الأرَْضِْ 

مُعیِنُ أهَْلِ بیَتِْی وَ الْقَاضِی لهَُمْ حوَاَئجِهَُمْ عنِْدَ مَا اضطْرُُّوا إِلیَهِْ وَ المحبُُِّْ لهَُمْ بِقَلبْهِِ وَ لِسَانهِِ وَ الدَّافِعُ عنَهُْمْ بیَِدِهِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۲ الخصال، ج۱، ص۱۹۶  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- چـهار کس را روز قیامـت خـودم شـفاعـت خـواهـم نـمود؛ هـرچـند بـا بـار گـناه مـردم روي زمین بـه 

نـزد مـن آیند: یاور خـانـدانـم را و آن را که نیازمـندي آنـان را هـنگامی که راه چـاره بـر آنـان بسـته بـاشـد بـرطـرف سـازد و کسی را 

که آنان را به دل و زبان دوست داشته باشد و کسی را که با دست خویش از آنان دفاع نماید. 
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فَـمَا لَـهُمْ عَـنِ التَّذْكِـرَةِ مُـعرِْضِـينَ، كَـأنََّهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ، فرََّتْ مِـنْ قَـسوْرََة؛ٍ ایشان را چـه شـده که از این هـمه پـندي که بـراي آنـان 

وجـود دارد روي گـردانـند؟! از بـارزتـرین واعـظان خـودِ قـرآن کریم اسـت. تشـبیهی که در این آیات شـده اسـت بسیار عجیب 

اسـت. حـُمرُ جـمع حـمار اسـت، بـا تـوجـّه بـه واژه ي مُسْـتنَْفرَِةٌ که در آیه آمـده اسـت، مـعنا کرده انـد خـران وحشی؛ که هـمان 

گـورخـر اسـت. قـسورة شیر اسـت. آن قـدر اعـراض دارنـد که گـویا گـورخـرانیند که از شیري وحشی رمیده انـد! نمی خـواهـند 

حتّی جمله اي از معارف را بشنوند! خدا به فریاد همه ي ما برسد.  

عَـنْ جَـابِـرٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ عزـّوجـلّ ... کَأنََّـهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ فَـرَّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ قَـالَ: یَعنِْی کَأنََّـهُمْ حُـمرُُ وَحْـشٍ فَـرَّتْ 

منَِ الأَْسَدِ حیِنَ رَأَتهُْ وَ کَذَلکَِ المرُْْجئِهًَُْ إِذاَ سَمِعتَْ بِفَضْلِ آلِ محَُمَّدٍ (علیهم السلام) نَفرَتَْ عنَِ الحقَِّْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۴ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۲۵  

جـابـر (رحـمة الـله علیه) از امـام بـاقـر (علیه السـلام) دربـاره ي آیه: ... کَأنََّـهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ فَـرَّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ نـقل می کند که فـرمـود: 

«یعنی آن هـا مـانـند الاغ هـاي وحشی هسـتند (گـوره خـر) که از دیدن شیر فـرار کنند) دشـمنان آل محـمّد (علیهم السـلام) 

همین طور هستند؛ وقتی یکی از فضایل آل محمّد (علیهم السلام) را می شنوند از حق فرار می کنند. 

روایت بعدي از امّهات روایات است، که خود رساله اي مستقلّ در شرح می خواهد.  

عَـنْ ابْـنِ ظبَیَْانَ عَـنِ الـصَّادقِِ (علیه السـلام) قَـال إِنَّ أُولِی الأَْلْـبَابِ الَّـذِینَ عَـمِلوُا بِـالْفِکرَْهًِْ حتََّی ورَِثُـوا مِـنهُْ حُـبَّ الـلَّهِ فَـإِنَّ حُـبَّ الـلَّهِ إِذاَ 

ورَِثَـهُ الْـقَلبُْ وَ اسْـتَضَاءَ بِـهِ أَسْـرعََ إِلیَهِْ الـلُّطْفُ فَـإِذاَ نَـزَلَ الـلُّطْفُ صَـارَ مِـنْ أهَْـلِ الْـفوَاَئِـدِ فَـإِذاَ صَـارَ مِـنْ أهَْـلِ الْـفوَاَئِـدِ تَکَلَّمَ بِـالحِْکْمهًَِْ وَ إِذاَ 

تَکَلَّمَ بِـالحِْکْمهًَِْ صَـارَ صَـاحِـبَ فطِنْهًٍَْ فَـإِذاَ نَـزَلَ مَـنزِْلهًََْ الْفطِنْهًَِْ عَـمِلَ فِی الْـقُدرَْهًِْ فَـإِذاَ عَـمِلَ فِی الْـقُدرَْهًِْ عَـرفََ الأطَْْـبَاقَ السَّـبْعهًََْ فَـإِذاَ بَـلَغَ هَـذِهِ 

المَْـنزِْلهًََْ صَـارَ یتََقَلَّبُ فِی فِکرٍْ بِـلطُْفٍ وَ حِکْمهًٍَْ وَ بیََانٍ فَـإِذاَ بَـلَغَ هَـذِهِ المَْـنزِْلهًََْ جَـعَلَ شَـهوَْتَـهُ وَ مَـحبََّتهَُ فِی خَـالِـقهِِ فَـإِذاَ فَـعَلَ ذَلکَِ نَـزَلَ المَْـنزِْلهًََْ 

الْکبُرَْی فَـعَاینََ رَبَّـهُ فِی قَـلبْهِِ وَ ورَثَِ الحِْکْمهًََْ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ الحُْکَمَاءُ وَ ورَثَِ الْـعِلْمَ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ الْـعُلَمَاءُ وَ ورَثَِ الـصِّدقَْ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ 

الـصِّدِّیقوُنَ إِنَّ الحُْکَمَاءَ ورَِثُـوا الحِْکْمهًََْ بِـالـصَّمتِْ وَ إِنَّ الْـعُلَمَاءَ ورَِثُـوا الْـعِلْمَ بِـالـطَّلبَِ وَ إِنَّ الـصِّدِّیقیِنَ ورَِثُـوا الـصِّدقَْ بِـالخُْـشوُعِ وَ طُـولِ 
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الْـعبَِادَهًِْ فَـمنَْ أَخَـذَهُ بهَِـذِهِ المَْسیِرَهًِْ إِمَّـا أَنْ یَسْفُلَ وَ إِمَّـا أَنْ یرُْفَـعَ وَ أکَثْرَهُُـمُ الَّـذِی یَسْفُلُ وَ لاَ یرُْفَـعُ إِذاَ لَـمْ یرَعَْ حَـقَّ الـلَّهِ وَ لَـمْ یَعْمَلْ بمَِـا أُمِـرَ 

بِـهِ فهََـذِهِ صِفهًَُْ مَـنْ لَـمْ یَعرْفِِ الـلَّهَ حَـقَّ مَـعرِْفَـتهِِ وَ لَـمْ یحُبَِّهُ حَـقَّ مَـحبََّتهِِ فَـلاَ یَغرَُّنَّکَ صَـلاَتُـهُمْ وَ صیَِامُـهُمْ وَ رِواَیَاتُـهُمْ وَ عُـلوُمُـهُمْ فَـإنَِّـهُمْ حُـمرٌُ 

مُستْنَْفرَِةٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۴ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۲۵  

امـام صـادق (علیه السـلام)- اولـوالالـباب کسانی هسـتند که بـا تفکرّ و انـدیشه کار کردنـد تـا آنـجا که مـحبتّ خـداونـد را ارث 

بـردنـد، هـرگـاه مـحبتّ خـداونـد بـه قـلب بـرسـد و از آن روشـنایی بگیرد لـطف خـداونـد زودتـر بـه آن می رسـد. هـنگامی که لـطف 

در قـلب فـرود آمـد مـرکز فـواید خـواهـد شـد، و هـنگامی که محـلّ فـوائـد گـردید قـلب از حکمت سـخن می گـوید، و هـرگـاه از 

روي حکمت سـخن گـفت داراي هـوش و ذکاوت می گـردد، هـنگامی که هـوش و فـراسـت پیدا کرد بـا قـدرت عـمل می کند و 

هـرگـاه بـا قـدرت کار کرد آسـمان هـا را می شـناسـد. هـنگامی که بـه این مـقام رسید در فکر و انـدیشه و حکمت و بیان فـرو 

می رود، وقتی که این چنین شـد خـواهـش هـا و دوسـتی هـاي او بـه خـدا ارتـباط پیدا می کند، و هـرگـاه چنین مـقامی پیدا کرد بـه 

جـایگاه بـزرگ می رسـد و خـداونـد را در قـلب خـود می نـگرد. در اینجا حکمت را بـه ارث می بـرد ولی نـه آن طـور که حکیمان 

آن را بـه ارث می بـرنـد، و عـلم را وارث می شـونـد امـّا بـه آن گـونـه که عـالـمان وارث می گـردنـد، و صـدق را ارث می بـرد نـه 

آن طـور که صـدیقان ارث می بـرنـد. حکماء حکمت را بـه سکوت ارث بـردنـد و عـلماء عـلم را بـه دسـت آوردنـد، صـدیقان بـا 

خـشوع صـدق را فـراگـرفـتند و بـا عـبادت آن را بـه دسـت آوردنـد هـرکس آن هـا را بـه این وسیله فـرا گیرد یا پـایین می رود و یا 

بـالا قـرار می گیرد ولی بیشتر آن هـا پـایین قـرار می گیرنـد و بـالا نمی رونـد. زیرا آن هـا حـق خـداونـد را مـراعـات نکردنـد و اوامـر 

او را انـجام نـدادنـد، این هـا صـفت کسانی اسـت که خـداونـد را بـه خـوبی نـشناخـتند و او را آن طـور که شـایسته اسـت دوسـت 

نداشتند، اکنون از نماز و روزه آن ها گول نخورید و از روایات و علوم آن ها مغرور نگردید فإنهم حُمرٌُ مُستْنَْفرَِةٌ. 
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بـلْ يُـرِيـدُ كُلُّ امْـرِئٍ مِـنهُْمْ أَنْ يُـؤْتَـى صُـحُفًا منَُشَّرَةً، كَلَّا بَـلْ لاَ يَـخَافُـونَ الآْخِـرَةَ، كَلَّا إنَِّهُ تَـذْكِـرَةٌ، فَـمنَْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ، وَ مَـا يَـذْكُـرُونَ إِلَّا أَنْ 

يَشَاءَ اللَّهُ هوَُ أهَْلُ التَّقوَْى وَ أهَْلُ المَْغْفرَِة؛ِ 

خـود خـواهی آن هـا تـا حـدّي بـود که هـر کدام انـتظار داشـتند قـرآنی اخـتصاصی بـرایشان نـازل شـود. این قـدر تکبرّ داشـتند که 

نمی تـوانسـتند ببینند دیگري امتیازي نسـبت بـه خـودشـان داشـته بـاشـد. روشـن اسـت نـزولِ وحی قلبی الهی می خـواهـد. مـگر هـر 

انسانی می تواند حامل وحی الهی باشد.  

کلّا در آیه ي بـعد نفی مـوهـومـات آن هـا اسـت. دوبـاره تـأکید می شـود که این هـا بـه آخـرت ایمان نـداشـتند. هـمان طـور که در 

. و بـاز تکرار می شـود که قـرآن بـراي پـند و عـبرت اسـت؛ امـّا بـراي کسی که دنـبال مسیر  آیه ي 46 آمـد: وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ

خـدا، و انـدرز الهی بـاشـد. و کسی می تـوانـد از قـرآن اسـتفاده کند که خـدا اراده کرده بـاشـد. اهـل اسـتفاده ي از قـرآن اهـل تـقوي 

و مغفرت هستند. یعنی کسانی اند که همواره یاد خدا هستند، و آمرزیده می باشند.   
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مسد 

واژگان 

تبّ: 

صحاح: هو الخسران و الهلاک 

التحقیق: هو الخسران الممتدّ المنتهی الی الهلاک 

خسرانی که به هلاکت منتهی گردد. 

لهب: 

مقاییس: هو ارتفاع لسان النّار 

التحقیق: هو ظهور الهیجان و تجلیّه فی أثر شدة الغلیان 

هنگامی که چیزي بر اثر غلیان درونی به اوج برسد، در این جا مراد زبانه کشیدن آتش است که خاموش نگردد. 
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حماّله الحطب: 

مقاییس: هو الوقود، کنایة عن النمیمة 

التحقیق: هـو مـا یتوقّـد، أی تحـمّل مـا یتوقّـد إمّـا ظـاهرـاً کالـشوک و الحسک و غیرهـما، أو معنی کالاعـمال غیر المرـضیة التّی هی 

حطب جهنّم و توجب احتراق صاحبها بتوقّدها. 

هـر چیزي که خـود بـسوزد مـانـند هیزم، در لـغت هیزم کشی بـراي آتـشِ خـود اسـت، می تـوانـد کنایه از سـخن چینی نیز بـاشـد. 

نکته ي اساسی سوزانیدن خود شخص به واسطه فعل خودش است.  

جید: 

التحقیق: القداّم من العنق و هو ما فوق الصّدر 

در فارسی همان گردن است. 

حبل من مسد: 

مقاییس: حبل یدلّ علی امتداد الشیء. 

مسد: لیف یتخّذ من جرید النخّل. 

التحقیق: الحبل شیء طویل ممتدّ یتوسّل إلیه. 

ریسمان بافته شده از لیف خرما 
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آیات: 

تبََّتْ يَداَ أَبِي لهَبٍَ وَتبََّ، مَا أَغنَْى عنَهُْ مَالهُُ وَمَا كَسبََ ، سيََصْلَى نَاراً ذاَتَ لهَبٍَ، واَمرَْأَتهُُ حَمَّالةََ الحطَْبَِ، فِي جيِدهَِا حبَْلٌ منِْ مَسَدٍ. 

شأن نزول 

آن چـه مـشهور بین مفسـّرین اسـت دشمنی طـولانی مـدتّ ابـولهـب بـا پیامـبر اکرم اسـت که مـصادیق فـراوانی در تـفاسیر بـراي 

این دشمنی نقل شده است. این دشمنی نفرین دستان ابولهب را توجیه نمی کند؛ می توانست گفته شود تبتّ أبی لهب. 

شـأن نـزول دیگري که در مـجامـع شیعه و سنّی نـقل شـده اسـت بـه اخـتصار چنین اسـت: ابـولهـب بـه بـت عـزّي عـلاقـه ي 

بسیاري داشـت؛ و نمی تـوانسـت از آن دسـت بکشد. در یک زمـان تـوأمـان از بـت عـزّي و پیامـبر جـانـب داري کرد، و امیدش 

این بود که یکی از این دو باعث برخورداري اش گردد. این نفرین در واقع تباه شدن امیدهاي ابولهب بود. 

این نقل تا حدّي می تواند موجهّ نفرین دستان باشد، چرا که از پیامبر و بت محبوبش انتظار تمتّع مادّي داشت.  

بـه مـقالـه اي از اُري ربین بـا عـنوان دسـتان ابـولهـب و غـزال کعبه بـرخـوردم؛ که نقلی تـاریخی از ابـن حبیب در مـنمّق آورده 

اسـت. اُري ربین می گـوید مـدتّ زیادي در این سـوره و نـفرین دسـتان ابـولهـب تـأمـّل می کرده اسـت، و شـأن نـزول هـاي مـرسـوم 

او را راضی نمی کرده اسـت. این نـقل در هیچ کدام از تـفاسیر شیعه و سنّی بیان نشـده اسـت. خـلاصـه ي این نـقل تـاریخی را 

که به غزال کعبه معروف است بیان می کنم: 

ابـولهـب در دوران جـاهـلیت بـا رفـقایش هـر از چـندي در خـانـه ي مقیس بـن عـدي جـمع می شـدنـد. او دو کنیز آوازه خـوان 

داشـت که مـهمانـان را سـرگـرم می کردنـد. روزي آن هـا بی پـول شـدنـد، و نـتوانسـتند شـراب تهیهّ کنند؛ ابـولهـب پیشنهاد داد غـزال 

طـلایی را بـدزدنـد که قـبلاً پـدرش عـبدالـمطلبّ بـه کعبه اهـداء کرده بـود. ظـاهـراً عـبدالـمطلبّ این غـزال را هـنگام حـفر مجـدّد 
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چـاه زمـزم از دورن زمین یافـته بـود. آن هـا غـزال را دزدیدنـد، تکهّ تکهّ اش کردنـد، و بین خـود تقسیم کردنـد. بخشی را بـه 

دخـتران آوازه خـوان دادنـد، و مـابقی را شـراب خـریدنـد. دسـته اي از بنی هـاشـم که مـتعلّق بـه حـلف المطیّبون بـودنـد دزدان را 

دسـتگیر کردنـد. مـجازات مـرسـوم قـطع یکی از دسـتان بـود، دسـتان عـدهّ اي را قـطع کردنـد، و عـدهّ اي بـا پـرداخـت فـدیه رهـا 

شدند. ابولهب با توجهّ به جایگاهش از این مجازات گریخت. 

این نـقل تـاریخی فـارغ از اشـتباهـات احـتمالی که ممکن اسـت در آن بـاشـد، تـناسـب مـعنایی خـوبی بـا نـفرین دسـتان ابـولهـب 

دارد. 

شرح آیات 

مـشهور در تـرتیب نـزول این اسـت که سـوره ي مسـد سـومین یا ششمین سـوره ي نـازلـه اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـضامین سـوره بـه 

نـظر می رسـد این سـوره در ابـتداي بـعثت نـازل نشـده بـاشـد. چـرا که زمـانی نـبوده اسـت تـا آزار و اذیتّ هـاي ابـولهـب و زنـش بـه 

پیامـبر بـرسـد. بـه همین جهـت بـرخی قـائـلند نـزول این سـوره پـس از سـوره ي شـعراء که انـذار عشیره در آن مـطرح شـده اسـت 

می باشد. 

ابـولهـب عـموي تنی پیامـبر اکرم، و زنـش امّ جـمیل خـواهـر ابـوسفیان بـود. او بسیار ثـروتـمند و پـر نـفوذ بـود، و از هیچ گـونـه 

اذیتّ و آزاري به برادرزاده ي خود دریغ نمی کرد.  

مـعانی سـوره ي مسـد کامـلاً روشـن اسـت، فـقط لـغات پیچیده اي بـراي مـا در فـارسی دارد که تـوضیح داده شـد. بـراي تفهیم 

بیشتر ترجمه ي حدودي آیات را بیان می کنیم. 
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دستان ابولهب نابود باد. انجامش به هلاکت رسید. 

اموال و هرچه داشت به کارش نیامد. 

به زودي در آتشی فروزان در خواهد آمد. 

و زنش در آتشی که خود افروخته است گرفتار است. 

به گردنش ریسمانی آویخته است.  

اذیتّ و آزار بـرخی از نـزدیکان پیامـبر و هـسایگان نـشان دهـنده ي تـعصّبات جـاهـلانـه ي عمیق آن هـا اسـت. آن هـا بـه هیچ وجـه 

حـاضـر نـبودنـد مـفاهیم والایی که پیامـبر می فـرمـود را بـشنونـد. بـرخـورد بـزرگـوارانـه ي پیامـبر بـا آن هـا فـوق الـعاده عجیب و بـاور 

نکردنی اسـت. بـزرگـواري هـاي ایشان بـا دشـمنانـشان جـریان رحـمت الهی بـر خـلق اسـت. کوچک تـرین تـندي از ایشان در 

زمان تبلیغ الهی، و حتّی در زمان استقرار حکومت نقل نشده است.  

نکته ي دقیقی که در آیه ي 4 اسـت آمـدن حَـمَّالَـةَ الحَْـطبَِ اسـت. مفسـّرین مـعانی گـونـاگـونی بـراي آن نـقل کرده انـد؛ مـانـند هیزم، 

هیزم کش، سـخن چین، غیب کردن و … . ریشه ي لـغت آتشی اسـت که انـسان خـود بـا اعـمال و صـفاتـش بـه پـا می کند، و 

خود هم در آن می سوزد. این آتش در واقع همان آتش خودخواهی است؛ و تمامی موارد بیان شده مصادیق آن است.  

بـه گـردنـش ریسمانی اسـت، این ریسمان هـمان تـعلّق بـه خـود و دنیایی اسـت که خـودش سـاخـته اسـت. بـه گـردن اسـت یعنی 

افـسارش را دسـت خـودخـواهیش سـپرده اسـت. و تـعقّل را یک سـره رهـا کرده اسـت. تـعابیري مـانـند ریسمانی از آتـش و … 

باز بیان مصداق است.  

نکته ي اسـاسی این اسـت که آیات صـرفـاً بیان گـر جـهنّم نیست. بلکه جـهنّم هـمان خـودیّتی اسـت که آتـشش خـودش را 

گرفتار می کند، و گاهی آن قدر شدید می شود که رهایی از آن به سادگی نیست.  
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مرحوم مصطفوي عباراتی را در التحقیق دارند که خواندنش در پایان خالی از لطف نیست: 

و هذا الحبل فی قبال الآیة: و اعتصموا بحبل الله جمیعاً. 

و التعبیر بکون الحـبل فی الـعنق اشـارة الی ربـط الـعنق و محـدودیتّه و شـدة بـحبل مـن لیف و امـثالـه  ضعیفة فی غـایة الـضّعف، فی 

قـبال الـتعلقّ و الاعـتصام بـحبل الـله الّـذی لا انـفصام لـه. و حقیقة هـذا الحـبل هوـ الـتعلقّ بـالـدنّیا التّی هی مـتحوّلـة زائـلة لا اعـتماد بـها 

بوـجـه، و هـذا ینتهی الی الکفر بـالحـقّ. و لا یخفی أنّ الـتعلقّ بهـذا الحـبل الضعیف هوـ الموـجـب لأیّ خـلاف و عصیان و انحـراف و هوـ 

الحطب المتوقّد، و قد ورد أن حبّ الدنّیا رأس کلّ خطیئة.  
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره تکوير 

آیه 1: 

إِذاَ الشَّمْسُ كوُِّرتَْ 

کور: 

مقاییس: کور العمّامة، دورها 

التحقیق: ادارة شیء فی محیط محدود معینّ 

دوران شیء در یک محیط محدود و مشخّص، پیچاندن عمّامه بر سر را به همین جهت کوّر العمّامه می گویند. 

سوره ي تکویر پلی است میان مطالب سوَُر علق و مدثر، و سوَُري که پس از این سوره نازل می شود: اعلی، لیل و فجر. 

بـخش ابـتدایی سـوره ي تکویر آیات 1 تـا 14 اسـت، که بیان گـر روز قیامـت می بـاشـد. در این آیات حـوادث عجیب و بـعضاً 

هـولـناکی از نـگاه مـا بیان می شـود. مـا بـا این حـوادث هیچ آشـنایی و پیشینه ي ذهنی نـداریم، بـه همین جهـت بـراي مـا غیر قـابـل 

باور است.  

مـراد از کوّر در آیه خـروج خـورشید از مـدار نـظم و تـابـش اسـت. وقتی از مسیر خـود خـارج گـردد خـواصّی که بـر آن مـترتـّب 

بـود نیز از بین خـواهـد رفـت. مـانـند روشـنایی، جـاذبـه ي مـنظومـه ي شمسی و … . (امـروزه اثـبات کرده انـد که خـورشید ثـابـت 
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نیست و مـابقی سیّارات بـه دور او بچـرخـند، بلکه کلّ مـنظومـه ي شمسی دور کهکشان در حـال حـرکت اسـت، و کهکشان 

راه شیري نیز در حال حرکت است) 

آیه 2: 

وَإِذاَ النُّجوُمُ انْكَدرَتَْ 

کدر: 
مقاییس: یدلّ علی خلاف الصّفو 

التحقیق: هوـ مـا یقابـل الخـلوص و الـصّفا فی الشّیء مـادیّاً أو مـعنویّاً و الانکدار فی کلّ شیء بحسـبه و یجمعها الخرـوج عـن الجـریان 

الطبیعی و الحالة الخالصة للشّیء. 

انکدار در سـتارگـان، بـه حسـب تـصویر سـازي این آیات بـاید مـعنا شـود. مـراد عـارض شـدن اخـتلال در حـرکات و نـظم اسـت، 

که منجرّ به تغییر اساسی ستارگان می شود، مانند خاموشی و افول. 

افـول سـتارگـان روي دیگر إِذَا الـشمَّْسُ کـُوِّرتَْ اسـت. خـوشید خـود از سـتارگـان اسـت. الـبته دقـّت کنیم که مـراد سـتاره ي 

اصـطلاحی در عـلم نـجوم نیست، بلکه سیّارات نیز هـمان سـتارگـان در لـسان عـرفی هسـتند. آن چـه در آسـمان دیده می شـد 

دیگر به نحو گذشته دیده نخواهد شد، و ستارگان خاموش می گردند. 
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آیه 3: 

وَإِذاَ الجبَِْالُ سيُِّرتَْ 

سیر: 

مقاییس: یدلّ علی مضیّ و جریان 

مـراد حـرکت کوه هـاسـت که نـاشی از انهـدام آن هـاسـت، چـنان که در آیه ي 5 سـوره ي قـارعـه آمـده اسـت: وَ تَـكوُنُ الجِْـبالُ كَـالْـعهِنِْ 

. کوه ها مانند پشم  زده شده از هم  گسیخته می شوند. حرکت مذکور در آیه همان انهدام و متلاشی شدن است.   المنَْْفوُشِ

این سـه آیه نـشان می دهـد که دنیا آن گـونـه که در نـظر مـا اسـت از بین خـواهـد رفـت. چـنان که در آیه ي 48 سـوره ابـراهیم آمـده 

است: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  

آیه 4: 

وَإِذاَ الْعِشَارُ عطُِّلتَْ 

عشار:  

دو ریشه ممکن است داشته باشد: 

۱. الـعشار جـمع عشـراء بـاشـد. مرـحوـم عـلاّمـه در المیزان این ریشه را بیان کرده انـد: کالـنفاس جـمع نـفساء، و هی الـنّاقـة الحـامـل التّی 

أتــت علیها عشــرة أشهــر فتسمّی عشــرا، حتّی تــضع حــملها و ربمّــا سمیّت عشــراء بــعد الــوضــع أیضاً، و هی مــن أنــفس المــال عــند 

العرب. 

شـتر مـاده ي حـامـله اي که ده مـاه از حـملش گـذشـته، و در آسـتانـه ي وضـع اسـت. پـس از وضـع هـم بـه او عشـراء گـفته می شـود. 

این شتر در آن زمان نزد عرب از نفیس ترین اموال بوده است. 
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2. التحقیق: ریشه عشـر اسـت. هوـ المـصاحـبة فی الإخـتلاط، و بـلحاظ رفـع الـتشابـه بینها و بین مشـتقّات تـدلّ علی الـعدد، و امّـا 

ما یدلّ علی العدد فهو منقول من  اللّغة العبریةّ. 

مصاحبت در هم نشینی است. (دلالت بر عدد یا از این معنا گرفته شده است، یا از لغت عبري وارد عربی شده است) 

مـعناي کریمه بـا تـوجـّه بـه ریشه ي اول رهـا کردن امـوال ارزشـمند اسـت، بـه عـنوان مـثال بـه مـالی که در آن زمـان بـراي اعـراب 

ارزش بسیاري داشته است اشاره شده است. شتر مادهّ اي که حامله، و اواخر وضع حملش باشد. 

با توجهّ به ریشه ي دوم رها کردن خویشی و آشنایی است.  

هر دوي این معانی به جهت هول عظیمی است که از حوادث آن روز حاصل می شود.  

آیه 5: 

وَإِذاَ الوُْحوُشُ حُشرِتَْ 

وحش: 

التحقیق: هو التوحّش و البعد عن الأنس. 

دوري از انس که به توحّش برسد. 

حشر: 

التحقیق: هوـ الـبعث و الـسوّق و الجـمع، ففیه قیود ثـلاثـة و هـذه القیود هی الـفارقـة بینها و بین الـبعث و النّشـر و الجـمع و الـسوق و 

غیرها. 

برانگیختگی که نتیجه اش جمع شدن باشد. 
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دو معنا براي آیه می توان بیان کرد: 

اول حیوانـات وحشی که عـادتـاً بـا هـم جـمع نمی شـونـد، از هـول آن روز در یک جـا جـمع می شـونـد. این که بـرخی 

گـفته انـد مـنظور روز قیامـت و صحـراي محشـر اسـت، بـه نـظر درسـت نمی آید. حـوادثی که در این آیات آمـده اسـت 

اشـاره بـه هـول روز قیامـت دارد، و تـا محشـر فـاصـله دارد. مـراد این اسـت که از هـول آن روز حیوانـات وحشی که 

عـادتـاً کنار هـم قـرار نمی گیرنـد، بـا هـم جـمع می شـونـد. بـا این بیانی که عـرض شـد نیازي بـه تـوجیهات بیان شـده 

نیست. ایشان ابـتدا آیه را بـه مـحشور شـدن حیوانـات مـعنا می کنند، بـعد این شـبهه حـاصـل می شـود که مـگر حیوانـات 

تکلیف دارند که بخواهند محشور شوند، و سخن به درازا می کشد. 

دوم عدهّ اي از انسان ها که از حقیقت انسانیت دور شده اند، در یک جا جمع می شوند. 

معناي اول به نظر درست تر می آید. 

آیه 6: 

وَإِذاَ البْحَِارُ سجُِّرتَْ 

سجر: 

مفردات: تهیجّ النّار 

التحقیق: هــو الهیجان و الفیضان مــن شــدة الإمــتلاء و هــذا المعنی یختلف بــإخــتلاف المــوارد، ففی البحــر بــوجــود الــتموجّ الشّــدید و 

الهیجان و فی الـنّار بـالإلـتهاب الشـدید و الاشـتعال و فی الرـّفیق و المـصاحـب بهیجان المـمحبةّ و الموـدّة. و الجـامـع بینها هوـ الخرـوج عـن 

الحدّ فی الإمتلاء.  
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هیجان و فیضان از شـدتّ امـتلاء، در هـر مـورد بـر حسـب خـودش مـعنا می شـود، نسـبت بـه دریا مـوج شـدید، نسـبت بـه آتـش 

اشـتعال شـدید؛ وجـه مشـترك مـعنا خـروج از حـدّ و حـال عـادي اسـت بـه واسـطه ي امـتلاء. مـعنایی که مـقاییس و دیگر کتب 

بیان کرده اند مصداق معناي مذکور است. 

بـنابـراین مـعناي آیه نـاآرامی شـدید دریاهـا می بـاشـد. وجـه شـباهـتی بین شـعله کشیدن آتـش و مـوج شـدید می بـاشـد. امـّا مـعنایی 

که برخی کرده اند مبنی بر این که دریاها آتش می گیرند فاقد وجاهت است.  

آیه 7: 

وَإِذاَ النُّفوُسُ زُوِّجتَْ 

لغات آیه روشن است. 

چـند مـعنا بـراي این آیه شـده اسـت: خـوبـان بـه خـوبـان و بـدان بـه بـدان مـلحق می شـونـد؛ بـدن دوبـاره صـاحـب روح می شـود؛ 

مرحوم علّامه در المیزان می فرمایند:  

»: الـدخـان:  »: الـنساء: ٥۷، و قـال: «وَ زَوَّجْـناهُـمْ بِـحوُرٍ عِـينٍ أمـا نـفوس الـسعداء فـبنساء الجـنة قـال تـعالی: «لَـهُمْ فِـيها أزَْواجٌ مطُهََّـرَةٌ

»: الـصافـات: ۲۲ و  ٥٤ و أمـا نـفوس الأشـقياء فـبقرنـاء الشـياطـين قـال تـعالی: «احْشُـرُوا الَّـذِيـنَ ظَـلَموُا وَ أزَْواجَـهُمْ وَ مـا كـانُـوا يَـعبُْدُونَ

»: الزخرف: ۳٦.  قال: «وَ منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكرِْ الرَّحْمنِ نُقيَِّضْ لهَُ شيَطْاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ

بـه نـظر حقیر چنین می آید که آیه اعـمّ از تفسیرهـاي بیان شـده اسـت. مـراد این اسـت که هـر نفسی بـا مـانـند خـودش قـرین 

می شود. چنان که گفته اند: السنخیة دلیل (علةّ) الإنضمام. 

65



آیات 8 و 9: 

وَإِذاَ الموَْْءُودَةُ سئُِلتَْ ، بِأَيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ 

وأد: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی إثقال شيء بشیء، و المؤودة من هذا لأنهّا تدفن حیةّ، فهی تثقل بالترّاب الّذی یعلوها. 

مـراد از مـؤوده دخـتران تـازه بـه دنیا آمـده اي بـودنـد که زنـده بـه گـور می شـدنـد. تعبیر مـؤوده فـوق الـعاده دقیق اسـت. هـمان طـور 

که در لـغت آمـده اسـت، دفـن این دخـتران بـراي خـاك ثقیل اسـت. گـویا پـذیرش این ابـدان بـراي خـاك دشـوار اسـت. این رسـم 

سـبُعانـه و جـاهـلانـه ي اعـراب در آن دوران بـود؛ که بـه خـاطـر دوري از عـارِ دخـتردار شـدن انـجام می دادنـد.  چـنان که در آیه ي 

58 و 59 سوره نحل آمده است: 

وَ إِذا بُشِّـرَ أَحَـدهُُـمْ بِـالأنُْْـثى ظَـلَّ وَجْـههُُ مُـسوَْداًّ وَ هُـوَ كَـظيِمٌ، يَـتوَارى مِـنَ الْـقوَْمِ مِـنْ سُـوءِ مـا بُشِّـرَ بِـهِ أَ يمُْـسِكهُُ عَـلى هُـونٍ أَمْ يَـدُسُّـهُ فِـي 

التُّرابِ أَلا ساءَ ما يحَْكُموُنَ. 

فی الجمله در آن روز از این دختران زنده به گور شده سؤال خواهد شد، که به کدامین گناه کشته شدند؟! 
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آیه 10: 

وَإِذاَ الصُّحُفُ نُشرِتَْ 

صحف: 

مـــقاییس: یدلّ علی إنـــبساطـــه فی شیء و ســـعة، یقال ان الصحیف وجـــه الأرض و الصحیفة بشـــرة وجـــه الأرض. و مـــن الـــباب: 

الصحّیفة و هی التّی یکتب فیها. 

نشر: 

مقاییس: یدلّ علی فتح شیء و تشعبه. 

بـاز شـدن و فـتح در مـقابـل طیّ و پیچیده شـدن اسـت. در گـذشـته نـامـه هـا طـومـار وار جـمع می شـده اسـت، که بـه آن طیّ السجّـل 

می گویند. نشر مقابل طیّ است. 

معنا روشن است، وقتی که نامه ها گشوده می شود. مراد این است که اعمال هر کس آشکار می شود.  
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آیه 11: 

وَإِذاَ السَّمَاءُ كُشطِتَْ 

کشط: 

مقاییس: 

تدلّ علی تنحیة الشیء و کشفه، یقال کشف الجلد عن الذبیحة.  

لسان العرب: کشف الغطاء عن الشّیء. 

التحقیق: تنحیة شیء و کشفه عمّا أحاط به. 

کشف و آشکار شدن، بعد از اینکه در احاطه و غطاء بوده است. 

این کریمه را در کنار دو آیه ي دیگر می توان معنا کرد: 

سـوره ي زمـر، آیه 67: وَ مـا قَـدرَُوا الـلَّهَ حَـقَّ قَـدرِْهِ وَ الأرَْضُْ جَـميِعاً قَـبْضتَهُُ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ وَ الـسَّماواتُ مَـطوِْيَّـاتٌ بِـيَميِنهِِ سُـبحْانَـهُ وَ 

تَعالى عَمَّا يُشرِْكوُنَ. 

سوره ي فرقان، آیه  25: وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نزُِّلَ الملَْائِكةَُ تنَزِْيلاً. 

در سـوره ي زمـر طـومـار آسـمان هـا پیچیده می شـود، یعنی چـنان که در گـذشـته نـامـه هـا را بـعد از خـوانـدن می پیچانـدنـد و جـمع 

می کردند، آسمان ها هم از حال فعلیشان تغییر می کنند، و دیگر آن چه می بینیم نخواهند بود. 

در سوره ي فرقان گشوده شدن آسمان است. تناسب معنایی آیه ي 11 با سوره فرقان بیشتر است. 

آمـدن لـغت کشط لـطافتی دارد، آسـمان بـراي انـسان هـا پیچیده و دسـت نیافتنی اسـت، این هـمه پیشرفـت علمی هـنوز قـطره اي 

از آن چـه در آسـمان هـا اتـفاق می افـتد نمی بـاشـد. بـنابـراین گـویا در غـطاء و پـرده اسـت، و در آن روز گـشوده می شـود. الـبته بـاید 

دانست که تمامی این اتفاقات ذیل این کریمه  قرار می گیرد: 

يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 
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آیه 12: 

وَإِذاَ الجحَْيِمُ سُعِّرتَْ 

سعر: 

مقاییس: یدلّ علی اشتعال و ارتفاعه من ذلک السّعیر. 

التحقیق: شدة حرارة مع الالتهاب و السّعیر هو الشدید حرارة و الملتهب. 

شدتّ حرارت همراه با التهاب که منجر به اشتعال شدید گردد. 

معنا روشن است: وقتی آتش جهنّم شعله ور گردد. 

آیه 13: 

وَإِذاَ الجنََّْةُ أزُْلِفتَْ 

زلف: 

مقاییس: یدلّ علی اندفاع و تقدّم فی قرب الی شیء.  

التحقیق: هو مرتبة عالیة مع القرب و بهذا الاعتبار قد یطلق علی المنزلة المتقدّمة بلحاظ علوهّا مع القرب. 

قرُب در حالی که علوّ نیز در او لحاظ شده باشد. 

تعبیر لطیفی است، گویا بهشت براي اهلش نزدیک می شود، آغوشش را براي پذیرفتن ساکنانش می گشاید. 
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آیه 14: 

عَلِمتَْ نَفْسٌ مَا أَحْضرَتَْ 

لـغات آیه روشـن اسـت. این آیه جـواب 13 آیه ي قبلی و إذا هـایی اسـت که در آیات مـاقـبل آمـده اسـت. در آن روز اسـت که 

انـسان هـر آن چـه هسـت را حـاضـر می بیند. اعـمال سـاحتی از وجـود او اسـت. هـمان طـور که اعـمال خـود را حـاضـر می بیند، 

صـفاتـش را می بیند؛ و خـود را آن گـونـه که هسـت می بیند، نـه آن گـونـه که می پـنداشـت. دقـّت کنیم که مـراد دیدن اعـمال یا 

صفات خارج از خود نیست. بلکه دیدن خودِ واقعی است، که صفات و اعمال زیرمجموعه اش می باشد.  

این کریمه از لحاظ معنایی به کریمه ي 30 سوره آل عمران شبیه است: 

يَـوْمَ تجَِـدُ كُـلُّ نَـفْسٍ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ خَـيرٍْ مُـحْضرَاً وَ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ سُـوءٍ تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَـينْهَا وَ بَـينْهَُ أَمَـداً بَـعيِداً وَ يحَُـذِّرُكُـمُ الـلَّهُ نَـفْسهَُ وَ الـلَّهُ 

رَؤفٌُ بِالْعبِادِ. 
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چـنان که بیان شـد 14 آیه ي ابـتدایی سـوره ي تکویر یک سیر مـعنایی را بیان می نـماید. حـال که مـعناي آیات بیان گـردید، 

مداقهّ ي بیشتري در این آیات کنیم. 

ظـهور این آیات در قیامـت کبري اسـت. امـّا دقـّت در مـعانی آیات روشـن می نـماید که مـعارف عمیقی در حـال فعلی انـسان 

نیز در این آیات وجـود دارد، وصـرفـاً اخـبار از غیب نیست. بـرچیده شـدن ظـواهـر دنیا مـانـند نـور خـورشید، افـول سـتارگـان، 

حـرکت کوه هـا، طغیان دریاهـا، گـشوده شـدن آسـمان هـا و …، همگی مـهم تـرین حـوادث آفـاقی اسـت که در پیرامـون مـا اسـت.  

اگـر دقـّت کنیم ممکن نیست هـم اکنون نیز همین طـور بـاشـد؟ همین الان وَإِذاَ الجَْـحيِمُ سُـعِّرتَْ وَإِذاَ الجَْـنَّةُ أزُْلِـفتَْ بـاشـد؛ انـسان 

دائـماً بین بهشـت و جـهنّم اسـت، دائـماً صحیفه ي اعـمالـش گـشوده و نـزدش حـاضـر اسـت. وقتی انـسان بـه درك این مـعارف 

. وقتی خـودش را نـزد خـداونـد مـتعال دید، نـسخه ي عـالـم پیچیده می شـود. و درك عـظمت  بـرسـد عَـلِمتَْ نَـفْسٌ مَـا أَحْـضرَتَْ

خـالـق هـمه ي وجـودش را فـرا می گیرد. بـنابـراین این آیات قیامـت انفسی نیز می بـاشـد. این مـطالـب در محـلّ خـود بـه طـور 

مـفصّل بیان و بـرهـانی گـردیده اسـت. اگـر پـذیرش آن بـرایتان دشـوار بـود رهـایش کنید، بـه فـضل خـدا بـه مـرور بـرایتان 

روشن تر خواهد شد.  

چند نکته ي کلّی که در حین خواندن این آیات فهمیده شد: (ارتباط مستقیم ظاهري با آیات فوق ندارد) 

1. سـور ابـتدایی نـازلـه که جـنبه ي مـعرفتی دارنـد، حـاوي تـمامی مـعارف ادیان پیشین، و در عین حـال اوج اسـلام می بـاشـد. 

گـویا در ابـتداي نـزول قـرآن هـمه ي مـعارف بـا الـفاظی کوتـاه ولی بسیار دقیق بیان شـده اسـت. غـفلت مـا از سـور کوتـاه قـرآن 

باعث از دست دادن معارف بسیاري از قرآن شده است. 

2. ابـزار انـسان اگـر در مـواجـهه بـا قـرآن ذهـن بـاشـد یک سـره مـغلوب خـواهـد شـد. ابـتدا بـا آمـوخـته هـایی از زبـان عـرب، تـاریخ، و 

شـأن نـزول می تـوان مـعانی ظـاهـري را درك کرد؛ بـعد بـاید خـود را در مـحضر خـدا ببیند، و قـلبش را از غیر خـالی کند، و 
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خـود را مـخاطـب آیات نـازلـه بـدانـد، نـه خـوانـنده ي آیاتی که بـر پیامـبر اکرم نـازل شـده اسـت. در این حـال اسـت که خـود را در 

مـعرض نـزول مـعارف قـرار می دهـد، گـویا و حـقّاً که قـابـل الـهام الهی می گـردد. بـعد دوبـاره الـفاظ آیات را خـواهـد خـوانـد، و 

این بار گویاي به آیات خواهد شد، نه با ذهن و زبان، بلکه با قلب. این مطلب را که از الطاف او است خوب دریاب. 

3. انـسان عـمومـاً در مـواجـهه بـا آیات، خـصوصـاً هـنگامی که پـرده ي فـهم انـدکی بـالا رود، سـراغ آمـوخـته هـا و شـواهـد عـرفـانی و 

سـلوکی می رود، و آیات را بـا آن هـا مـعنا می کند، و گـاهی بـرآن هـا حـمل نیز می نـماید. مـعنا کردن عـالی بـا سـافـل بـاعـث می شـود 

مـعارف عـالی از دسـت انـسان بـرود. هیچ مـتن و شـاهـدي خـارج از قـرآن نمی تـوانـد بـه فـهم قـرآن کمک کند. قـرآن فـقط بـا 

خـودش مـعنا می شـود؛ و فـقط از خـودش می تـوان بـراي فهمیدنـش کمک گـرفـت. گـاهی مطلبی عمیق روزي انـسان می شـود، 

و بـراي تـأیید آن بـه دنـبال شـواهـدي از مـتون و حـالات عـرفـا می رود، در حـالی که اصـل مـطلب گـم می شـود. هـبه ي الهی را بـا 

ذهنیات و آمـوخـته هـا مـعاوضـه می کنیم، در حـالی که آن چـه انـسان بـا مـمارسـت می آمـوزد بـا فـضل و الـهام خـداونـد قـابـل قیاس 

نیست. مـثالی بـزنیم: ابـن عـربی در جـاهـاي بسیاري از کتبش می گـوید یک آیه چـنان مـرا گـرفـت که روزهـا بـا آن مـشغول بوـدم. 

خـب مـعلوم اسـت که گـرفـتار خـود آیه شـده اسـت. آیات پـرده شـان کنار می رود، و دائـماً عـمق بیشتري پیدا می کنند، این 

هـمان بـطن داشـتن قـرآن اسـت. اگـر لحـظه اي انـسان غـافـل شـود، آیه روي بـرمی گـردانـد و سـتر می کند. پـس اگـر فـضل خـدا 

شـامـل انـسان شـد، و پـرده اي از فـهم قـرآن کنار رفـت، هیچ گـاه آن را بـا پـایین تـر از خـودش مـعاوضـه نکند، غـرق آن مـوهـبت 

شـود، و بـگذارد تـا بـر قـلبش بنشیند. آن قـدر پیش می رود که گـاهی یک آیه خـود انـسان را از خـودش می گیرد. آن وقـت 

مـعرفـت دائمی می شـود. و دیگر هیچ گـاه از وجـود انـسان جـدا نـخواهـد شـد. این مـطلب را نیز خـوب دریاب، که دیریاب 

است، امّا ارزش بسیاري دارد، چرا که موهبت خداوند مهربان است. 
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آیات 15 و 16: 

فلَاَ أُقْسِمُ بِالخنَُّْسِ، الجوَْاَرِ الْكنَُّسِ  

خنس: 

مقاییس: یدلّ علی إستخفاء و تسترّ 

تهـذیب: قـال اکثر أهـل التفسیر إنّـها الـنجوم و خـنوسـها أنّـها تغیب و تکنس: تغیب أیضاً کما یدخـل الضبیّ فی کناسـة و الخـنّس 

جمع خانس تستر کما تکنس الظباء. 

مخفی شدن و دوباره آشکار شدن 

جري: 

جمع جاریة، جری السیر السریع مستعار من جری الماء. 

کنس: 

مقاییس: اصلان: أحدهما یدلّ علی سفر شیء عن وجه شیء، و هو کشفه. و الاصل الآخر یدلّ علی إستخفاء. 

صحاح: الظبیّ  یدخل کناسه.  

اختفاء چنان که آهو در کناس (مخفیگاه) خود از بیم حیوانات وحشی مخفی می گردد. 

چــنان که در ابــتداي ســوره بیان شــد، 14 آیه ي اول یک سیر مــعنا را دنــبال می کنند، و از آیه ي 15 مــطلب دیگري بیان 

می شـود. سـه قـسم در آیات 15 تـا 18 بیان می شـود. مـراد این دو آیه سـتارگـانی اسـت که شـب در آسـمان دیده می شـونـد، 

گـاهی در حـال حـرکت دیده می شـونـد، و گـاهی نیز در هـنگام طـلوع خـورشید مخفی می گـردنـد. در عـلم نـجوم مـباحثی در 

خصوص نجوم متحیرّه مطرح است که ممکن است اشاره به آن باشد. 
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امـروزه که نـجوم پیشرفـت بیشتري کرده اسـت، مـعلوم گشـته که نـوع حـرکت سیّارات مـنظومـه ي شمسی دایره وار و ثـابـت 

نمی بـاشـد، بلکه گـاه بـه خـورشید نـزدیک می شـونـد و گـاه از آن دور می شـونـد، و هـمه ي مـنظومـه ي شمسی در حـال حـرکت در 

کهکشان راه شیري است. و خود کهکشان نیز در حال حرکت است. این همه عجائب در جوار الکنّس آمده است.  

آیه 17: 

واَللَّيْلِ إِذاَ عَسْعَسَ 

عسعس: 

مفردات: أقبل و أدبر و ذلک فی مبدأ اللیل و منتهاه. 

التحقیق: هو حرکة و عمل فی إستتار الی أن یصل إلی مطلوب و ینکشف له الظلام. 

اقبال و ادبار است چنان که در آغاز شب و انتهایش رخ می دهد. 

معنی روشن است. قسم به شب وقتی می آید و می رود. 

آیه 18: 

واَلصُّبحِْ إِذاَ تنََفَّسَ 

نفس گرفتن صبح یعنی راندنِ تاریکیِ شب، و غلبه ي تدریجی نور بر تاریکی. 

گویا در هنگام ظلمت شب، موجودات نفس بریده بودند، و با آغاز صبح دوباره جان می گیرند. 
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آیه 19: 

إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسوُلٍ كرَِيمٍ 

آیه ي 19 جـواب سـه قسمی اسـت که در آیات قـبل آمـد. قـرآن فـرسـتاده ي رسـولی بـا کرامـت اسـت. در تعیین مـصداق رسـول 

کریم دو نـظر گـفته شـده اسـت. بـرخی پیامـبر و بـرخی جـبرائیل می دانـند. بـه نـظر می رسـد مـراد جـبرائیل بـاشـد. بـه جهـت دو 

؛ این صـفات: داراي قـوتّ، مکانـت در عـرش، اطـاعـت  آیه ي بـعدي که می فـرمـاید: ذِي قُـوَّةٍ عِـنْدَ ذِي الْـعرَشِْ مَـكِينٍ، مُـطَاعٍ ثَـمَّ أَمِـينٍ

شده ي توسّط فرشتگان و امین در رساندن وحی، جملگی صفات جبرائیل است.  

آیات 20 و 21: 

ذِي قوَُّةٍ عنِْدَ ذِي الْعرَشِْ مَكِينٍ، مطَُاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. 

مکن:  

التحقیق: هو استقرار مع قدرة، و من آثاره العظمة و الارتفاع و السلطنة و القدرة و … . 

استقراري است که همراه با قدرت باشد، عظمت و سلطنت و غیره از آثار آن است. 

داراي قـوتّ اسـت؛ نـزد صـاحـب عـرش مـقامی والا دارد؛ دیگر فـرشـتگان فـرمـان بـردار اویند؛ و در رسـانـدن وحی و خـطابـات 

الهی امین است. 
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آیه 22: 

وَمَا صَاحبُِكُمْ بمجَِنْوُنٍ  

و پیامـبر که مـصاحـب بـه مـعناي همنشین و هـمراه اسـت دیوانـه نیست. ممکن بـود عـده اي حـالات پیامـبر و وحی را بـا 

تـهمت هـایی مـانـند جـنون قـرین بـدانـند، قـرآن اشـاره می کند آن که گـویاي وحی اسـت همنشین شـما بـوده اسـت، و شـما او را بـه 

خـوبی بـه صـفات عـالیه می شـناسید. کسی از قـوم دیگري بـه سـویتان نیامـده اسـت تـا بـخواهـد پیام الهی را بـراي شـما بـازگـو 

کند، که بـخواهید او را بـه تـهمت هـایی مـتّصف کنید. بلکه این شـخص هـمواره در میان شـما بـوده اسـت، و شـما او را بـه 

خوبی می شناسید. 

آیات 23 تا 25: 

وَلَقَدْ رآَهُ بِالأُْفقُِ المبُِْينِ، وَمَا هوَُ عَلَى الْغيَبِْ بِضنَِينٍ، وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شيَطَْانٍ رَجيِمٍ. 

 : ضنّ

مقاییس: یدلّ علی بخل بشیء 

التحقیق: هو الامساک عمّا یکون نفیساً فی نظره و له اهمیةّ عنده. 

الفروق: الفرق بین البخل و الضن: ان الضن اصله أن یکون بالعواری و البخل بالهبات. 

بخل و امساك از هر چیزي است که نزد صاحبش نفیس و با اهمیتّ باشد. 

رجم: 

مقاییس: هی الرمی بالحجارة ثمّ یستعار ذلک من ذلک الرّجام و هی الحجارة.  
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التحقیق: هوـ الرـمی الی شـخص او موـضوـع معین بشیء سوـاء کان ذلک الشیء مـن حـجارة أو غیرهـا فی الجـمادات أو کلامـاً أو أمرـاً 

معنویاً. 

ریشه ي لـغت رانـدن و پـرتـاب کردن اسـت، خـواه در امـور مـادّي بـاشـد و خـواه در امـور مـعنوي، در پـرتـاب بـا سـنگ خـصوصـاً 

استعمال بسیار شده است، و به صورت استعاري در خود سنگ نیز مستعمل است. 

ضمیر فـاعـل در رآه بـه پیامـبر اکرم بـازمی گـردد، و ضمیر مـفعول بـه جـبرائیل. مـعنا چنین می شـود: پیامـبر جـبرائیل را در افقی 

روشن دیده است.  

در ضمیر هـو در آیه ي ومَـَا هـُوَ عـَلَى الـْغَیبِْ بـِضَنِینٍ، دو نـظر هسـت. بـرخی مـرجـع ضمیر را پیامـبر می دانـند، و بـرخی جـبرائیل. 

مـعناي آیه چنین اسـت: او در رسـانـدن غیب (وحی و خـطابـات الهی) کم و کاسـتی نـدارد، کوتـاهی و بخـل نـدارد. بـا تـوجـّه بـه 

فضاي کلّی آیات و آیه ي قبل که مستقیماً درباره ي جبرائیل است، به نظر می آید این آیه هم درباره ي ایشان باشد. 

و قـرآن کلام شیطان رانـده شـده نیست. این آیه هـم دفـع دخـل مـقدّري اسـت، عـدهّ اي نـپندارنـد که وحی الـقاء شیاطین اسـت. 

چرا که شیاطین به وحی دسترسی ندارند. 
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حال که معناي آیات 15 تا 25 روشن گردید، مداقهّ ي بیشتري در این آیات داشته باشیم. 

ابـتداي سـوره بـا حـوادثی عظیم آغـاز می شـود، و سـپس قـسم هـایی خـورده  می شـود، تـا آیه ي 19: إِنـَّهُ لـَقوَْلُ رَسـُولٍ کـَریِـمٍ بیان 

گـردد. نـزول قـرآن نیاز بـه این هـمه مـقدمّـات دارد. پـس از این که بـه سـتارگـان قـسم خـورده می شـود، دو قـسم می آید که حـائـز 

اهمیت فـراوان اسـت: وَالـلَّیْلِ إِذَا عـَسْعَسَ، وَالـصُّبْحِ إِذَا تـَنفََّسَ، شـب رهسـپار می شـود و صـبح نـفس و حیات می گیرد، یعنی 

تـاریکی و ظـلمت بـا نـور که هسـتی بـخش اسـت از میان می رود. قـسم بـا جـواب قـسم بـاید تـناسـب مـعنایی داشـته بـاشـد؛ این 

مـطلب کلیدي اسـت که در فـهم آیات کمک بسیاري می کند. بـنابـراین آن چـه ظـلمت را می بـرد و نـور را در هسـتی می پـراکند، 

وجـود مـبارك پیامـبر اکرم اسـت، کلام الهی از عـالی تـرین سـاحـت وجـود (عـقل اول، نـور محـمّدیه،…) در عـوالـم تـنزّل پیدا 

کرده و تـوسـّط جـبرائیل بـه وجـود مـبارك جـسمانی حـضرت ختمی مـرتـبت افـاضـه می شـود. نتیجه اش می شـود: إِنـَّهُ لـَقوَْلُ 

  . . و در آیات بعدي می شود: إِنْ هوَُ إِلَّا ذِکرٌْ للِْعَالمَِینَ رَسوُلٍ کرَیِمٍ

مرحوم مصطفوي نیز تعابیر زیبایی ذیل این آیات دارند که نقل می شود: 

و أمّـا فی عـالـم الـنفوس: تـنطبق علی نـفوس سـائرـه الی الـنوّر و هـم فی مرـاحـل ظـلمانیةّ و مـنازل فیها مـحجوبـة، یسیرون الی الـله 

بـبطء و تـأنّ و انـقباض، إلی أن یدرکوا آثـاراً مـن انکشاف الـظلام و یتحصّل لـهم اشـتیاق الی الوـصـول الی الـنور، ثـمّ یدرکوا الـنور و 

انفلق الصبح و تنفّس، فیحصل لهم الإنشراح. و فی هذا المقام یحصل لهم فهم: انهّ لقول رسول کریم. 

فـإنّ الارتـباط بـالـوحی و مـعرفـة الرـسـول و إطـاعـته: تـتوقّـف علی مـعرفـة الرـبّ و حـصول الـنوّرانیةّ فی الـقلب: فـإنکّ إن لـم تـعرّفنی 

نفسک لم أعرف رسولک. 
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آیه 26 تا 29: 

فَأَينَْ تَذهْبَوُنَ، إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِينَ، لمنَِْ شَاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّ الْعَالمَِينَ. 

از آیه ي 26 دوبـاره لـحن سـوره تغییر می کند و سـفارش هـایی را بیان می نـماید. گـویا لـسان سـوره ي تکویر دوبـار عـوض 

می شـود، ابـتدا بـا قیامـت شـروع می شـود، سـپس دربـاره ي قـرآن و جـبرائیل سـخن گـفته می شـود، و در پـایان سـوره 

سفارش هایی مرتبط با فضایی کلّی سوره بیان می شود.  

آیه ي 26 اسـتفهام تـوبیخی اسـت. مـراد این اسـت که کجا می خـواهید بـروید؟ جـز حـقّ چـاره اي نـدارید! لا یمکن الـفرار مـن 

حکومتک، هر جا باشید و هر کجا که بروید باید دوباره به خودش باز گردید. 

این کریمه در ادامـه ي آیات قبلی اسـت که می فـرمـود: این آیات فـرسـتاده ي جـبرائیل اسـت، که امین اسـت، پیامـبر مـصاحـب 

شـما اسـت، و مـجنون نیست، جـبرائیل بخیل نسـبت بـه کلام الهی نیست، و قـرآن الـقاء شیطان هـم نمی بـاشـد؛ بـا این هـمه 

چگونه حقّ را رها می کنید؟ یا دنبال تشکیک در آن هستید؟  

نتیجه ي این تـوبیخ آیه ي بـعدي اسـت: إِنْ هـُوَ إِلَّا ذِکـْرٌ لـِلْعَالـَمِینَ؛ قـرآن ذکري بـراي هـمه ي جـهانیان اسـت. هـدایت گـري قـرآن 

بـراي هـمه ي انـسان هـا در هـمه ي اعـصار اسـت. تـوجـّه بـه ذکرٌ لـلعالمین بسیار مـهمّ اسـت، این که ذکر آمـد و نـه لـغت دیگري 

لـطافـت خـاصّی بـه هـمراه دارد. چـنان که عـرض شـد اسـتفاده ي از قـرآن وقتی اسـت که انـسان خـود را مـخاطـب آیات ببیند، 

گـویا هـمان لحـظه در حـال نـزول بـر او اسـت، و خـود را در مـحضر حـقّ مـتعال ببیند. مـگرنـه اسـتفاده اي از قـرآن نـخواهـد 

داشت.   

لـِمنَْ شـَاءَ مـِنْکُمْ أَنْ یسَـْتَقِیمَ، ذکر بـودن قـرآن یک شـرط دارد، قـرآن بـراي انـسان هـایی ذکر اسـت که می خـواهـند سـالـم زنـدگی 

کنند؛ و بـا تـعقّل مسیر زنـدگیشان را در پیش گیرنـد. بـراي شـرط نمی فـرمـاید: ایمان، اخـلاص، اعـمال و … . بلکه می فـرمـاید 

أن یستقیم؛ اگـر نیاز بـه آن هـا بـود که دیگر نیازي بـه قـرآن بـراي هـدایت نـبود، تـنها یک چیز می خـواهـد: زنـدگی عـاقـلانـه ي 

سـالـم. زنـدگی هـمراه بـا تـعقّل و اسـتدامـه و ثـبات در این مسیر. اگـر در این مـطلب دقـّت کنیم مـعارف زیادي بـه دسـت خـواهـد 

آمد.  
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ومَـَا تـَشَاءوُنَ إِلَّا أَنْ یـَشَاءَ الـلهَُّ ربَُّ الـْعَالـَمِینَ، و در نـهایت جـمع بـندي بیان می شـود، اگـر اراده کردید و چنین زنـدگی را در 

پیش گـرفتید، بـدانید که خـواسـت خـدا بـوده اسـت. هـمه فقیر نـزد اوییم، هیچ اسـتقلالی در هیچ زمینه اي نـداریم، او اراده 

می کند و انـسان حـرکت می کند، او خـواسـته اسـت که انـسان زنـدگی مـعنوي را اختیار کرده اسـت. او انـسان را پیش می بـرد تـا 

انتها. و إلی االله المصیر. 

مداقهّ اي در آیات آخر سوره ي تکویر: 

دو مـقدمّـه در این سـوره بیان شـده اسـت: 1. عـَلمِتَْ نـَفْسٌ مـا أَحـْضرَتَْ، 2. إِنـَّهُ لـَقوَْلُ رَسـُولٍ کـَریِـمٍ؛ اولاً انـسان بـه حـال خـود 

آگـاه می گـردد، ثـانیاً بـه شنیدن کلام خـداونـد مـتعال مـبارك می شـود؛ نتیجه این می شـود که هـدایت خـواهـد شـد. وقتی آگـاه بـه 

. این قـرآن بـراي چـه کسی ذکر اسـت؟ لـِمنَْ شـاءَ مـِنْکُمْ أَنْ  حـال خـود شـد، درك خـواهـد کرد که: إِنْ هـُوَ إلاَِّ ذِکـْرٌ لـِلْعالـَمِینَ

. بـراي کسی که خـدا را انـتخاب کند، یعنی از میان هـمه او را بـرگـزیند، و پـاي انـتخابـش بـایستد. هـمان آیه 6 سـوره ي  یسَـْتَقِیمَ

. انـتخاب  : وَ أَنْ لـَوِ اسـْتَقامـُوا عـَلَى الـطرَّیِـقَۀِ لأََسـْقَیْناهـُمْ مـاءً غـَدَقـاً . و آیه ي 16 سـوره ي جـنّ حـمد اسـت: اهـْدِنـَا الـصرِّاطَ المْسُـْتَقِیمَ

و پـایمردي. آن وقـت اسـت که زنـدگی اش الهی می شـود. وَ مـا تـَشاؤُنَ إلاَِّ أَنْ یـَشاءَ الـلهَُّ ربَُّ الـْعالـَمِینَ؛ شـاء انـسان هـمان یشاء 

خداوند متعال است. یک اراده است، نه این که اراده ي انسان ذیل اراده و در طول اراده ي الهی باشد. دقتّ بفرمایید.  

در نتیجه راه یکی شـد: انـتخاب خـدا و پـاي این انـتخاب ایستادن، این تـنها راه نـجات اسـت، اگـر سـلوك این مـعنا را بـدهـد 

صحیح اسـت، و اگـر مـعانی دیگري بـر آن تحـمیل می کنند فـاقـد اصـالـت اسـت. گـویا این هـمان احـراق اسـت که ابـتدا و انـتهاي 

راه است. تأمّل بفرمایید.  
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روایات 

. (تفسـیر اهـل الـبیت  1. ابـن عـبّاس (رحـمۀ االله علیه)- إِذَا الـشمَّْسُ کوُِّرتَْ أيْ ذهُـِبَ ضـُوؤهُـَا وَ نـُورهُـَا فـَأظـْلمَتَْ وَ اضمْحَـَلتَْ

علیهم السلام ج17، ص398 - بحارالأنوار، ج55، ص 139) 

. (تفسـیر  2. علیّ بـن ابـراهیم (رحـمۀ االله علیه)- وَ إِذَا الـْجِبالُ سُیرِّتَْ قـَالَ تسَِیرُ کمََا قـَالَ تحَسْـَبُها جـامـِدَةً وَ هِیَ تـَمرُُّ مـَرَّ الـسحَّابِ

اهل البیت علیهم السلام ج17، ص400 - بحارالأنوار، ج7، ص107/ القمی، ج2، ص407/ نورالثقلین/ البرهان) 

3. الـباقـر (علیه السـلام)- وَ فِی روَِایَۀِ أبَِی الـْجَاروُدِ عـَنْ أبَِی جـَعفْرٍَ (علیه السـلام) فِی قـَوْلـِهِ تـَعَالَی وَ إِذَا الـنفُّوُسُ زوُِّجـَتْ قـَالَ أمَـَّا 

أهَـْلُ الـْجَنَّۀِ فـَزوُِّجـُوا الخَْیرَْاتِ الـْحسَِانَ وَ أمَـَّا أهَـْلُ الـنَّارِ فـَمَعَ کُلِّ إِنـْسَانٍ مـِنْهُمْ شَیْطَانٌ یَعْنِی قـُرِنـَتْ نـُفوُسُ الْکَافـِریِنَ وَ الـْمُنَافِقِینَ 

. (تفسـیر اهـل الـبیت عـلیهم السـلام ج17، ص402 - بـحارالأنـوار، ج7، ص107/ بـحارالأنـوار، ج8،  بـِالشَّیَاطِینِ فـَهُمْ قـُرَنـَاؤهُـُمْ

ص313/ القمی، ج2، ص407/ نورالثقلین/ البرهان) 

4. ابـن عـبّاس (رحـمۀ االله علیه)- وَ إِذَا الـْموَؤُْدَةُ سـُئلِتَْ یَعْنِی الـْجَاریَِۀَ الـْمَدْفـُونـَۀَ حَیّاً وَ کَانـَتِ الـْمرَْأَةُ إِذَا حـَانَ وَقـْتُ وِلَادَتـِهَا 

. (تفسـیر اهـل الـبیت عـلیهم  حَـفرَتَْ حـُفرَْةً وَ قـَعَدتَْ علََی رَأْسـِهَا فـَإِنْ وَلـَدتَْ بـِنْتاً رمَـَتْ بـِهَا فِی الـْحفُرَْةِ وَ إِنْ وَلـَدتَْ غـُلَامـاً حَبسَـَتهُْ

السلام ج17، ص402 - بحرالعرفان، ج16، ص313) 

. (تفسـیر اهـل الـبیت عـلیهم السـلام ج17، ص410 -  5. أمیرالـمؤمنین (علیه السـلام)- وَ اللَّیْلِ إِذا عـَسْعَسَ أَيْ إِذَا أَدبْـَرَ بـِظلََامـِهِ

بحارالأنوار، ج55، ص139/ نورالثقلین) 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره اعلی 

سـوره ي اعلی یکی از 6 سـوره اي اسـت که مـشهور بـه مسـبحّات اسـت. سـور حـدید، حشـر، صـفّ، جـمعه و تـغابـن 5 سـوره ي 

دیگر مسبحّات هستند. معناي تسبیح نیاز به دقّتی دارد که درآیه ي اول بیان خواهد شد. 

روایاتی در فضیلت سوره اعلی 

۱. عَــنْ أَبِی حُــمیَْصهًََْ عَــنْ عَلِیٍّ (علیه الســلام) قَــالَ: صَلَّیتُْ خَــلْفهَُ عِشْــرِینَ لیَْلهًًَْ فَلیَْسَ یَقرَْأُ إِلَّــا سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی وَ قَــالَ لَــوْ 

یَعْلَموُنَ مَـا فیِهَا لَـقرََأهََـا الرـَّجُـلُ کُلَّ یوَْمٍ عِشْـرِینَ مَـرَّهًًْ وَ أَنَّ مَـنْ قَـرَأهََـا فَکَأنََّـمَا قَـرَأَ صُـحُفَ مُـوسَی وَ إِبْـراَهیِمَ الَّـذِی وَفَّی. (تفسیر اهـل 

بیت علیهم السلام جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

۲. عَـنْ عَلِیٍّ (علیه السـلام) قَـالَ: کَانَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) یحُبُِ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی. (تفسیر اهـل 

بیت علیهم السلام  جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

۳. الــصّادق (علیه الســلام)- مَــنْ قَــرَأَ سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی فِی فَــرِیضهًٍَْ أَوْ نَــافِلهًٍَْ قیِلَ لَــهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ ادْخُــلِ الجنََّْهًَْ مِــنْ أَیِ أَبْــواَبِ 

الجنََّْهًِْ شئِتَْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تفسیر اهل بیت علیهم السلام، جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 

۴. الـصّادق (علیه السـلام)- الْـواَجِـبُ عَلَی کُلِّ مُـؤْمِـنٍ إِذاَ کَانَ لَـنَا شیِعهًًَْ أَنْ یَقرَْأَ فِی لیَْلهًَِْ الجُْـمُعهًَِْ بِـالجُْـمُعهًَِْ وَ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّکَ الأَْعْلَی. 

(تفسیر اهل بیت علیهم السلام، جلد ۱۸، صفحه ۴۴) 
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آیه 1:  

سبَِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى 

سبح: 

مـقاییس: اصـلان، احـدهـما جـنس مـن الـعبادة، فـالاول السـبحة و هی الـصلاة و یختصّ بـذلک مـا کان نـفلاً مـن غیر فرـض. و الآخرـ 

جـنس مـن السعی. و مـن الـباب التسـبیح و هوـ تـنزیه الـله جـلّ ثـناؤه مـن کلّ سوـء و الـتنزیه التبعید و الـعرب تـقول سـبحان مـن کذا أی 

ما أبعده. 

اسـاس الـبلاغـة: صـلاة، و السـبحة الـنافـلة، و مـن المجـاز الـنجوم تسـبح فی الفلک، و فـلان یسبح الـنهار کلهّ فی طـلب المـعاش. و 

سبحان من فلان: تعجبّ منه، قال الاعشی: أقول لما جاءنی فخره، سبحان من علقمة الفاخر. 

نهایة: التنزیه و التقدیس و التبرئة من النقائص. 

صحاح: التنزیه 

لسان: سبحّ بالنهر 

مـعناي سـبح از کتب لـغت نـقل شـد، اشـتراك اکثر این کتب تـنزیه اسـت. بـه نـظر می رسـد این مـعانی مـنقولـه، مـرتکز ذهنی 

هـمه ي لـغویون بـوده اسـت. امـّا این لـغت پیش از اسـلام در چـه مـعنایی اسـتعمال می شـده اسـت؟ در هیچ کدام از کتب 

اشـاره اي بـه آن نشـده اسـت، و در این خـصوص سـاکت اسـت. کتابی مـانـند مـقاییس که مـعمولاً ریشه ي لـغتِ قـدیم را بـررسی 

می کند، نیز نافله معنا کرده است. سبح پیش از اسلام، و رواج استعمال در خداوند متعال حتماً معنایی داشته است. 

بـه نـظر حقیر مـعناي سـبح مـا أبـعد اسـت. تـعجبّ که در بعضی از کتب لـغت آمـده اسـت نیز مـجازاً از همین مـعنا اسـتفاده 

شـده اسـت. حتّی نـافـله را نیز می تـوان مسـتفاد از همین مـعنا دانسـت؛ چـرا که از واجـب جـدا و دور اسـت. وقتی دربـاره ي 

خـداونـد مـتعال اسـتفاده می شـود مـعنا روشـن اسـت؛ او از هـمه ي تـصوّرات و بـاورهـاي شـما بـُعد شـأنی دارد. خـداونـد در عین 

حال که صفات ساختگی اذهان انسان ها را ندارد، صفات دیگري دارد که در لسان دین بیان شده است. 
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بحثی که بـالاخـتصار خـوب اسـت این جـا مـطرح گـردد این اسـت که نـدانسـتن مـعانی دقیق لـغات، راه را بـراي درك مـعناي 

آیات می بـندد. فـقه الـلّغه بـراي درك مـعانی قـرآن بسیار ضـروري اسـت. دیگر این که بـراي بسیاري از لـغات عـربی نمی تـوان 

یک مـعادل فـارسی قـرار داد، گـاه لازم اسـت مـعادل فـارسی در یک و گـاهی چـند جـمله قـرار داده شـود. این مـطلب تکلیف 

تـرجـمه ي تـحت اللفظی قـرآن را روشـن می کند. زبـان عـربی کامـل و گـاه پیچیده اسـت، در نتیجه بـه سـادگی نمی تـوان مـعادلی 

جـامـع و مـانـع بـراي لـغات عـربی پیدا کرد. در نتیجه فـهم ظـاهـري قـرآن کریم نیازمـند دانـش حـداقلی ادبیات عـرب اسـت. حقیر 

دانـش هـاي دیگر را شـرطی بـر فـهم قـرآن نمی دانـم، چـرا که مـانـع هـدایت گـري عـمومی قـرآن اسـت؛ امـّا لـزوم ادبیات را 

نمی تـوان انکار کرد. در سـور و آیات کوتـاه این امـر بیشتر خـود را نـشان می دهـد. قـریب بـه مـحال اسـت که بـا تـرجـمه ي 

تـحت اللفّظی بـتوان مـعناي آیات را درك کرد. مـتأسـفانـه بسیاري از تـرجـمه هـاي مـوجـود که در تطبیق لـغات فـارسی نیز 

اشـتباهـات فـاحشی دارنـد؛ ظـاهـراً عـدهّ اي فـقط خـواسـته انـد نـامـشان در میان مـترجـمین قـرآن آمـده بـاشـد! تـوجـّه بـفرمـایید که مـراد 

احـاطـه ي بـه زبـان عـربی نیست، خـود اعـراب نیز عـمومـاً چنین احـاطـه اي نـدارنـد، بلکه مـراد درك مـعانی بـدون نیاز دائمی بـه 

تـرجـمه هـاي قـرآن اسـت. راه آن انـس بـا عـبارات قـرآن، و قـواعـد و لـغات ادبیات عـرب بـراي حـدود یک سـال اسـت، بـه تـدریج 

انـسان مـتوجـّه می شـود که مـعانی ظـاهـري قـرآن بـراي او روشـن تـر شـده اسـت. بـراي این مـنظور نیازي بـه خـوانـش آکادمیک 

ادبیات عرب هم نمی باشد. به شرح سوره بازگردیم.  

سـبح یعنی خـداونـد از مـوهـومـات ذهنی شـما پـاك و مـبرّا اسـت، و صـفاتـش مـختصّ خـود او اسـت. بـه پیامـبر اکرم امـر بـه 

تسـبیح اسـم ربّ می کند. در شـرح سـوره ي عـلق بیان شـد که چـرا اسـم ربّ آمـده اسـت. در سـوره ي عـلق و این سـوره آمـد 

ربکّ، و گـفته نشـد ربّ؛ در این کاف لـطافتی اسـت که اهـل ذوق آن را درمی یابـند. اشـاره وار این که گـویا عـاشـقانـه اي بین 

خداوند و محبوبش است.  

اعلی یعنی خداوند والا و بلند مرتبه است، چنان که در ذکر مستحبّ سجده ي نماز است: سبحان ربّی الاعلی و بحمده. او  

از هر تصوّري برتر است، و همه ي تصوّرات مقهور او است. این آیه کلید فهم درست آیات بعدي سوره ي اعلی است. 
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مرحوم صدرا در تفسیرش بر قرآن کریم، ذیل این کریمه می فرماید: 

یفسرّ الاعلی فی هـذه الآیة بمعنی الارتـفاع عـن درجـة الامکان و الـعلوّ عـمّا یصل إلیه الـعقول و الأذهـان بـقوّة الـدّلیل و الـبرهـان، لا 

بمعنی العلوّ فی المکان و الإستواء علی العرش حقیقة. 
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آیات 2 و 3: 

الَّذِي خَلقََ فَسوََّى، واَلَّذِي قَدَّرَ فهََدَى 

سوي: 

مقاییس: اصل یدلّ علی استقامة و اعتدال بین شیئین. 

التحقیق: هو التوسّط مع الاعتدال. 

هر چیز در جایگاه خودش قرار گیرد، همان معناي اعتدال است. اتمام و اکمال است. 

قدر: 

مقاییس: یدلّ علی مبلغ الشّیء و کنهه و نهایته، و القدر قضاء الله تعالی الاشیاء علی مبالغها و نهایاتها التی ارادها له. 

التحقیق: هــو الــقوّة فی اختیار ایتاء الــفعل و تـرـکه بمعنی أنّــه قــوّة ان شــاء فــعل بــها و ان لــم یشاء لــم یفعل مــادیةّ او مــعنویةّ. امّــا 

القدر بمعنی القضاء فهو أیضاً حکم و تصویب و تصمیم باختیار العمل المعینّ بعد تحققّ القدرة ثمّ یکون التقدیر. 

نـهایت و کنه شیء اسـت. هـمان قـضاي الهی که مـوجـودات را بـه نـهایت و کمالـشان رهـنمون اسـت. انـدازه و حـدّي که در 

موجودات می باشد را به نهایت و کمال رساندن است.  

این آیات شـرح ربّ اعلی اسـت. ربّ شـما خـدایی اسـت که خـلق کرد، و مخـلوقـات را در بـه سـامـانی کامـل آفـرید. در سـوره ي 

سجـده آیه 7 آمـده اسـت: الَّـذِي أَحْـسنََ كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلَقهَُ وَ بَـدَأَ خَـلقَْ الإنِْْـسانِ مِـنْ طِـينٍ. مـرادمـان از بـه سـامـانی این اسـت که هـر 

موجودي را بنا به قابلیتّ و سعه ي وجودي اش در نهایت و کمال خلق کرد. 

آیه ي 3 بیان می کند که هـمه ي مخـلوقـات را بـه سـوي تـقدیرشـان راهـنمایی می کند. خـداونـد مـتعال بـه مـقتضاي هـر مـوجـودي 

سیري را بـرایش در نـظر گـرفـته اسـت، و بـه کمال آن مسیر او را هـدایت می کند. در آیه ي 21 سـوره ي حجـر می فـرمـاید: وَ إِنْ 

مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ عِـنْدنَـا خَـزائِـنهُُ وَ مـا نُـنزَِّلُـهُ إِلاَّ بِـقَدرٍَ مَـعْلوُمٍ. فیاضیتّ خـداونـد مـتعال بـه طـور دائـم بـه هـمه ي مـوجـودات از اصـول 

تـوحید اسـت. چنین نیست که مـوجـودات خـلق و رهـا شـده بـاشـند، چنین نیست که فـقط روزي مـادّي و مـعنوي مـوجـودات 
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بـه عهـده ي خـداونـد بـاشـد. اسـتناد هـمه ي مـوجـودات بـه او اسـت، مخـلوقـات فـقر دائمی امکانی بـه او دارنـد، چـنان که در لـسان 

عـرفـا آمـده اسـت: صـفحات الأعیان عـند الـله کصفحات الأذهـان عـندنـا. این افـتقار هـمراه بـا مسیري اسـت که او بـراي مـوجـودات 

تعیین کرده اسـت، و خـود او اسـت که آن هـا را در مسیر راهـبري می کند. در سـوره ي بـقره، آیه ي 148 آمـده اسـت: وَ لِـكُلٍّ 

وِجهْةٌَ هوَُ موَُلِّيها فَاستْبَِقوُا الخيَْرْاتِ أَينَْ ما تَكوُنوُا يَأتِْ بِكُمُ اللَّهُ جَميِعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

چـنان که گـفته شـد آیات 2 و 3 شـرح ربّ اسـت. ربـوبیت یکی از پـرکاربـردتـرین واژگـان قـرآن اسـت. آیات بسیاري از قـرآن 

شـرح ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت. اولین آیه اي که بـر پیامـبر نـازل شـد ربـوبیت را مـطرح کرد، تکیه  بـر خـدایی که ربّ اسـت 

بـراي سیر و حـرکت الهی انـسان حـائـز اهمیتّ فـراوان اسـت. این آیات شـرح جـامعی بـر ربـوبیت اسـت. چـهار ویژگی بیان 

می شـود: خـلقت، بـه سـامـانی مخـلوقـات، حـدّ کمال و راهـبري بـه سـمت کمال. در واقـع این چـهار خـصوصیت بـرهـانی بـر 

ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت، وقتی مـوجـودي می تـوانـد ربّ بـاشـد که این خـصوصیات را دارا بـاشـد. روشـن اسـت که هیچ 

مـوجـودي کمال این اوصـاف را نـدارد، بـنابـراین ربّ هـمه ي مـوجـودات او اسـت. ممکن اسـت بـراي مـثال پـدر، مـادر، مـعلّم 

و…  بهـره هـایی از این خـصوصیات داشـته بـاشـند، امـّا کمال آن در ایشان قـابـل تـصوّر نیست. بـنابـراین مـعلوم می گـردد که 

ربوبیت موجودات نسبت به هم نیز بارقه اي از ربوبیت خداوند متعال است.   
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آیات 4 و 5: 

واَلَّذِي أَخرْجََ المرَْْعَى، فجََعَلهَُ غثَُاءً أَحوَْى  

غثی: 

مقاییس: تدلّ علی ارتفاع شیء دنیّ فوق شیء. 

التحقیق: هــو کلّ شیء خفیف ســاقــط عــن مــوقعیته خــارج عــن صــورتــه إلی صــورة لا یرغــب الیها و لا یستفاد مــنها کالیابــس مــن 

اوراق الاشجار. 

هـر آن چـه بـه جهـت پسـتی و بی ارزش بـودن مـورد رغـبت نـباشـد، مـانـند خـار و خـاشـاکی که روي سیلاب اسـت، و کفی که 

روي دیگ در حـال جـوشـش اسـت. کنایه اسـت از هـر چیزي که ضـایع شـده و بیهوده از بین می رود. در آیه مـراد گیاهـان 

خشک و بی فایده است. 

مـرعی محـلّ چـراي چـهارپـایان اسـت، و أحـوي سـبز تیره که مـتمایل بـه سیاه بـاشـد اسـت. گـاه در خـود سیاه هـم اسـتعمال 

می شود. 

آیات 4 و 5 از جـمله مـصادیق تـقدیر الهی بـراي مـوجـودات اسـت. او اسـت که زمین را در فـصول مـناسـب سـرسـبز می کند، 

مـانـند چـراگـاه هـا. و در فـصولی هـمان سـبزه زارهـا را خشک و بی ارزش می کند. حـدّ کمال زمین و گیاه را بـه او  می بخشـد و 

در مسیر رشـدش راهـبري می کند، بـه کمالـش که رسید دوبـاره افـول می کند تـا در زمـان مقتضی بـعدي در مسیر رشـد قـرار 

گیرد. 
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آیات 6 و 7: 

سنَُقرِْئكَُ فلَاَ تنَْسَی، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إنَِّهُ يَعْلَمُ الجهَْرَْ وَمَا يخَْفَى 

این آیات مـوضـوع جـدیدي را مـطرح می کنند، مـا قـرآن را بـر تـو می خـوانیم، و تـو هـرگـز آن را فـرامـوش نـخواهی کرد؛ مـگر 

این که خدا بخواهد که از یاد ببري، که او عالم به آشکار و نهان است. 

دربـاره ي امکان نسیان در پیامـبر اخـتلافی بین شیعه و اهـل تـسنن وجـود دارد. اهـل سـنتّ فـرامـوشی را در پیامـبر ممکن 

دانسـته و فـقط در امـر هـدایت مـمنوع می دانـند. امـّا تشیّع بـه طـور کلّی در پیامـبر جـائـز نمی دانـند. این آیات نمی تـوانـد مـورد 

اسـتناد هیچ کدام بـاشـد، چـرا که آیه فـقط دربـاره ي وحی می فـرمـاید که فـرامـوش نـخواهی کرد، و در غیر وحی سـاکت اسـت. 

هر دو طایفه در مورد وحی قائل به عدم فراموشی هستند. 

ممکن اسـت شـبهه شـود که اسـتثناي آیه ي 7 نـشان می دهـد که نسیان در وحی نیز ممکن اسـت. در حـالی که این اسـتثناء بـه 

تـوانـایی حـضرت بـر دریافـت وحی اشـاره دارد، یعنی مـا تـو را قـابـل دریافـت وحی قـرار دادیم، و می تـوانیم این قـابلیت را از 

تو سلب کنیم. اگر این طور نباشد تشریفی بر پیامبر نیست، چرا که همه ي انسان ها مطالبی را فراموش می کنند. 
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آیه 8: 

ونَيَُسِّرُكَ لِليُْسرَْى  

یسري مؤنثّ أیسر است. 

مـرحـوم عـلّامـه در تفسیر این آیه می فـرمـاید: هوـ وصـف قـائـم مـقام موـصـوفـة المحـذوف أي الـطريـقة اليسـری و التيسـير التسهـيل أي و 

نجعلك بحيث تتخذ دائما أسهل الطرق للدعوة و التبليغ قولا و فعلا فتهدي قوما و تتم الحجة علی آخرين و تصبر علی أذاهم. 

این آیه بـه غـایت لطیف اسـت. عـلّامـه می فـرمـاید مـا هـمه ي طـرق را بـراي تـو سهـل و آسـان قـرار دادیم. امـّا تعبیر دقیق تـر شـاید 

چنین بـاشـد که مـا تـو را مـایه ي راحتی قـرار دادیم. هـر کس بـه تـو بـرسـد هـمه چیز بـرایش سهـل می گـردد. طـریق آسـان هـم از 

همین جـمله اسـت. شـواهـد تـاریخی بسیاري وجـود دارد که ایشان در امـر تبلیغ اذیت هـاي بسیاري شـدنـد، آیاتی هـم دالّ بـر 

همین مـوضـوع در قـرآن هسـت، بـنابـراین چـگونـه می تـوانـد راه هـدایت بـراي ایشان سهـل بـاشـد؟! بـه همین دلیل مـعناي دقیق تـر 

این اسـت که عـرض کردیم. طـریق فـطرت در هسـتی سهـل اسـت، و ایشان که هسـتی ذیل وجـود مـبارکشان اسـت بـاعـث این 

آسانی. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

آیه 9: 

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعتَِ الذِّكرَْى 

بـا وصـف بـلندي که در مـورد پیامـبر بیان شـد، بـه ایشان گـفته می شـود که مـردم را یاد خـدا بینداز. امـّا این یاد شـرائطی دارد، 

آیات بعدي شرایط ذکر را بیان می کند. 
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آیات 10 تا 13: 

سيََذَّكَّرُ منَْ يخَْشَى، وَيتَجَنََّبهَُا الأَْشْقَى، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكبُرَْى، ثُمَّ لاَ يموَُتُ فيِهَا وَلاَ يحَيَْى 

خشی: 

التحقیق: هو المراقبة و الوقایة مع الخوف بأن یراقب اعماله و یتّقی نفسه مع الخوف و الملاحظة. 

کتب لـغت خشیت را مـعادل خـوف دانسـته انـد، در حـالی که دقـّت در آن مـعنا را چنین می نـماید: بـا عـظمت شـمردن در قـلب 

که خضوع و خاکساري به همراه آورد، گاه این عظمت آن چنان است که همراه با خوف می گردد. 

شقی: 

مقاییس: یدلّ علی المعاناة و خلاف السهّولة و السّعادة. 

التحقیق: هو ما یقابل السّعادة، أی حالة شدة و عناء تمنع السّلوک الی الخیر و الصلاح و الکمال مادّیاً أو معنویاً.  

تـقریباً تـمامی کتب لـغت شـقاوت را مـقابـل سـعادت دانسـته انـد، دشـواري و عسـر، کلفت، گـرفـتاري چـه در زنـدگی دنیوي چـه 

مـعنوي هـمان شـقاوت اسـت. نـگاه بـه عـاقـبت انـسان نتیجه ي نـوع زنـدگی سـعادتـمندانـه یا هـمراه بـا شـقاوت اسـت، و خـودِ 

معناي لغت نیست. 

کسانی می تـوانـند خـداونـد را یاد کنند که اهـل خشیت بـاشـند، آنـان که اهـل شـقاوتـند بـه زودي آتشی بـزرگ را مـلاقـات خـواهـند 

کرد، که در آن آتش نه می میرند و نه زنده می مانند. 

خشیت را خـوف مـعنا کرده انـد، در حـالی که اگـر خشیت مـعادل خـوف بـود لازم نـبود تـا در مـواردي لـغت خشیت در قـرآن بـه 

کار رود. انـتخاب واژگـان مـتفاوت بـراي افـاده ي مـعناي مـتفاوت اسـت. چـنان که در سـطور بـالا بیان شـد خـوف بـه مـعناي بـا 
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عـظمت شـمردن در قـلب اسـت که خـضوع و خـاکساري بـه هـمراه آورد، گـاه این عـظمت آن چـنان اسـت که هـمراه بـا خـوف 

می گردد. ضمیر هاء در يتَجَنََّبهَُا به ذکر باز می گردد. 

مـلاقـات بـا آتـش بـزرگ، در واقـع هـمان شـقاوت و دوري از یاد خـدا اسـت؛ آتـش جـهنّم مـصداق این بـُعد اسـت. این حـال 

انـسان شقی حـالی اسـت که نـه زنـده اسـت و نـه مـرده. تعبیر عجیبی اسـت، اگـر انـسان بـخواهـد از این حـال در بیاید، یا بـاید 

بمیرد که از این عذاب رها شود، یا زنده شود که از شقاوت رها شود.  

آیات 14 و 15:  

قَدْ أَفْلحََ منَْ تزََكَّى، وَذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی 

زکی: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو مـعنا بـراي زکی ذکر شـده اسـت، 1. نـماء و زیادي که هـمان رشـد اسـت. 2. طـهارت. زکات مـال را هـم بـا هـر دو مـعناي 

مـذکور می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه 

نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد مـعنوي انـسان هـمان طـهارت 

نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 
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صلی: 

لـغت صـلاه از پـر اسـتعمال تـرین لـغات قـرآنی و ادبیات دینی اسـت. مـتأسـفانـه در مـعناي صـلاه نیز اشـتباهـاتی رخ داده اسـت. 

در این سـوره بـه مـناسـبت اولّین اسـتعمال لـغت تـوضیح مـبسوطی داده می شـود، که در دیگر اسـتعمالات بـه همین سـوره 

ارجاع دهیم. مرحوم مصطفوي در این لغت پژوهش دقیقی انجام داده اند که مطالب عمدتاً از تحقیق ایشان نقل می شود.  

صلاه دو ریشه دارد: 

1. واوي (صـلو): خـود آن دو مـنشاء دارد: اول: سـریانی و آرامی که بـه مـعناي عـبادتی مـخصوص نـزد آنـان بـوده اسـت. دوم 

نـزد عـرب اصیل بـه مـعناي ثـناء جـمیل مـطلق که نـمونـه هـاي فـراوانی در خـود قـرآن دارد؛ مـانـند: ان الـله و مـلائکته یصلوّن علی 

النبی، یا هو الذی یصلّی علیکم، یا کلّ قد علم صلاته. 

2. یائی  (صلی): احـتمالا از عـبري گـرفـته شـده اسـت، بـه مـعناي قـرب و عـروض بـر آتـش اسـت. در قـرآن این مـعنا هـم اسـتعمال 

شده است: تصلی ناراً حامیه. 

جـمع بـندي: اسـتعمالات قـرآنی اکثراً واوي بـه مـعناي مـشهور نـزد عـرب اسـت که هـمان ثـناء جـمیل اسـت. این اسـتعمال حقیقی 

اسـت، و نـزد عـرب آن زمـان شـایع بـوده اسـت. صـلاه مـصطلح شـرعی می تـوانـد از همین مـعنا گـرفـته شـده بـاشـد، و می تـوانـد از 

واوي بـه مـعناي اول اخـذ شـده بـاشـد که عـبادتی مـخصوص بـوده اسـت. حتی می تـوانـد از یائی آن هـم گـرفـته شـده بـاشـد، چـرا 

که قـرب می تـوانـد مـقربّ مـعنا بـاشـد. بـنابـراین بـا تـوجـّه بـه اسـتعمال هـم زمـان صـلاه در دو مـعناي ثـناء و صـلاه شـرعی، نمی تـوانـد 

حقیقت شـرعی بـاشـد، بلکه حقیقت اسـت و مـجاز هـم نیست. در لـسان قـرآن صـلاه بـه مـعناي ثـناء جـمیل مـطلق اسـتعمال 

بسیار شده است. اگر در این استعمال دقتّ نشود بسیاري از عبارات قرآنی فاقد معناي درست خواهد بود.  

در آیه 15 مراد صلاه شرعی نیست، چرا که صلاه هنوز تشریع نشده است، بلکه مراد همان ثناء است. 
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در کریمه مـراد پـاکیزگی بـاطنی اسـت. کسی که بـاطـنش مـزکّی بـاشـد، قـطعاً رسـتگار خـواهـد شـد. او کسی اسـت که یاد خـدا 

می کند، و بسیار یاد خداوند است.  

چند مطلب: 

1. اهل ذکر 2 خصوصیت اصلی دارند: خشیت و تزکیه. 

2. در کریمه ي 15 بـه جهـت آمـدن اسـم ربـّه می تـوان ذکر را لفظی و صلّی را یاد قلبی دانسـت. و هـم چنین می تـوان اسـم را 

مـعنایی دانسـت که انـسان بـراي خـود سـاخـته اسـت، و بـا آن انـس دارد، فـاصـله ي این سـاخـته ي ذهنی بـا حقیقت فـرسـنگ هـا 

اسـت، امـّا چـاره اي نیست مـگر شـروع از همین جـا، پـس از انـس بـا ذکر انـسان می تـوانـد وارد یاد حقیقی شـود که هـمان صلّی 

می باشد. 

3. عـدهّ اي صلّی را نـماز اصـطلاحی دانسـته انـد، که بـا تـوجـّه بـه جـایگاه نـزول این سـوره شـاید دور از ذهـن بـاشـد. بـه همین 

جهت در بند دو تعابیر دیگري بیان شد. 

آیات 16 تا 19: 

بَلْ تؤُْثرُِونَ الحيََْاةَ الدُّنيَْا، واَلآْخرَِةُ خيَرٌْ وَأَبْقَی، إِنَّ هَذاَ لَفِي الصُّحُفِ الأُْولَی، صحُُفِ إِبرْاَهيِمَ وَموُسَى. 

در این آیات مـانـع اسـاسیِ یاد خـداونـد بیان می شـود. عـلاقـه ي که بـه دنیا دارید بـاعـث می شـود دنیا را بـر آخـرت تـرجیح دهید، 

و آن را در قـلب تـان بـزرگ بـشمارید. در واقـع تـنها مـانـع جـدّي در یاد خـدا مـحبتّ دنیا  اسـت. وقتی دنیا مـحبوب انـسان شـد، 

بـه طـور قهـري گـمان می کند که هـمه ي هـمّ و غـمّش بـاید بـراي همین دنیا بـاشـد. دیگر نـه وقتی و نـه ظـرفی بـراي یاد خـدا 

باقی می ماند. 

گـویا ذکر خـداونـد و حیات دنیا دقیقاً روبـروي یکدیگر قـرار دارنـد. در حـالی که آن چـه بـاقی اسـت و می مـانـد آخـرت اسـت. 

همه ي این حقایق در کتب پیشینیان آمده است؛ مانند کتب ابراهیم و موسی. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره لیل 

آیه 1: 

واَللَّيْلِ إِذاَ يَغْشَی 

غشی: 

مقاییس: یدلّ علی تغطیة شیء بشیء. 

التحقیق: هو ستر حتی یستولی به، و یحلّ فیه و بهذه القیود تتمیزّ من موادّ الستر و التغطیة و و الواراة و غیرها. 

واو، واو قـسم اسـت. مـراد پـوشـانـندگی شـب اسـت. چـنان که در آیه ي 54 سـوره ي اعـراف آمـده اسـت: یغشی اللیّل الـنهّار. گـویا 

شب روز را در ظلمت خود فرو می برد.  
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آیه 2: 

واَلنَّهَارِ إِذاَ تجََلَّى 

جلو:  

مقاییس: هو إنکشاف الشّیء و بروزه. 

انکشاف و آشکار شدن است، که معمولاً بعد از خفاء می باشد. 

مـعناي کریمه روشـن اسـت، پـس از شـب روز اسـت که جـلوه گـر می شـود. در مـضارع آمـدن یغشی و مـاضی بـودن تجـلّی 

لطیفه اي است که در ادامه بیان خواهد شد.  

آیه 3: 

وَمَا خَلقََ الذَّكرََ واَلأنُْثَْى 

عـطف بـر لیل اسـت؛ مـا مـوصـولـه اسـت. مـراد خـلق مـذکرّ و مـؤنـّث از یک نـوع اسـت، این خـود از عـجائبی اسـت که مـورد قـسم 

در این آیه واقع شده است.  
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آیه 4: 

إِنَّ سَعيَْكُمْ لَشتََّی 

شتّ: 

مقاییس: یدلّ علی التفرقّ و التزیّل، من ذلک تشتیت الشیء المتفرقّ تفرقّ جمعهم. 

التحقیق: هو تفرقّ مخصوص و هو تفرقّ الاعضاء و الاجزاء کل من الآخر فی مادّی أو معنوی.  

تفرّق که همان تشتتّ در فارسی است. 

شـتّی مـانـند مـرضی جـمع اسـت. این آیه جـواب سـه قسمی اسـت که در آیات گـذشـته بیان شـد. تـلاش انـسان هـا گـونـاگـون و 

متفاوت است. مرحوم علّامه می فرماید: 

المعنی أقـسم بهـذه المـتفرقـات خـلقا و أثرـا أن مـساعـيكم لمـتفرقـات فـي نـفسها و آثـارهـا فـمنها إعـطاء و تـقوی و تـصديـق و لـها أثرـ 

خاص بها، و منها بخل و استغناء و تكذيب و لها أثر خاص بها. 

99



آیات 5 تا 10: 

فَأَمَّا منَْ أَعطَْى واَتَّقَی، وَصَدَّقَ بِالحُْسنَْی، فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسرَْى، وَأَمَّا منَْ بخَِلَ واَستَْغنَْی، وَكَذَّبَ بِالحُْسنَْی، فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسرَْى. 

وقی: 

مقاییس: تدلّ علی دفع شیء بغیره، و الوقایة ما یقی الشیء، أی اجعل بینک و بینه کالوقایة. 

التحقیق: هـو حـفظ الشیء عـن الخـلاف و العصیان فی الخـارج و فی مـقام الـعمل کما أنّ الـعفةّ حـفظ الـنفس عـن تمـایلاتـه و شـهواتـه 

النفسانیةّ. 

تـقوي واژه اي اسـت که در ادبیات قـرآنی و دینی بسیار اسـتعمال شـده اسـت. وقی مـعناي روشنی نـزد عـرب داشـته، و در 

ادبیات دینی از این معنی اسـتفاده شـده اسـت. وقی چیزي را بـه وسیله ي چیز دیگر دفـع کردن اسـت. وقـایه حـفظ شیء 

اسـت. چـنان  که گـویا در حـفاظی قـرار داده شـده اسـت. وقـایه می تـوانـد در امـور مـادّي و مـعنوي بـاشـد. بـه نـظر حقیر لـغت 

مناسبی که تمامی جهات معنایی تقوا را داشته باشد مراقبه است. 

بخل: 

التحقیق: هو التمنّی بأن لا یعطی أحد شیئا سواه. 

کلیات: هو نفس المنع و الشحّ الحالة النفسانیة التی تقتضی ذلک المنع. 

 

بخـل آرزو و تـمنّاي این  اسـت که هیچ کسی غیر از خـودش چیزي نـداشـته بـاشـد. این حـال نـفسانی بـه عـرصـه ي عـمل نیز 

ممکن اسـت منجـرّ شـود، در عین حـال که ممکن اسـت فـقط صفتی درونی بـاشـد. وقتی این حـال در انـسان شـدید شـود شـُحّ 

نفس است. 
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این آیات شـرح و تقسیم بـندي سعیکم لشـتّی اسـت. آنـان که می بـخشند و تـقوي دارنـد، و خـوبی هـا را راسـت می انـگارنـد، 

بـرایشان آسـانی قـرار می دهیم. و آنـان که بخیلند، و خـود را بی نیاز می پـندارنـد، و نیکی هـا را دروغ می پـندارنـد، بـرایشان 

سختی قرار می دهیم. 

این 6 آیه دقیقاً مـقابـل مـعنایی هـم می بـاشـند؛ و لازم اسـت بـا هـم مـعنا شـونـد. أعطی مـقابـل بخـل اسـت؛ کسی که آن چـه را 

دوسـت می دارد می بخشـد، در مـقابـل کسی اسـت که هـر چـه خـوب می دانـد بـراي خـودش می خـواهـد. تـقوا مـقابـل اسـتغنی 

اسـت. بـنابـراین تـقوا در این کریمه مـعادل کوچک دیدن و بی چیز انـگاشـتن خـود اسـت، نـه تـقواي مـصطلح. اسـتغنا طـلب 

بی نیازي است، کسی است که همه چیز را به این جهت براي خودش می خواهد که خود را بالاتر از دیگران می بیند.  

صـدّق و کذبّ نیز دقیقاً مـقابـل مـعنایی هـم می بـاشـند. صـدّق کسی اسـت که خـوبی هـا و حقیقت را بـاور دارد، و کذبّ کسی 

است که هیچ باوري ندارد.  

تعابیر پایانی بسیار لطیف است، در هر دو سنیسرّه آمده است. آسانی و سختی را برایش آسان می کنیم.  

مداقهّ ي بیشتري در این آیات داشته باشیم: 

خـداونـد مـتعال که خـالـق انـسان اسـت، تـلاش انـسان هـا را در دو دسـته تـرسیم می نـماید. انـسان هـا فـرد بـه فـرد مـتفاوتـند، و 

مسیرشـان بـا هـم تـفاوت هـاي بسیار دارد؛ امـّا بـازگشـت هـمه  بـه دو گـروه اسـت. انـسان فـوق تجـرّد اسـت، یا در حـال رشـد اسـت 

یا در حال سقوط می باشد. 

ریشه ي گـمراهی و هـلاکت انـسان بی نیاز دانسـتن خـود از خـدا، و مـرکز دانسـتن خـود اسـت. راه نـجات از این هـلاکت، حـالِ 

فـقر و نیاز دائمی بـه خـداونـد مـتعال اسـت. بخـل صـفت بـارز حـال اسـتغناء اسـت. بـروز آن شـحّ نـفس اسـت؛ یعنی هـمه چیز را 

براي خودش می خواهد. 

بـا این تـوضیح قـسم هـاي ابـتدایی را نیز می تـوان مـعناي بهـتري کرد. انـسان دائـماً در حـال حـرکت اسـت، یا بـه سـمت نـور یا 

تـاریکی، این حـرکت تـدریجی اسـت؛ یعنی نـاگـهان از نـور بـه ظـلمت در نمی آید. بلکه بـه مـرور مسیر رشـد را بـر خـود 
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می بـندد. واَلـلَّيْلِ إِذاَ يَغْشَی. لطیفه اي زیبا و بـاریک در یغشی و تجـلَّی اسـت. یغشی فـعل مـضارع و تجـلّی مـاضی اسـت. انـسان 

بـه مـرور خـود را در تـاریکی فـرو می بـرد. آمـدن فـعل مـضارع (یغشی) هـم اسـتدامـه را نـشان می دهـد، و هـم خـواسـتِ انـسان را. 

امـّا خـداونـد یک بـاره انـسان را از تـاریکی بـه نـور می بـرد. این رشـد و تغییر مـبدأ میل در یک آن اسـت. الـبته که در عـالـم مـادهّ 

زمان مند است. اگر انسان خدا را انتخاب کرد و به او راضی شد، هدایتش قطعی است. دقتّ بفرمایید. 

آیه 11: 

وَمَا يُغنِْي عنَهُْ مَالهُُ إِذاَ ترََدَّى 

ردی: 

مصباح: أی وضع خسیس. 

مقاییس: یدلّ علی رمی أو ترام و ما أشبه ذلک. 

التحقیق: هو الضّعة الشدیده و السّقوط، و بهذه المناسبة قد ینطبق علی الهلاکة و الموت. 

سقوط از مکان بلند، گاه به معناي هلاکت نیز استعمال می شود. معانی مانند رمی به لحاظ سقوط استعمال شده است. 

مـا می تـوانـد مـوصـولـه یا نـافیه بـاشـد. وقتی سـقوط کرد و بـه هـلاکت رسید، امـوالـش هیچ بـه کارش نمی آید. تعبیر جـهنّم بـراي 

تردّي تخصیص زدن معناي آن است. جهنّم، قبر و … همه از مصادیق هلاکت است.  
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آیات 12 و 13: 

إِنَّ عَليَنَْا لَلهُْدَى، وَإِنَّ لنََا للَآْخرَِةَ واَلأُْولَی  

هـدایت بـر عهـده ي مـا اسـت، مـا هـمه ي انـسان هـا را هـدایت می کنیم. چـنان که در آیه ي 50 سـوره ي طـه آمـد: قـالَ رَبُّـنَا الَّـذِي 

أَعْـطى كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلْقهَُ ثُـمَّ هَـدى. و در آیات ابـتدایی سـوره ي اعلی آمـده اسـت: وَ الَّـذِي قَـدَّرَ فهََـدى. بـعد از این هـدایت عـمومی 

عـده اي راضی بـه آن شـده، و عـده اي آن را نمی پـسندنـد؛ در آیه ي 3 سـوره ي انـسان آمـد: إنَِّـا هَـدَيْـناهُ السَّـبيِلَ إِمَّـا شـاكِـراً وَ إِمَّـا 

كَفوُراً. بنابراین این کریمه تعلیلی است بر آیات گذشته: فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسرَْى، فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسرَْى. 

دنیا و آخرت براي ما است. إنّ لنا یعنی ما مالک حقیقی آن هستیم، و ملکیتمان اعتباري نیست. اولی همان دنیا است.  

آیات 14 تا 16:  

فَأنَْذرَْتُكُمْ نَاراً تَلظََّى، لاَ يَصلْاهََا إِلَّا الأَْشْقَی، الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّی 

لظی: 

لسان العرب: النّار، و قیل اللهّب الخاص. 

التحقیق: هوـ التلهّـب الشـدید فی مـادی أو مـعنوی. فـالتلهّـب المـادی کما فی الـنّار المحـسوسـة، و المـعنوی کما فی الـتهاب شـدید فی 

القلب بالغضب. و التلهبّ فی عالم الآخرة کما فی النّار المتلظیةّ فی الآخرة، و فی العذاب المتلظّی فیها. 

شعله ي آتش خالص، که فراگیر و گسترده است.  
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شقی: 

مـقاییس: یدلّ علی المـعانـاة و خـلاف الـسهّولـة و الـسّعادة. و الـشّقوة: خـلاف الـسّعادة. و یقال ان المـشاقـاة المـعانـاة و المـمارسـة. و 

الاصل فی ذلک انهّ یتکلّف العناء و یشفی به. فإذا همزّ تغیرّ المعنی. تقول: شقأ ناب البعیر یشقأ اذا بدأ. 

التحقیق: هو ما یقابل السّعادة، أی حالة شدة و عناء تمنع السّلوک الی الخیر و الصلاح و الکمال مادّیاً أو معنویاً.  

تـقریباً هـمه ي کتب لـغت شـقاوت را مـقابـل سـعادت دانسـته انـد، دشـواري و عسـر، کلفت، گـرفـتاري چـه در زنـدگی دنیوي چـه 

مـعنوي، هـمان شـقاوت اسـت. نـگاه بـه عـاقـبت انـسان، نتیجه ي نـوع زنـدگی سـعادتـمندانـه یا هـمراه بـا شـقاوت اسـت، و خـودِ 

معناي لغت نیست. 

شـما را از آتشی که زبـانـه می کشد بیم می دهـم، که جـز شقی تـرین بـه آن وارد نـخواهـد شـد، آن که تکذیب کرد، و روي 

برگرداند. 

این آیات بیان می کند که اشقیاء وارد جـهنّم خـواهـند شـد. آن هـا دو صـفت دارنـد: کذبّ و تـولـّی. اولاً هـر آن چـه از حقیقت بـه 

ایشان می رسـد تکذیب می کنند؛ چـنان که در آیه ي 9 همین سـوره نیز بیان شـد: وَ كَـذَّبَ بِـالحُْـسنْى. ثـانیاً روي نیز بـرمی گـردانـند، 

فقط به تکذیب قناعت نمی کنند، بلکه از حقّ  و حقیقت بیزارند. این ها اشقیاء هستند.  

نمی فـرمـاید اشقیاء بـه طـور مـطلق وارد جـهنّم می شـونـد، بلکه می فـرمـاید أشقی جـهنّم را مـلاقـات می کند. أشقی تفضیل شقی 

اسـت. بـنابـراین دو دسـته وارد جـهنّم نـخواهـند شـد: اول مـؤمـن بـه طـور مـطلق؛ دوم کافـري که اهـل تکذیب نـباشـد. دقـّت 

بـفرمـایید صـحبت این آیات خـلود در جـهنّم نیست، بلکه بـا عـبارت لَا یـَصلَْاهـَا می فـرمـاید مـلاقـات نمی کند؛ یعنی اصـلاً آتـش 

را نمی بینند. این آیات بـراي فـهم دیگر آیات قـرآن دربـاره ي جـهنّم راهـگشاسـت. لـطفاً در آن دقـّت بـفرمـایید که ممکن اسـت 

در ابتدا پذیرشش دشوار باشد. 

ذکر این  نکته خـوب اسـت که بعید نیست أشقی بـه جهـت آهـنگ آیات بـاشـد، و مـراد اسـم تفضیل نـباشـد، چـنان که در آیه ي 

17 أتقی آمـده اسـت، در حـالی که فـقط بـاتـقواتـرین از جـهنّم دور نیست. بلکه مـطلق بـا تـقوا از آتـش جـهنّم دور می بـاشـد. بـا 
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این وصـف مـطلق شقی جـهنّم را مـلاقـات خـواهـد کرد، الـبته خـروج دو دسـته اي که در سـطور فـوق عـرض شـد بـه قـوتّ خـود 

باقی است. 

آیات 17 و 18:  

وَسيَجُنََّبهَُا الأَْتْقَی، الَّذِي يؤُْتِي مَالهَُ يتَزََكَّی 

زکی: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو مـعنا بـراي زکی ذکر شـده اسـت، 1. نـماء و زیادي که هـمان رشـد اسـت. 2. طـهارت. زکات مـال را هـم بـا هـر دو مـعناي 

مـذکور می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه 

نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد مـعنوي انـسان هـمان طـهارت 

نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 

اهـل تـقوا از آتـش جـهنّم دورنـد. آیه ي 18 شـرح حـالـشان اسـت. امـوالـشان را می بـخشند تـا پـاکیزه گـردنـد. مـحبتّ بـه دنیا و مـال 

تـعلّق دشـواري اسـت که هـرکسی تـوان عـبور و رهـایی از آن را نـدارد. انـسان گـاه از جـانـش عـبور می کند، امـّا از مـالـش 

نمی تـوانـد بـگذرد. بـا تـوجـّه بـه آیات قـبل این سـوره که فـرمـود أعطی و اتّقی، تـقوا و بـخشش را کنار هـم قـرار داد، و مـقابـلش 
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بخـل وأسـتغنی، بخـل و بی نیازي را قـرار داد؛ مـعلوم می شـود که بـخشش راه ورود تـقوا اسـت. چـنان که در آیه ي 92 سـوره ي 

آل عمران فرمود: لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحبُُِّونَ وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بهِِ عَليِمٌ.  

در نتیجه کسی که خـود را بی نیاز و مسـتقل نـدانـد، و خـود را مـملوك حقیقی خـداونـد مـتعال ببیند، محبتی بـه دنیا و 

مـایملکش نـخواهـد داشـت، پـس امـوالـش را بـه سـادگی می بخشـد، چـرا که خـود را مـالک آن هـا نمی بیند. این انـسانی متّقی 

است. 

آیات 19 تا 21:  

وَمَا لأَِحَدٍ عنِْدَهُ منِْ نِعْمةٍَ تجزَُْى، إِلَّا ابتِْغَاءَ وَجهِْ رَبِّهِ الأَْعْلی، وَلَسوَفَْ يرَْضَی 

آیات 19 و 20 بـاید بـا هـم مـعنا شـونـد تـا دشـواري مـعناي آیه ي 19 رفـع گـردد. هیچ کس نـزد خـداونـد مـتعال بـه ازاي کاري 

که می کند اسـتحقاق جـزا نـدارد. یعنی اگـر بـخشش را بـه جهـتی غیر از امید بـه فـضل خـداونـد انـجام می دهـد، بـدانـد که هیچ 

عـایدش نـخواهـد شـد؛ چـرا که هیچ کس اسـتحقاق پـاداشی نـدارد. بـه این جهـت که مـالِ خـداونـد را بـه مـردم داده اسـت. تـنها 

وقتی براي ابتغاء وجه خداوند باشد لسوف یرضی، راضی خواهد شد که این از فضل خدا است، و نه استحقاق او.  

ربّ اعلی را در سوره ي اعلی بیان کردیم. 

ابتغاء وجه رویگردان شدن از خویش به سمت او است، امیدواري به فضل خداوند است.  
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در پایان جمع بندي مختصري از این سوره بیان کنیم: 

این سـوره در عین کوتـاهی که مجـموعـاً یک صـفحه هـم نمی شـود، مـطالـب بسیار بـلندي را بیان می کند. سـوره بـا چـند قـسم 

آغـاز می شـود، و در ادامـه دو دسـتگی انـسان هـا را بیان می نـماید. اهـل تـقوي و بـخشش در مـقابـل خـودبـزرگ بینانِ بخیل. و 

سـرانـجام هـر دسـته را نیز بیان می کند، اشقیاء بـا جـهنّم مـلاقـات خـواهـند کرد، چـرا که دو صـفت دارنـد: تکذیب و رویگردانی؛ 

اتقیاء از جهنّم دور هستند، چرا که آراسته ي به بذل و بخشش می باشند.  

شیرازه ي این سـوره ، فَـأَمَّـا مَـنْ أَعْـطَى واَتَّقَی، وَأَمَّـا مَـنْ بخَِـلَ واَسْـتَغنَْی می بـاشـد. این صـفتّ مـهم تـرین وصفی اسـت که انـسان را 

از جـهنّم تـا بهشـت می بـرد. از فـرش تـا عـرش او را بـا خـود خـواهـد بـرد. تـأسیس این صـفت الهی که در رشـد انـسان تـأثیري 

شـگرف دارد از این سـوره آغـاز می شـود. پـس از این سـوره آیات بسیاري دربـاره ي انـفاق و بـذل مـال نـازل می شـود. مـانـند 

آیه ي 16 سـوره ي تـغابـن: فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ مَـا اسْـتطََعتُْمْ وَ اسْـمَعوُا وَ أطَِـيعوُا وَ أنَْـفِقوُا خَـيرْاً لأنَِْـفُسِكُمْ وَ مَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَـفْسهِِ فَـأُولـئكَِ هُـمُ 

المُْفْلحِوُنَ. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فجر 

روایتی در فضیلت سوره ي فجر 

  

الـصّادق (علیه السـلام)- اقْـرَءُوا سُـورَهًَْ الْفجَْـرِ فِی فَـراَئِضِکُمْ وَ نَـواَفِلِکُمْ فَـإنَِّـهَا سُـورَهًُْ الحُْسیَنِْ وَ ارْغَـبوُا فیِهَا رَحِـمَکُمُ الـلَّهُ، فَـقَالَ لَـهُ 

أَبُـوأُسَـامهًََْ وَ کَانَ حَـاضِـرَ المجَْْـلِسِ کیَْفَ صَـارتَْ هَـذِهِ الـسُّورَهًُْ لِلحُْسیَنِْ (علیه السـلام) خَـاصَّهًًْ، فَـقَالَ أَ لاَ تَـسْمَعُ إِلَی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی یا أَیَّتهَُا 

الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضیِةًَ مَـرْضیَِّةً، فَـادْخُـلِی فِی عِـبادِی، وَ ادْخُـلِی جنََّتِی؛ إنَِّـمَا یَعنِْی الحُْسیَنَْ بْـنَ عَلِیٍّ (علیه السـلام) 

فَـهوَُ ذُو الـنَّفْسِ المطُْْمئَنَِّهًِْ الرـَّاضیِهًَِْ المَْـرْضیَِّهًِْ وَ أَصْـحَابُـهُ مِـنْ آلِ محَُـمَّدٍ صَـلوَاَتُ الـلَّهِ عَلیَهِْمْ الرـضوـان {هُـمُ الرـَّاضُـونَ} عَـنِ الـلَّهِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ 

هُــوَ راَضٍ عَــنهُْمْ وَ هَــذِهِ الــسُّورَهًُْ فِی الحُْسیَنِْ بْــنِ عَلِیٍّ (علیه الســلام) وَ شیِعتَهِِ وَ شیِعهًِْ آلِ محَُــمَّدٍ (علیهم الســلام) خَــاصَّهًًْ فَــمنَْ أَدْمَــنَ 

قرِاَءَهًَْ الْفجَرِْ کَانَ مَعَ الحُْسیَنِْ (علیه السلام) فِی درََجتَهِِ فِی الجنََّْهًِْ إِنَّ اللهَ عزَِیزٌ حَکیِمٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج ۱۸، صفحه ۱۰۸ 
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آیات 1 تا 5:  

واَلْفجَرِْ، وَليََالٍ عَشرْ، واَلشَّفْعِ واَلوَْترِْ، واَللَّيْلِ إِذاَ يَسرِْ، هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لِذِي حجِرْ. 

فجر: 

التحقیق: انشقاق شیء حتّی یخرج و یظهر شیء، کما فی انفجار الماء. 

شفع: 

مقاییس: یدلّ علی مقارنة الشیّئین، من ذلک الشّفع خلاف الوتر. 

الحاق چیزي یا قوه اي به دیگري براي هدف مطلوب است، استفاده ي معناي زوج از همین ریشه ي معنایی است. 

وتر: 

التحقیق: هو التفرّد فی قبال التشفّع، و سبق أنّ الشّفع هو الحاق شیء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب. 

سري:  

التحقیق: هو السیّر سراًّ و فی خفاء. 

حجر:  

التحقیق: هــو الحــفظ بــالتحــدید، أی کون شیء مــحفوظــاً و محــدوداً، و هــذا المعنی یختلف مــفهومــه بــإخــتلاف المــوارد و المــصادیق 

والصیغ. فـمن مـصادیق هـذا المـفهوم الحجـر بمعنی الـعقل و هوـ الحـافـظ لـصاحـبه عـن الـضلال و الـضرر، و جـاعـله محـدوداً فی افکاره و 

اعماله. 
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آیات ابـتدایی سـوره ي فجـر از آیات دشـوار قـرآن اسـت. قـول مـشهور در تعیین مـصداق قـسم هـاي ابـتدایی سـوره، دهـه ي اول 

ذي الـحجهّ اسـت. بـر این اسـاس مـراد از فجـر روز دهـم (عید قـربـان) اسـت؛ و مـرا از شـفع و وتـر، روز هشـتم و نـهم اسـت. 

بنابراین سپري شدن شب را گذري شدن شب نهم یا دهم معنا کرده اند.  

بـه قـول مـشهور ایراد روشنی وارد اسـت. این آیات جـزء آیات ابـتدایی اسـت که بـر پیامـبر اکرم نـازل شـده اسـت، و هـنوز 

. مـگر این که در نـزول ابـتدایی این سـوره تشکیک شـود، یا این که  عملی بـر امـّت تشـریع نشـده اسـت، چـه رسـد بـه اعـمال حـجّ

از باب تطبیق قائل به این قول شوند.  

قـول دیگر اعـمالی اسـت که مـردم پیش از اسـلام انـجام می داده انـد. این قـول نیز نمی تـوانـد صحیح بـاشـد. چـرا که اعـمال 

کافرانه و جاهلانه چگونه می تواند مورد قسم خداوند متعال قرار گیرد؟! 

اقـوال دیگري نیز مـانـند دهـه ي آخـر مـاه مـبارك رمـضان، یا حـمل شـفع و وتـر بـر نـماز شـب در این آیات وجـود دارد؛ که 

همگی داراي اشکالات اساسی می باشند. 

یک نـظر نیز در میان اهـل ذوق شیعه رایج اسـت، ایشان مـراد این آیات را دهـه ي اول محـرم می دانـند. و شـفع و وتـر را بـه 

تاسوعا و عاشورا تطبیق می دهند. ریشه ي این قول همان روایتی است که در صدر بحث بیان گردید.  

تمام این اقوال از باب تطبیق بلامانع است، امّا این که معناي آیات را به این اقوال حمل کنیم، تحمیل بر آیات است. 

  

آیه ي 5 استفهام تقریري است. می فرماید آیا در این قسم ها، سوگندي کافی براي صاحبان عقل و خرد وجود دارد؟ 

آمـدن این آیه پـس از قـسم هـاي ابـتدایی در این سـوره، نـشان دهـنده ي اهمیتّ بسیار قـسم هـا می بـاشـد. این گـونـه تـأکید قـسم هـا 

در قـرآن مـانـند نـدارد. این کریمه فـهم قـسم هـا را دشـوارتـر نیز می کند. چـرا که فـقط صـاحـب عـقل می تـوانـد این قـسم هـا را 

درك کند.  

مـطلب عـمومی دیگري که از این آیات فهمیده می شـود اهمیت قـسم هـا در قـرآن اسـت. نمی تـوان بـه سـادگی از قـسم هـاي 

قرآن عبور کرد. این مطلب در سوره ي تکویر نیز بیان گردید. قسم ها باید در فضاي کلّی سوره معنا گردد. 

جواب این قسم ها در آیات نیامده است، نیامدن جواب خود تأکید دیگري بر اهمیتّ این قسم ها می باشد.  
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پـس از مـقدمـه ي طـولانی فـوق، لازم اسـت عـرض کنیم که مـعناي این آیات بسیار دشـوار اسـت، و در روایات نیز مـعانی 

مختلفی بیان شده است. لذا آن چه به ذهنم می رسد را بیان می کنم، امّا علم فقط نزد خدا است. 

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي فجـر، و آیات انـتهایی سـوره در امـتداد مـعنایی هـم می بـاشـند، و آیات دیگر در واقـع میان پـرانـتز در 

بین این آیات اسـت. فجـر آغـاز و طلیعه ي مـعارف و تـوحید در قـلب اسـت؛ خـروج از عـالـم مـادهّ و ورود بـه عـالـم تجـرّد 

اسـت. وقتی نـور بـه قـلب تـابید، انـسان رذائـل درونیش را می بیند، که قـبلاً از آن آگـاه نـبود. مـراد از لیال این حـجاب هـاي 

ظـلمانی اسـت. آمـدن عشـر نـشان از کثرت دارد، عـرب 9 بـه بـعد را کثیر می دانـد. وقتی از این حـجاب هـا عـبور کند، از ظـلمت 

خـویش خـارج شـده اسـت، که در واقـع هـمان آغـاز مـعرفـت نـفس اسـت. عـالـَم در نـظرش رنـگ می بـازد، خـودش و خـدا بـاقی 

می مـانـد، چـه بـسا مـراد از شـفع همین بـاشـد، خـود را مـلحق بـه او دیده و عـالـَم را نمی بیند. در ادامـه ي راه خـودش را نیز گـم 

می کند، فـقط او بـاقی می مـانـد، وتـر بـه همین مـعنا می تـوانـد بـاشـد. او أحـد اسـت. در ادامـه بـا یک ظـلمت دیجور مـواجـه 

می شـود، که گـویا کامـلاً از آن بی خـبر بـوده اسـت. این ظـلمت خـودي اسـت که نمی خـواهـد فـانی شـود. در طی مسیر درگـوشـه 

و کنار مخفی شـده و نـاگـهان رخ می نـماید. عـبور از این مـرحـله دشـوار و خـطیر اسـت. این هـمان لیل اسـت که بـاید سـپري 

شـود. مـگرنـه سـالک تـا ابـد در همین حـال بـاقی می مـانـد. اگـر بـه سـلامـت از این مـرحـله هـم عـبور کرد خـطاب می شـود: يَـا أَيَّـتهَُا 

الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِـعِي إِلَـى رَبِّـكِ راَضِـيةًَ مَـرْضِـيَّةً، … . چـنان که عـرض شـد سیر ابـتدایی آیات این سـوره، نـهایتش آیات پـایانی 

است.  

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب التحقیق مـطلب نفیسی ذیل لـغت وتـر دارنـد. بـرداشـت ایشان از آیات ابـتدایی سـوره ي فجـر بـا 

آن چـه عـرض کردیم مـتفاوت اسـت، امـّا نـوع بـرداشـت ایشان بـراي بـنده بسیار جـالـب و بـا اهمیتّ بـود. بـه همین جهـت این 

چند صفحه از جلد 13 کتاب عیناً آورده می شود.     
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آیات 6 تا 14:  

أَلَـمْ تَـرَ كَـيْفَ فَـعَلَ رَبُّـكَ بِـعَادٍ، إرَِمَ ذاَتِ الْـعِمَادِ، الَّـتِي لَـمْ يخُْـلقَْ مِـثْلهَُا فِـي الْـبلِاَدِ، وَثَـموُدَ الَّـذِيـنَ جَـابُـوا الصَّخْـرَ بِـالْـواَدِ، وَفِـرْعَـوْنَ ذِي 

الأَْوْتَادِ، الَّذِينَ طَغوَاْ فِي البْلِاَدِ، فَأَكثْرَُوا فيِهَا الْفَسَادَ، فَصبََّ عَليَهِْمْ رَبُّكَ سوَْطَ عَذاَبٍ، إِنَّ رَبَّكَ لبَِالمرِْْصَادِ. 

وتد: 

التحقیق: ادخـال شیء فی محـلّ و إحکامـه فیه کإدخـال مـسمار أو خشـب أو حجـر فی محـلّ مـع الاحکام و الشّـد و مـفهوم الاثـبات 

من لوازم الأصل. 

داخل شدن در محلّی است به نحوي که محکم و استوار باشد. 

طغی: 

مــقاییس: هــو مــجاوزة الحــدّ فی العصیان و طغی السیّل اذا جــاء بمــاء کثیر لمّــا طغی المــاء یرید خـرـوجــه عــن مــقدار، و طغی البحــر: 

هاجت امواجه. 

التحقیق: هو الارتفاع و التجاوز عن حدّ المتعارف مادیاً أو معنویاً. 

تـجاوز از حـدّ مـتعارف اسـت، بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت: طغی الـماء، یا طغی البحـر؛ وقتی امـواج بـه ارتـفاع بـالاتـر از 

حدّ عادي می رسد. 

 : صبّ

مقاییس: هو اراقة الشیء، و الیه ترجع فروع الباب کلهّ. من ذلک صببت الماء أصبهّ صبّاً. 

فرو ریختن هر چیزي است، ریزش آب نیز از همین باب است. 
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سوط: 

مصباح: الذی یضرب به و الجمع اسواط و سیاط. 

مقاییس: یدلّ علی مخالطة الشیء الشیء. 

رصد: 

صحاح: الراقب له 

التحقیق: هـو التهیوّء و الانـتظار لشیء، و هـذا المعنی قرـیب مـن الـترقّـب فی طرـیق امرـ و مـقدمـاتـه، و بهـذه المـناسـبة تفسّـر المـادّة 

بالترقبّ و الطریق و … . 

المـرـصــاد صیغة اســم آلــة و هی تــدلّ علی مــا یستعان بــه لــفعل و یکون وسیلة لــعمل و قــد یکون هــذا مکانــاً و الــترصّــد یکون فی 

الاغلب فی مکان مخصوص مناسب به فیسمّی ذلک المکان بالمرصاد و یعبرّ عنه بالفارسیة بکلمة کمینگاه.  

رصـد بـه مـعناي آمـادگی و مـراقـبت و انـتظار چیزي را کشیدن اسـت؛ مـرصـاد دالّ بـر مکانی اسـت که از آن بـه مـراقـبت و 

نظارت می پردازند. معادل خوب فارسی براي آن کمینگاه است. 

آیات فوق بخش دوم سوره ي فجر است، سرنوشت اقوامی است که به طرق مختلف رسولانشان را تکذیب کردند. 

قـوم عـاد هـمان قـوم حـضرت هـود اسـت. ارم شهـري بـوده اسـت که قـوم عـاد در آن سـاکن بـودنـد؛ عـماد سـتون هـاي محکمی 

است که خانه بر آن استوار می شود. خانه هاي قوم عاد ویژگیشان این بود که تا آن روز کسی مانند آن ها را نساخته بود. 

قـوم ثـمود، قـوم حـضرت صـالـح اسـت. جـابـوا کندن و تـراشیدن سـنگ و صخـره اسـت. مـراد از آیه ي وَثَـموُدَ الَّـذِيـنَ جَـابُـوا الصَّخْـرَ 

بِـالْـواَدِ این اسـت که خـانـه هـایشان در میان کوه هـا و صخـره هـا قـرار داشـت. چـنان که در کریمه ي 149 سـوره ي شـعراء آمـده 

است: وَ تنَحْتِوُنَ منَِ الجبِْالِ بيُوُتاً فارهِِينَ. 
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اوتـاد جـمع وتـد اسـت، دو مـعنا بـراي وتـد در آیه مـحتمل اسـت: اول بـه مـعناي میخ هـا بـاشـد، فـرعـون سـنتّ سیئّه اي داشـته 

اسـت، مـخالفینش را بـا چـهار میخ مـصلوب می کرده اسـت. دوم اسـتعاره از سـپاهیان زیاد فـرعـون بـاشـد، بـه این جهـت که 

باعث ثبات و استواري حکومتش بوده است. هر دو احتمال در روایات آمده است. 

احتمال اول:  

عَـنْ أَبَـانٍ الأَْحْـمرَِ قَـال سَـأَلْـتُ أَبَـاعَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ فِـرْعَـوْنَ ذِی الأَْوْتـادِ لأَِیِّشَیْءٍ سُمِّیَ ذاَ الأَْوْتَـادِ قَـالَ لأنََِّـهُ 

کَانَ إِذاَ عَـذَّبَ رَجُـلاً بَسَـطهَُ عَلَی الأرَْضِْ عَلَی وَجْـههِِ وَ مَـدَّ یَدَیهِْ وَ رِجْـلیَهِْ فَـأَوْتَـدهََـا بِـأرَْبَعهًَِْ أَوْتَـادٍ فِی الأرَْضِْ وَ رُبَّـمَا بَسَـطهَُ عَلَی خَشَـبٍ 

منُبَْسِطٍ فوََتَّدَ رِجْلیَهِْ وَ یَدَیهِْ بِأرَْبَعهًَِْ أَوْتَادٍ ثُمَّ ترَکَهَُ عَلَی حَالهِِ حتََّی یَموُتَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ فرِْعوَْنَ ذاَ الأَْوْتَادِ لِذَلکَِ.  

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۳۶ 

احتمال دوم:  

ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- ذِی الأَْوْتادِ أَیْ ذِی الجنُْوُدِ الَّذِینَ کَانوُا یُشیَِّدُونَ أَمرَْهُ.  

وجـه اشـتراك این سـه قـوم در آیه ي 11 و 12 آمـده اسـت: آن هـا در شهـرهـا طغیان کردنـد، طغیان گـذشـتن از حـدّ مـتعارف 

است، براي همین می گویند طغی الماء. و فساد بسیاري کردند.  

نهایت کارشان چنین شد که تازیانه ي عذاب بر ایشان فرود آمد! 

عبارت ابتدایی أ لم تر کیف از لحاظ معنایی بر هر سه قوم می آید؛ و ثمود و فرعون عطف بر عاد است.  

إِنَّ رَبَّـكَ لَـبِالمِْـرْصَـادِ، خـداونـد مـتعال هـمواره در حـال نـظاره ي بـندگـانـش اسـت، او بـه حـال بـندگـان بصیر اسـت. بعید نیست که 

آمـدن واژه ي مـرصـاد تـناسـب مـعنایی بـا عـذاب اقـوام مفسـد نیز داشـته بـاشـد، چـرا که مـعمولاً کمین کسی را می کشند که 

متخالف و نافرمان است. 
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آیات 15 تا 20:  

فَـأَمَّـا الإنِْْـسَانُ إِذاَ مَـا ابْـتلَاَهُ رَبُّـهُ فَـأَكْـرَمَـهُ ونََـعَّمهَُ فَـيَقوُلُ رَبِّـي أَكْـرَمَـنِ، وَأَمَّـا إِذاَ مَـا ابْـتلَاَهُ فَـقَدرََ عَـليَهِْ رزِْقَـهُ فَـيَقوُلُ رَبِّـي أهََـانَـنِ، كَـلَّا بَـلْ لاَ 

تُكرِْموُنَ اليْتَيِمَ، وَلاَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ، وَتَأْكُلوُنَ التُّراَثَ أَكلْاً لمًَّا، وتَحبُُِّونَ المَْالَ حبًُّا جَمًّا. 

 : جمّ

مقاییس: کثرة الشیء و اجتماعه. 

آیات فـوق بـخش سـوم سـوره ي فجـر اسـت. انـسان وقتی امـتحان می شـود و مـورد ابـتلاء قـرار می گیرد، بـا خـود می گـوید 

(می پـندارد) که خـدایش او را گـرامی داشـته  و عـزیز گـردانیده  اسـت. این ابـتلاء اکرام و نـعمت خـداونـد مـتعال اسـت. و زمـانی 

که ابتلایش تنگی روزي شد، با خود حدیث می کند که خداوند مرا خوار پنداشت و رهایم کرد. 

مطالبی از این آیات قابل استفاده است: 

1. به قرینه ي قدر علیه رزقه در آیه ي 16 معلوم می شود که مراد از اکرمه و نعمّه گشایش روزي است. 

2. ابتلاء و امتحان فقط در عسر و دشواري نیست، بلکه در گشایش هم ابتلاء هست. 

3. ذات انـسان این گـونـه اسـت که فـقط خـودش مـهمّ اسـت. خـود را مـحور هـمه چیز می دانـد، وقتی روزیش انـدکی کم گـردد، 

خدا را یک سره فراموش می کند.  

4. این انسان در هر دو حالِ گشایش و انقباض حالش بد است. 

5. امـتحان بـا روزي بیشترین و مـهم تـرین امـتحان الهی اسـت. چـرا که بـراي انـسان کامـلاً مـلموس اسـت. هـر روز بـا روزي 

درگیر است. به همین جهت در آیات بسیاري موضوع روزي مطرح شده است. 
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6. انـسانِ اهـل دنیا، سـعادت و شـقاوتـش را در اکرام و نـعمات دنیوي می بیند، اگـر بـه خـویش مـراجـعه کنیم بـه روشنی در 

خـود این مفسـده را می بینیم. وقتی مـالی بـه مـا می رسـد، هـدیه ي بـزرگی می رسـد، پیشنهاد کاري خـوبی مـطرح می شـود و …، 

در وجـودمـان می پـنداریم که چـه خـداي خـوبی داریم، این هـمان مـعناي فَـيَقوُلُ رَبِّـي أَكْـرَمَـنِ اسـت. و در مـقابـل وقتی بـرشکست 

می شـویم، بیماري رخ می دهـد، سـرمـایه مـان کاهـش می یابـد و …، بـا خـود می گـوییم چـرا مـن؟! چـه کردم که این  اتـفاقـات 

بـرایم افـتاد؟ این هـمان فَـيَقوُلُ رَبِّـي أهََـانَـنِ اسـت. در مـورد 4 عـرض شـد که هـر دو حـال بـد اسـت، این طـور نیست که اولی 

خـوب بـاشـد و دومی بـد، بلکه نـشان دهـنده ي اشـتباه انـسان در حـالاتـش اسـت. حـق این اسـت که سـعادت انـسان در یاد خـدا، 

ایمان، و باور حقیقی است، آن وقت است که هر دو حال برایش یکی است، و رابطه اش با خداوند تغییر نمی کند. 

ریشه ي این حالِ انسان در آیات بعدي بیان شده است. 

شـما ایتام را گـرامی نمی دارید؛ اکرام بـه یتیم مـنحصر بـه امـور مـادّي نیست، بلکه مـحبتّ هـمراه بـا رسیدگی اسـت. چـه بـسا 

یتیمی نیاز مـالی نـداشـته بـاشـد، در حـالی که نیاز بـه مـحبتّ دارد. دلیل اکرام نکردن، حـبّ مـال اسـت، که در دو آیه ي قبلی 

بیان شد. باز موضوع رزق است، خودخواهی و شحّ نفس است. 

  

آیه ي 18 وَلاَ تحََـاضُّـونَ عَـلَى طَـعَامِ المِْـسْكِينِ، حـضّ  ایجاد انگیزش و بـرانگیختن یکدیگر بـر کاري اسـت. هـمان تـرغیب کردن 

در فـارسی اسـت. می فـرمـاید یکدیگر را بـه غـذا دادنِ مسـتمندان تـرغیب نمی کنید. آیه نمی فـرمـاید چـرا بـه مـساکین غـذا 

نمی دهید، بلکه می فـرمـاید چـرا هـمدیگر را بـه این کار تـشویق و تـرغیب نمی کنید. راهِ خـدا رفـتن، یار و هـمدم می خـواهـد. 

تـنهایی انـسان را از پـا درمی آورد، علی الـخصوص که عـموم غـرق در دنیا هسـتند؛ اگـر کسی بـخواهـد خـلاف این مـوج حـرکت 

کند، تـنها نمی تـوانـد ادامـه دهـد، و دیر یا زود سـرد شـده، و از حـرکت بـاز می ایستد. رفیقِ طـریق نعمتی اسـت که سیر را 

آسان تر می کند. 
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آیه ي 19 وَتَـأْكُـلوُنَ الـتُّراَثَ أَكْـلاً لمًَّـا، لـمّا یعنی یک بـاره، مـراد این اسـت که ارث را یک جـا می خـورید، بـا خـود حـساب نمی کنید 

که کدام بـخش از این مـال از آنِ شـما اسـت، و کدام بـخش نیست. در ضـمن اشـا ره اي بـه آیات گـذشـته نیز دارد، که اگـر مـال 

یتیم و مسکین هم در اموالتان باشد، آن را هم می خورید!  

بسـط در مـعناي ارث، می تـوانـد این طـور بـاشـد که مـال، ارث خـداونـد اسـت. مـالی که گـمان می کنید امـوال شـما اسـت، و بـا 

زحمت به دست آمده، مال دیگران هم هست. 

آیه ي 20 وتَحُِـبُّونَ المَْـالَ حُـبًّا جَـمًّا، آیه ي پـایانی این دسـته از آیات، و در واقـع ریشه یابی آیات قـبل اسـت. دلیل اکرام نکردن 

ایتام، تـشویق نکردن هـم بـراي رسیدگی بـه مسـتمندان، و بـالا کشیدن ارث دیگران، این اسـت که مـال را عـاشـقانـه دوسـت 

دارید! جـمّ یعنی کثیر و عظیم. یعنی شـما آن قـدر مـال و دنیا را دوسـت دارید، که مـعبودتـان شـده اسـت. این ریشه ي 

مـفاسـدي اسـت که در آیات قبلی بیان گـردید. بـد نیست که انـسان انـدکی بـه خـویش ظنین بـاشـد، و خـود را بـه سـادگی از 

مـصداق این آیه خـارج نکند، گـاه مـحبتّ دنیا آن چـنان در دل ریشه می دوانـد که اصـلاً انـسان بـاورش نمی شـود که مـحبوبـش 

شده است. و گاهی خود را انسان معنوي هم می پندارد! باید از کید خویش به خداوند پناه برد. 

دو روایت براي معناي حبّاً جمّا: 

۱. علیّ بن ابراهیم (رحمة الله علیه)- وَ تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا تَکنْزُِونهَُ وَ لاَ تنُْفِقوُنهَُ فِی سبَیِلِ اللَّه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۹۸ 

۲. ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا أَیْ کثَیِراً شَدِیداً. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۰۰   
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آیات 21 تا 30 (انتهاي سوره):  

كَـلَّا إِذاَ دُكَّـتِ الأرَْضُْ دَكًّـا دَكًّـا، وَجَـاءَ رَبُّـكَ واَلمَْـلكَُ صَـفًّا صَـفًّا، وَجِـيءَ يَـوْمَـئِذٍ بِـجهَنََّمَ يَـوْمَـئِذٍ يَـتَذَكَّـرُ الإنِْْـسَانُ وَأنََّـى لَـهُ الـذِّكْـرَى، يَـقوُلُ يَـا 

لَـيتْنَِي قَـدَّمْـتُ لحَِـيَاتِی، فَـيوَْمَـئِذٍ لاَ يُـعَذِّبُ عَـذاَبَـهُ أَحَـدٌ، وَلاَ يُـوثِـقُ وَثَـاقَـهُ أَحَـدٌ، يَـا أَيَّـتهَُا الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِـعِي إِلَـى رَبِّـكِ راَضِـيةًَ 

مرَْضيَِّةً، فَادْخُلِي فِي عبَِادِي، واَدْخُلِي جنََّتِی. 

  : دكّ

التحقیق: هـو الهـدم و الـقرع بحیث یجعله مسـتویاً و یزیل صـورة وجـوده و تـشخصهّ و یعبرّ عـنه بـالـفارسیة بکلمة کوبیدن و از هـم 

پاشیدن. 

کوبیدن و از هم پاشیدن به نحوي که حالت شیء تغییر کند.       

وثق: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی عقد و إحکام.  

التحقیق: هو ائتمان فی إحکام. 

محکم و استوار انجام دادن کار، استعمال ریسمان هم از باب به إحکام در آوردن است. 

آیه ي 21: كَـلَّا إِذاَ دُكَّـتِ الأرَْضُْ دَكًّـا دَكًّـا، کلّا در ابـتداي آیه  بـه این مـعنا اسـت: بـاورهـایتان بـه دنیا، دنیاپـرسـتی و پـندارهـایتان 

هرگز آن طور که فکر می کنید نیست. 

کوبیده شـدن سـخت زمین یعنی دیگر این زمینی که شـما می دیدید، و هـمه ي دنیا را در آن می یافتید وجـود نـخواهـد داشـت. 

در معناي لغوي دكّ بیان گردید، وقتی است که شیء، آن چنان از هم بپاشد که حالتش تغییر کند.  

در آیه ي 48 سوره ي ابراهیم آمده است: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  

تکرار دکّاً براي تأکید است. 
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آیه 22: وَجَـاءَ رَبُّـكَ واَلمَْـلكَُ صَـفًّا صَـفًّا، در جـاء ربکّ دو احـتمال داده شـده اسـت. اول این که جـاء امـر ربک بـاشـد. و دوم این که 

مجاز عقلی باشد؛ چنان که مرحوم علّامه طباطبایی بیان کرده است. حال باید دید مراد از جاء امر ربکّ چیست؟ 

یک اشـتباهی که در مـعانی آیات رواج دارد، این اسـت که بـه جهـت دشـواري مـعناي اولیه، مـعنایی دیگر بـراي آیه در نـظر 

می گیرنـد، و اصـل مـراد آیه را بـه کلّی فـرامـوش می کنند. در آیه ي قـبل هـم همین اشـتباه رخ می دهـد، دكّ بـه مـعناي کوبیده 

شدن است، امّا کوبیده شدن زمین به چه معنا است؟! 

براي فهمیدن جاء ربکّ لازم است از آیات دیگر کمک بگیریم.  

آیه ي 19 سوره ي انفطار: يوَْمَ لا تمَْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شيَئْاً وَ الأَْمرُْ يوَْمئَِذٍ لِلَّهِ. 

آیه ي 210 سوره ي بقره: هَلْ ينَظْرُُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتيِهَُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ منَِ الْغَمامِ وَ الملَْائِكةَُ وَ قُضِيَ الأَْمرُْ وَ إِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ. 

آیه ي 33 سـوره نحـل: هَـلْ يَـنظْرُُونَ إِلاَّ أَنْ تَـأْتِـيهَُمُ المَْـلائِـكةَُ أَوْ يَـأْتِـيَ أَمْـرُ رَبِّـكَ كَـذلِـكَ فَـعَلَ الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ وَ مـا ظَـلَمهَُمُ الـلَّهُ وَ لـكنِْ 

كانوُا أنَْفُسهَُمْ يظَْلِموُنَ. 

فـضاي آیه ي 22 چنین اسـت که مـلائکه صـف در صـف حـاضـر می شـونـد، و أمـر ربّ را مـشایعت می کنند. مـعناي قطعی که 

فـاقـد ابـهام بـاشـد حتمیت امـر الهی اسـت. امـّا بعید نیست که تـرسیم آیه دالّ بـر حـضور امـر ربّ در صـحنه ي قیامـت و 

مشایعت ملائکه داشته باشد. فتأمّل. 

آیه 23: وَجِـيءَ يَـوْمَـئِذٍ بِـجهَنََّمَ يَـوْمَـئِذٍ يَـتَذَكَّـرُ الإنِْْـسَانُ وَأنََّـى لَـهُ الـذِّكْـرَى، جـِیءَ یـَومْـَئذٍِ بـِجَهَنَّمَ عـبارتی عجیب اسـت، و مـعنایش 

دشـوار. در آن روز جـهنّم آورده می شـود! از جهـت مـعنا بـه آیه ي 36 سـوره ي نـازعـات شـباهـت دارد: وَ بُـرِّزتَِ الجَْـحيِمُ لمَِـنْ يَـرى. 

، چـرا گـفته شـده اسـت جـهنّم آورده می شـود؟! در حـالی  در سـوره ي شـعراء، آیه ي 91 نیز آمـده اسـت: وَ بُـرِّزتَِ الجَْـحيِمُ لِـلْغاوِيـنَ

که بـاید گـفته می شـد وارد جـهنّم می شـونـد. عـبارات قـرآن دقیق اسـت، و لازم اسـت در آن تـأمـّل شـود. می تـوان گـفت جـهنّم 

خـود انـسان اسـت، که آن را بـا خـود بـه صـحنه ي قیامـت می بـرد. در آن حـال اسـت که انـسان می فـهمد چـه کرده اسـت، تـازه 

متوجهّ حقیقت می شود، امّا این یادآوري دیگر برایش فایده اي ندارد.  
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آیه ي 24: يَـقوُلُ يَـا لَـيتْنَِي قَـدَّمْـتُ لحَِـيَاتِی، بـا خـود می گـوید اي کاش بـراي این زنـدگی حقیقی چیزي را پیش می فـرسـتادم. در 

 . آیه ي 64 سـوره ي عنکبوت آمـده اسـت: وَ مـا هـذِهِ الحَْـياةُ الـدُّنْـيا إِلاَّ لَـهوٌْ وَ لَـعبٌِ وَ إِنَّ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ لهَِـيَ الحَْـيوَانُ لَـوْ كـانُـوا يَـعْلَموُنَ

مـراد این اسـت که اي کاش خـود را آن گـونـه می آوردم که بـه کاري بیاید، و این جـهنّم را بـا خـود هـمراه نمی کردم. الـبته که 

می توان معنایی مطابق اذهان نیز براي آیه بیان کرد: کاش ایمان و عمل صالح براي آخرت پیش می فرستادم. 

آیات 25 و 26: فَــيوَْمَــئِذٍ لاَ يُــعَذِّبُ عَــذاَبَــهُ أَحَــدٌ، وَلاَ يُــوثِــقُ وَثَــاقَــهُ أَحَــدٌ، این آیات را دو جـور قـرائـت کرده انـد که دو مـعناي 

مـتفاوت هـم ارائـه می دهـد. قـرائـت مـشهور کسر ذاء در یعذبّ، و کسر ثـاء در یوثـق اسـت. بـا این قـرائـت ضمیر عـذابـه و وثـاقـه 

بـه خـداونـد بـاز می گـردد. و مـعنا چنین می شـود: آن روز کسی مـانـند خـداونـد عـذاب نمی کند، و کسی مـانـند او بـه بـند 

نمی کشد. دلالت بر شدتّ عذابی است که خداوند می کند. 

قـرائـت دوم ذاء و ثـاء مـفتوحـند و مـجهول، و ضمیر بـه انـسان بـاز می گـردد. معنی مـطابـق این قـرائـت چنین می شـود: کسی 

مانند انسان در آن روز عذاب نمی کشد و در بند نمی افتد، یعنی هیچ کس مانند او گرفتار نخواهد بود. 

بـه نـظر حقیر قـرائـت دوم بـه مـعناي آیات قـبل نـزدیک تـر اسـت، چـرا که صـحبت از انـسان و حـالتی اسـت که پـا بـه صـحنه ي 

قیامت می گذارد، پس او خود است که سخت گرفتار است، و در بند عقائد و باورهاي فاسدش گرفتار خواهد بود. 

مـطلب پـایانی در خـصوص آیات این که چـنان که بـارهـا عـرض شـد قیامـت (بهشـت و جـهنّم) هـم اکنون نیز وجـود دارد، و 

منوط به گذر زمان نیست. اگر آیات را چنین بخوانیم معنایی روشن و کاربردي خواهد داشت. 
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4 آیه ي پـایانی سـوره ي فجـر قـلهّ ي این سـوره اسـت. این آیات تـقابلی اسـت در بـرابـر افـرادي که در آیات گـذشـته بیان گـردید. 

بیان انـسان هـایی اسـت که کارشـان را فـقط بـه خـدا سـپرده انـد، انـسشان فـقط بـا او اسـت، از غیرش بـریده انـد، و دنیا را یک سـره 

رهـا کرده انـد. اگـر پـایان این سـوره بـا بیان حـال این انـسان هـا بـه اتـمام نمی رسید، گـویا فـقط وصـف بـدحـالان را شنیده بـودیم، بـا 

این آیات محتواي سوره کامل شد. 

يَـا أَيَّـتهَُا الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، خـطابی اسـت که متکلّم خـطاب در آن نیامـده اسـت. بـه نفسی که آرام دارد خـطاب شـده اسـت. در 

آیه ي 28 اسـت که مـعلوم می شـود چـه کسی او را خـطاب کرده اسـت و مـقصدش کجا اسـت. بـه سـوي پـروردگـارت بـازگـرد، 

در حـالی که تـو از او، و او از تـو راضی اسـت. در پیش آمـدن راضیه بـر مـرضیه لطیفه اي نـهفته اسـت. انـسان می پـندارد وقتی 

خـدا از انـسان راضی بـاشـد، انـسان هـم بـه واسـطه ي رضـایت الهی از او راضی خـواهـد بـود. امـّا نـقل قـرآن چیز دیگري اسـت. 

انـسان مخـلوق و هـنر خـداونـد مـتعال اسـت، وقتی انـسان بـه داشـتن چنین خـدایی راضی بـاشـد، و بـا او انـس و مـحبتّ داشـته 

بـاشـد، می فـهمد که چـه قـدر مـورد تـوجـّه او اسـت. سـلوك همین درك رضـایت از خـداونـد مـتعال و مـورد رضـایت الهی بـودن 

اسـت؛ آن قـدر شیرین اسـت که دیگر انـسان این حـال را بـا هیچ چیز عـوض نـخواهـد کرد. و در واقـع خـدا را انـتخاب خـواهـد 

کرد.  

وقتی انـسان نـفسش مـطمئن شـد، و راضی بـه خـداونـد مـتعال گـردید، نتیجه اش در زمـره ي بـندگـان درآمـدن اسـت. این صفتی 

اسـت که خـدانـد مـتعال پیامـبرش را بـا آن سـتوده اسـت: أشهـد أنّ محـمّداً عـبده و رسـولـه. و در پی اش وارد بهشـت او می شـود. 

در عـبارت جنّتی لطیفه اي اسـت که در یاء آن نـهفته اسـت. ورود مـؤمـن و تـقریباً هـمه ي انـسان هـا بـه بهشـت از امـور مسـلّم 

قـرآنی اسـت، تعبیر بهشـت مـن، تشـریفی اسـت که سـرشـار از مـحبتّ بـه انـسان هـاي الهی اسـت. تـعابیر عـرفـانی زیادي در این 

یاء شـده اسـت، فـارغ از آن تـعابیر، آیه بـه روشنی و وضـوح دلالـت بـر مـحبتّ و انـس انـسان هـاي مـعنوي بـا خـداونـد دارد. این 

اضافه ي یاء در قرآن مانند ندارد. 
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مرحوم علّامه در المیزان درباره ي این انسان عبارت زیبایی دارند:  

قــولــه تــعالی: «فَــادْخُــلِي فِــي عِــبادِي وَ ادْخُــلِي جَــنَّتِي » تــفريــع علی قــولــه «ارْجِــعِي إِلی  رَبِّــكِ » و فــيه دلالــة علی أن صــاحــب الــنفس 

المـطمئنة فـي زمرـة عـباد الـله حـائزـ مـقام الـعبوديـة. و ذلـك أنـه لمـا اطـمأن إلی ربـه انـقطع عـن دعوـی الاسـتقلال و رضـي بمـا هوـ الحـق مـن 

ربـه فرـأی ذاتـه و صـفاتـه و أفـعالـه مـلكا طـلقا لرـبـه فـلم يرـد فـيما قـدر و قضی و لا فـيما أمرـ و نهـي إلا مـا أراده ربـه، و هـذا ظـهور 

الـعبوديـة الـتامـة فـي الـعبد فـفي قوـلـه: «فَـادْخُـلِي فِـي عِـبادِي » تـقريرـ لمـقام عـبوديـتها.و فـي قوـلـه: «وَ ادْخُـلِي جَـنَّتِي » تـعيين لمسـتقرهـا، و 

فـي إضـافـة الجـنة إلی ضـمير الـتكلم تشـريـف خـاص، و لا يوـجـد فـي كـلامـه تـعالی إضـافـة الجـنة إلی نـفسه تـعالی و تـقدس إلا فـي هـذه 

الآية. 
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روایات:  

و فـي الـكافـي : عـدّة مـن أصـحابـنا ، عـن سهـل بـن زيـاد ، عـن محـمّد بـن سـليمان ، عـن أبـيه ، عـن سـديرـ الـصيّرفـيّ قـال: قـلت لأبـي 

عـبد الـلهّ - عـليه السّـلام- : جـعلت فـداك يـا ابـن رسوـل الـلهّ ، هـل يـكره المؤـمـن عـلى قـبض روحـه؟ قـال: لا، و الـلهّ، إنّـه إذا أتـاه مـلك 

المـوت لـيقبض روحـه، جـزع عـند ذلـك. فـيقول لـه مـلك المـوت : يـا ولـيّ الـلهّ، لا تجـزع، فـو الّـذي بـعث محـمّدا ، لأنـا أبرـّ بـك و أشـفق 

عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر.  

قـال: و هوـ يمـثّل لـه رسوـل الـلهّ و أمـير المـؤمـنين و فـاطـمة و الحـسن و الحسـين و الأئـمةّ مـن ذرّيّـتهم - عـليهم السّـلام-. فـيقال لـه: هـذا 

رسول اللهّ - صلّى اللهّ عليه و آله - و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمةّ رفقاؤك.  

قـال: فـيفتح عـينه فـينظر، فـينادي روحـه مـناد مـن قـبل ربّ الـعزّة فـيقول: يـا أَيَّـتهَُا اَلـنَّفْسُ اَلمُْـطْمئَنَِّةُ  إلـى محـمّد و أهـل بـيته ارِْجِـعِي 

إِلـى رَبِّـكِ رٰاضِـيةًَ  بـالوـلايـة مَـرْضِـيَّةً  بـالـثوّاب فَـادْخُـلِي فِـي عِـبادِي، يـعني: محـمّدا و أهـل بـيته وَ اُدْخُـلِي جَـنَّتِي فـما مـن شـيء أحـبّ إلـيه 

من استلال روحه و اللحّوق بالمنادي. 

تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب, جلد۱, صفحه ۲۷۸ 

الــصّادق (علیه الســلام)- وَ ینَُادِی رُوحَــهُ مُــنَادٍ مِــنْ قِــبَلِ ربَِّ الْــعزَِّهًِْ مِــنْ بُــطنَْانِ الْــعرَشِْ فَــوقَْ الأُْفُــقِ الأَْعْلَی وَ یَقوُلُ یا أَیَّتهَُا الــنَّفْسُ 

* فَـادْخُـلِی فِی عِـبادِی وَ ادْخُـلِی  المُْـطْمئَنَِّةُ إِلَی محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ آلِـهِ (علیهم السـلام) ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضیِةًَ مَـرْضیَِّةً

جنََّتِی فیََقوُلُ مَلکَُ المَْــوتِْ (علیه الســلام) إنِِّی قَــدْ أُمِــرتُْ أَنْ أُخیَِّرکََ الـرـُّجُــوعَ إِلَی الــدُّنیَْا وَ المُْضِیَّ فَلیَْسَ شَیْءٌ أَحَــبَّ إِلیَهِْ مِــنْ إسْــلاَلِ 

رُوحهِِ.    

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۰ 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره انشراح 

بـرخی سـوره ي انشـراح را بـا سـوره ي ضحی یک سـوره دانسـته انـد، و عـده اي این سـوره را ادامـه ي سـوره ي ضحی می دانـند. 

سوره ي انشراح را بیان نعمت هایی می دانند که در آیه ي آخر سوره ي ضحی بیان گردید: وَ أَمَّا بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ.  

ظـاهـراً این طـور اسـت که سـوره ي انشـراح پـس از سـوره ي ضحی نـازل شـده اسـت، حـال یا بـا هـم نـازل شـده انـد، یا بـا فـاصـله ي 

اندکی نازل شده است. 
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روایاتی در فصیلت سوره : 

۱. أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام)- إِذاَ وَسْـوسََ الشَّیطَْانُ لأَِحَـدکُِمْ فَلیْتََعوََّذْ بِـالـلَّهِ وَ لیَْقُلْ بِـلِسَانِـهِ وَ قَـلبْهِِ آمَـنتُْ بِـالـلَّهِ وَ رُسُـلهِِ مخُْـلِصاً لَـهُ 

الدِّینَ لِضیِقِ الْقَلبِْ یَقرَْأُ سبَْعهًََْ عَشرََ یوَْماً أَ لَمْ نَشرْحَْ إِلَی آخرِِهِ کُلَّ یوَْمٍ مرََّتیَنِْ مرََّهًًْ بِالْغَداَهًِْ وَ مرََّهًًْ بِالْعِشَاءِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۲ 

۲. الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ أَ لَـمْ نَشْـرحَْ أُعطِْیَ مِـنَ الأَْجْـرِ کَمنَْ لَقِیَ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) مُـغتَْمّاً 

فَفرََّجَ عنَهْ.  

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۵۹ 

۳. الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأهََـا أَعْـطَاهُ الـلَّهُ الیَْقیِنَ وَ الْـعَافیِهًََْ، وَ مَـنْ قَـرَأهََـا عَلَی أَلَـمٍ فِی الـصَّدرِْ وَ کتَبَهََا لَـهُ، شَـفَاهُ 

اللَّهُ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۲ 
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آیه 1:  

أَلَمْ نَشرْحَْ لكََ صَدرَْكَ 

شرح:  

مقاییس: یدلّ علی الفتح و البیان، اشتقاقه من تشریح اللحم. 

مـفردات: بسـط اللحـم و نـحوه، یقال شرـّحـت اللحـم و شرـحـته، و مـنه شرـح الـصّدر، أی بسـطه بـنور الهی و سکینة مـن حـبهّ الـله و روح 

منه. 

التحقیق: شرح الصّدر انبساط فیه و رفع الإنقباض لیستعدّ لقبول النور و الایمان. 

ریشه ي لـغت بـه مـعنادي گـشودن و بـاز کردن گـوشـت بـوده اسـت. بـعد بـه طـور عـموم در گـشایش اسـتعمال شـده اسـت. شـرح 

صدر همان بسط قلب از جانب خداوند است. 

مرحوم علّامه در شرح صدر عبارت زیبایی دارند: أي بسطته بنور إلهي و سكينة من جهة الله و روح منه. 

براي روشن تر شدن معناي شرح صدر به چند آیه توجهّ کنیم: 

1. در آیه ي 25 سـوره ي طـه، حـضرت مـوسی علیه السـلام بـراي مـواجـهه بـا فـرعـون شـرح صـدر طـلب می کند: قـالَ ربَِّ اشْـرحَْ لِـي 

صَدرِْي. 

2. آیات 97 تـا 99 سـوره ي حجـر بـراي درك مـعناي شـرح صـدر بسیار مفید اسـت: وَ لَـقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـكَ يَـضيِقُ صَـدرُْكَ بمِـا يَـقوُلُـونَ، 

فَسبَِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كنُْ منَِ السَّاجِدِينَ، وَ اعبُْدْ رَبَّكَ حتََّى يَأْتيِكََ اليَْقِينُ. 

3. آیه ي 22 سـوره ي زمـر: أَ فَـمنَْ شَـرحََ الـلَّهُ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ فَـهوَُ عَـلى نُـورٍ مِـنْ رَبِّـهِ فَـوَيْـلٌ لِـلْقاسِـيةَِ قُـلوُبُـهُمْ مِـنْ ذِكْـرِ الـلَّهِ أُولـئكَِ فِـي 

ضلَالٍ مبُِينٍ. 
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4. آیات 125 و 126 سـوره ي انـعام: فَـمنَْ يُـرِدِ الـلَّهُ أَنْ يهَْـدِيَـهُ يَشْـرحَْ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ وَ مَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُـضِلَّهُ يَـجْعَلْ صَـدرَْهُ ضَـيِّقاً حَـرَجـاً 

كَأنََّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلكَِ يجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ، لهَُمْ دارُ السَّلامِ عنِْدَ رَبِّهِمْ وَ هوَُ وَليُِّهُمْ بمِا كانوُا يَعْمَلوُنَ. 

شـرح صـدر که بـه پیامـبر اکرم عـطا شـده اسـت، و در این آیه بـا قـالـب اسـتفهام تـقریري بیان گـردیده اسـت، نـعمت و مـوهـبتی از 

جـانـب خـداونـد مـتعال بـراي پیامـبرش اسـت. پـذیرش وحی در عین ثقیل بـودن بسیار، مـواجـهه بـا مـردم کافـر مسـلک آن 

روزگـار، هـدایت مـردم، و مـوارد بسیار دیگر؛ هـمه ي این هـا نیازمـند بسـط قـلب اسـت. چـنان که حـضرت مـوسی نیز بـراي 

وظیفه ي سنگینی که به عهده داشت نیاز به همین نعمت داشت.  

آیات سـوره ي حجـر بیان می کند که شـرح صـدر عـطاي خـداونـد مـتعال اسـت. بـراي رهـایی از ضیق صـدر سـه کمک بسیار 

مهم وجود دارد:  

1. سبّح بحمد ربکّ 

2.  کن من السّاجدین 

3. اعبد ربکّ حتّی یأتیک الیقین 

بنابراین شرح صدر نتیجه ي تسبیح، سجود، و عبادت تا یقین است؛ و صفتی نیست که به این سادگی ها به دست بیاید. 

در سـوره ي زمـر شـرح صـدر را نـوري از جـانـب خـداونـد مـتعال می دانـد. و در سـوره ي انـعام صفتی مـهمّ بـراي هـدایت دانسـته 

شده است؛ توجهّ کنیم که مراد قرآنی از شرح صدر، با آن چه در زبان ما استعمال می شود تفاوت بسیار دارد.  

در این روایت نیز به زیبایی معناي شرح صدر بیان شده است:  

رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـرَأَ أَ فَـمنَْ شَـرحََ الـلهُ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ فَـهوَُ عَلی نُـورٍ مِـنْ رَبِّـهِ فَـقَالَ إِنَّ الـنُّورَ إِذاَ وَقَـعَ فِی الْـقَلبِْ 

انْــفَسحََ لَــهُ وَ انْشَــرحََ قَــالُــوا یَا رَسُــولَ الــلَّهِ فهََــلْ لِــذَلکَِ عَــلاَمهًٌَْ یُعرْفَُ بِــهَا قَــالَ الــتَّجَافِی عَــنْ داَرِ الْــغرُُورِ وَ الإنَِْــابهًَُْ إِلَی داَرِ الخُْــلوُدِ وَ 

الاِستِْعْداَدُ لِلْموَتِْ قبَْلَ نزُُولِ الموَْتِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۴ 
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آیات 2 و 3:  

وَوَضَعنَْا عنَكَْ وزِرَْكَ، الَّذِي أنَْقضََ ظهَرَْكَ 

وزر: 

مـقاییس: أحـدهـما المـلجأ، و الآخرـ الـثقل فی الشیء، الاول: کلاّ لا وزر (۱۱ قیامـة)، و الوـزر حـمل الرـّجـل اذا بسـط ثوـبـه فـجعل فیه 

المتاع و حمله، و لذلک سمّی الذنب وزرا. و الوزیر سمّی به لأنهّ یحمل الثقل عن صاحبه.  

  

دو مـعنا بـراي وزر بیان شـده اسـت: اول پـناه بـه شـاهـد آیه کلّا لا وزر، و دوم سنگینی و ثـقل در شیء. اگـر معصیت را وزر 

گـفته انـد بـه جهـت همین سنگینی در روح اسـت. بـه بـار و بـنه زیادي که انـسان بـا خـودش حـمل می کند هـم وِزر گـفته انـد، 

معصیت از این جهت هم می تواند وِزر باشد. وزیر هم به جهت به عهده گرفتن بار سنگینِ همراه گفته می شود. 

نقض: 

مقاییس: نکث شیء و ربمّا دلّ علی معنیً من المعانی علی جنس من الصوت. 

لسان العرب: افساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 

التحقیق: هو نکث ما أحکم و حلهّ، و هذا خلاف الإبرام.  

نـقض از بین بـردن و افـساد چیزي اسـت که اسـتوار و متین بـوده اسـت. بـراي مـثال خـراب کردن بـناي سـاخـته شـده را نـقض 

می گـویند. گـاه بـه صـدایی که از خـراب شـدن و فـساد پـدید می آید نیز نـقض می گـویند. مـانـند صـدایی که از خـرابی بـنا بـه 

گـوش می رسـد. روشـن اسـت که این اثـرِ مـعنا اسـت. بـه همین جهـت انـقاض ظهـر چنین مـعنا شـده اسـت: فـشار و بـار زیاد بـر 

پشـت تـا حـدّي که بشکند، و صـداي شکستنش شنیده شـود. امـّا بـا تـوجـه بـه مـعناي اصلی لـغت، فـقط فـشار بـر پشـت نیست؛ 

بلکه مـراد از ظهـر تـمامی امـوري اسـت که وزر می تـوانـد در آن هـا اثـر داشـته بـاشـد. مـراد از نـقض ظهـر از بین رفـتن ثـبات و 

سلامت در امور جاري پیامبر بوده است که می تواند امور مادّي و معنوي باشد.    
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مـعناي تـحت اللفظی آیه روشـن اسـت: از دیگر نـعماتی که بـر تـو ارزانی داشـتیم این اسـت که بـار گـران را از گـرده ات 

بـرداشـتیم، آن بـاري که بـر پشـتت بسیار سنگینی می کرد. آن چـه در این آیات دشـوار اسـت، مـشخّص کردن مـصداق وزر 

است که از پیامبر برداشته شده است.  

مفسّـرین احـتمالات مختلفی را در تعیین مـصداق وزر داده انـد، مـانـند: رسـالـت و دعـوت مـردم، اذیت و آزار مـخالفین، هـدایت 

مـردم، اعـمالی که پیامـبر قـبل از بـعثت انـجام داده انـد!، گـمراهی و تـعصّبات مـردم، فـراقی که پـس از وصـل بـراي ایشان رخ 

می داده و … . 

بـرادر عـزیز آقـاي نیک اقـبالی در تفسیرشـان احـتمال زیبایی را مـطرح کرده انـد، می گـوید هـمه ي این مـوارد مـصداقی از نـفس یا 

خویشتن است، که همان منیتّ است. بار منیتّ که برداشته شود، همه ي این بارها برداشته خواهد شد. 

مرحوم علّامه احتمال اول که همان بار رسالت است را بیشتر پسندیده اند.  

بعضی از این احـتمالات آن قـدر سخیف اسـت، که اصـلاً نیازي بـه بـحث نـدارد. بـرخی بـا آیات سـازگـار نیست، این بـار 

چـنان که در لـغت آمـده اسـت آن قـدر سنگین اسـت که فـشارش کمر ایشان را شکسته اسـت. بـنابـراین هـر مـعنایی نمی تـوانـد 

مصداق این بار سنگین باشد. احتمال آقاي نیک اقبالی هم با آیات سازگاري ندارد. 

بـا تـوجـّه بـه سـور گـذشـته مـانـند عـلق و مـدثـر روشـن می شـود که وحی بـراي ایشان ثقیل بـوده اسـت، تـا حـدّي که گـاه از فـشار 

بـه خـود می پیچیدنـد، وحی بـر عهـده ي ایشان وظیفه اي نیز گـذاشـت، که دشـواري را افـزون کرد؛ ایشان بـاید بـه سـوي مـردم 

می رفـتند، و مـردم را از این هـمه جـهالـت و تکبرّ رهـا کرده، و بـا خـدا آشـنا می کردنـد. این وظیفه نیاز بـه شـرح صـدر دارد. 

چنان که موسی هم آن را طلب کرد. 
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آیه 4:  

ورََفَعنَْا لكََ ذِكرَْكَ 

مـا تـو را بـرگـزیدیم، نـعمات بی شـمار بخشیدیم، تـو را در این مسیر، هـدایت خـاصّ و راه بـري کردیم، حـالا هـم نـامـت را بـالا 

خواهیم برد. چنان که تحقّق این آیه را در عالم شاهد هستیم.  

آیات 5 و 6:  

فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يُسرْاً، إِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يُسرْاً 

بیشتر مفسـّرین در شـرح این دو آیه گـفته انـد بـعد از دشـواري آسـانی اسـت؛ و مـصادیقی بـراي آن بیان کرده انـد. مـانـند این که بـا 

وجـود دشـواري هـاي بسیاري که بـراي پیامـبر پیش می آید (عسـر)، عـده ي زیادي هـدایت الهی را می پـذیرنـد (یسر)؛ یا پـس از 

دشـواري هـاي ابـتدایی گـشایش هـا حـاصـل می شـود مـانـند فـتح مکهّ. امـّا کریمه نمی فـرمـاید بـعد از دشـواري آسـانی اسـت،  بلکه بـه 

وضـوح می گـوید بـا سختی آسـانی هـمراه اسـت؛ این دو تـفاوت بسیاري بـا هـم دارنـد. در واقـع می خـواهـد بیان نـماید که دل 

هـر دشـواري را که بشکافی در اعـماقـش آسـانی خـواهی یافـت. نـه این که اگـر سختی را تحـمّل کنی، بـعدش گـشایش اسـت. 

معناي کریمه در واقع نگاهی معرفت شناسانه است.  

به این دو آیه توجهّ کنیم: 

1. سوره انعام، آیه 42: وَ لَقَدْ أرَْسَلنْا إِلى أمُمٍَ منِْ قبَْلكَِ فَأَخَذنْاهُمْ بِالبَْأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يتََضرََّعوُنَ. 

2. سوره بقره، آیه 155: وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ بِشَيْءٍ منَِ الخوَْفِْ وَ الجوُْعِ وَ نَقصٍْ منَِ الأَْموْالِ وَ الأنَْْفُسِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابرِِينَ. 
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دل هـر مشکلی را که بشکافی خـدا را می یابی؛ این آسـانی هـمان رحـمت الهی اسـت که انـسان را در مشکلات مـختلف 

می انـدازد، تـا بـا او رابـطه بـرقـرار کند، و بـا خـداونـد انـس پیدا کند؛ وقتی این حـال بیاید مشکل رخـت بـر می بـندد، گـویا اصـلاً از 

ابـتدا وجـود نـداشـته اسـت. این مـطلب آن قـدر در زنـدگی انـسان اهمیتّ دارد که دو بـار در یک سـوره ي کوتـاه تکرار شـده 

اسـت. وقتی نـگاه انـسان عـوض شـود،  پیرامـون و حـوادث پیش رویش نیز تغییر می کند. وقتی الهی شـد هـمه چیز رنـگ خـدا 

می گیرد. و وقتی با خودخواهی زندگی کرد، همه چیز سخت، دشوار و غیر قابل حلّ می شود. 
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آیات 7 و 8:  

فَإِذاَ فرََغتَْ فَانْصبَْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغبَْ 

نصب: 

مقاییس: اقامة شیء و اهداف فی استواء. 

التحقیق: هو تثبیت شیء فی محلّ بالاقامة. 

استدامه بر کار تا رسیدن به نهایت آن  

رغب:  

مقاییس: اصلان: أحدهما طلب الشّیء و الآخر سعة فی شیء. فالاوّل الرغبة فی الشیء و الارادة له. 

صحاح: رغبت فی الشّیء اذا اردته رغبة. 

التحقیق: هو المیل الاکید کما أنّ الشوّق هو الرغبة الاکیدة. 

میل و اراده زیاد به چیزي همراه با شوق و رغبت 

وقتی از کاري فراغت یافتی، دوباره مشغول کار دیگري شو، و همواره به سوي پروردگارت رو کن. 

تـوصیه ي پـایانی سـوره ي انشـراح رمـز سـلوك و طـریق الی االله اسـت. وقتی انـسان بـا یاد خـدا انـس می گیرد، گـاه از یاد فـارغ 

می شـود، بـه جهـت مـشغله یا خسـتگی جسمی؛ می فـرمـاید دوبـاره رو سـوي او کن، هـمه ي قـلبت را مـتوجـّه او کن، اسـتمرار و 

استمرار. به این آیات توجهّ کنیم: 

1. سوره  تکویر، آیات 28 و 29: لمنَِْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ، وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّ الْعالمَِينَ. 

2. سوره جن، آیه 16: وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا عَلَى الطَّرِيقةَِ لأََسْقيَنْاهُمْ ماءً غَدَقاً. 

استدامه بر یاد خدا کلید سلوك است، و حقّاً جز آن راهی وجود ندارد.  
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الـبته که آیات 7 و 8 مـعناي عـام تـري نیز دارد: در تـمامی آنـات انـسان بـاید کاري انـجام دهـد و بی کار نـباشـد. بـرخی آیه را بـه 

این صـورت مـعنا کرده انـد که وقتی از واجبی فـارغ شـدي، مسـتحبات را بـه جـاي آور. این مـعنا صـرفـاً یک مـصداق اسـت، و 

معناي آیه نمی باشد. 

شـوق و رغـبت بـه خـداونـد مـتعال هـمراه بـا یاد، لـطافـت و شیرینی در یاد خـداونـد ایجاد می کند، که انـس دائمی بـا مـحبوب را 

به همراه دارد. این استدامه در توجهّ و یاد، همراه با محبتّ، تنها و تنها نسخه ي سلوك قرآنی است. دقتّ بفرمایید. 
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روایات: 

1. الـباقرـ (علیه السـلام)- إِذاَ قَضیَتَْ الـصَّلاَهًَْ بَـعْدَ أَنْ تُسَـلِّمَ وَ أنَْـتَ جَـالِـسٌ فَـانْـصبَْ فِی الـدُّعَـاءِ مِـنْ أَمْـرِ الـدُّنیَْا وَ الآْخِـرَهًِْ فَـإِذاَ فَـرَغْـتَ 

منَِ الدُّعَاءِ فَارْغبَْ إِلَی اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَنْ یتََقبََّلهََا منِکَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۰۲ 

2. الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) أنََّـهُ قَـالَ فِی قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـإِذا فَـرَغْـتَ فَـانْـصبَْ وَ إِلی رَبِّکَ 

فَارْغبَْ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفرَِیضهًَِْ إِیَّاکَ أَنْ تَدَعهَُ فَإِنَّ فَضْلهَُ بَعْدَ الْفرَِیضهًَِْ کَفَضْلِ الْفرَِیضهًَِْ عَلَی النَّافِلهًَِْ.  

مستدرک الوسایل، ج۵، ص۳۰ 

در روایات بسیاري این مـفهوم آمـده اسـت، که بـراي نـمونـه دو مـورد را نـقل کردیم. پـس از این که نـماز خـوانـدي و از آن 

فـارغ شـدي، بـلافـاصـله مـشغول دعـا شـو. نـماز اوج بـندگی اسـت و مـعراج مـؤمـن اسـت؛ و ظـاهـراً در افـعال بـالاتـر از نـماز وجـود 

نـدارد؛ امـّا می فـرمـاید فـضلِ دعـا پـس از نـماز، مـانـند فـضل فـریضه بـر نـافـله اسـت! مـغز نـماز دعـا اسـت، چـنان که در روایت از 

؛ فـقط از خـدا خـواسـتن، و هـمه ي امـور را از او خـواسـتن  پیامـبر نـقل شـده اسـت:  الـدُّعـاءُ مُـخُّ الـعبِادَةِ، و لا يهَـلكُِ مَـعَ الـدُّعـاءِ أحَـدٌ

عـمل نیست، حـال نیاز، و فـقرِ دائمی درونی اسـت، که بـه واقـع مـخّ و اسـاس عـبادت همین اسـت. این روایات مـصداقی 

بسیار عالی براي نصب بعد الفراغ است.  
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ضحی 

شأن نزول 

نـزول سـوره ي ضحی ظـاهـراً پـس از مـدّتی اسـت که وحی بـراي دومین بـار قـطع می شـود. اولین بـار بـعد از نـزول سـوره ي 

عـلق، و قـبل از نـزول سـوره ي مـدثـر بـوده اسـت. روایات مـتعددي در شـأن نـزول این سـوره آمـده اسـت، که صـورت هـاي 

متفاوتی دارد، امّا معنا یکسان است. 

در مـنابـع اهـل سـنتّ مـانـند جـامـع طـبري و صحیح بـخاري، و در مـنابـع شیعی مـانـند بـرهـان و نـورالثّقلین نیز آمـده اسـت. 

جـمله اي تـوسـّط یک زن بـه پیامـبر اکرم گـفته می شـود، بـا این مـضمون: لـعلّ ربکّ قـد نـزلک، فـلا یرسـل الیک. این جـمله بـر 

پیامـبر بسیار سـخت می آید. در مـنبع شیعی راوي این سـخن حـضرت خـدیجه اسـت، در مـنابـع اهـل سـنتّ قـائـل را گـاه 

حـضرت خـدیجه و گـاه غیر ایشان می دانـند. بـه نـظر حقیر قـائـل این جـمله نمی تـوانـد حـضرت خـدیجه بـاشـد، بیان گـردید که 

پـس از نـزول ابـتدایی آیات و ثـقالـت وحی بـر وجـود مـبارك پیامـبر، این بـانـوي بـزرگـوار چـگونـه ایشان را التیام دادنـد. و در 

دفـعات بسیاري مـانـند نـزول سـوره ي مـدثـر و مـزمـل حـضرت را در آغـوش مهـرشـان جـاي دادنـد. چـگونـه پـس از نـزول چـند 

سـوره، و عـلم حـضرت خـدیجه بـه جـایگاه پیامـبر، بـا قـطع کوتـاه وحی این جـمله را بـه ایشان بـگوید؟! بـه همین جهـت قـائـل 

ایشان نمی تواند باشد. ممکن است این کلام را عده اي یا یک نفر که به پیامبر نزدیک بوده است زده باشد. 
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مـطلب دیگري که بـه ذهـن می آید این اسـت که ممکن اسـت این جـمله اصـلاً مـرتـبط بـا قـطع وحی نـباشـد. چـرا که مـضمون 

سـوره ارتـباطی بـا قـطع وحی نـدارد. بلکه مـحتواي سـوره اشـاره بـه فکر عـده اي دارد که گـمان می کردنـد خـداونـد پیامـبر را رهـا 

کرده اسـت. چـرا که پیامـبر در آن دوران از جهـت مـادي در مضیقه بـودنـد، و تـنها معیار مـحبوبیت و مـغبوضیت نـزد خـداونـد 

بـراي اکثر مـردم همین دنیا اسـت. بـنابـراین تـوجـّه بـه مـحتواي سـوره مـعناي جـمله اي که بـه ایشان گـفته شـد را نیز تغییر 

می دهد، و استبعاد بیان این جمله از حضرت خدیجه را بیشتر هم می کند.  

بـراي نـمونـه یک روایت را که در مـنابـع شیعی نـقل شـده اسـت بیان می کنیم، این روایت در تفسیر اهـل بیت،  بـرهـان و 

نورالثقلین نیز آمده است.  

الــباقـرـ (علیه الســلام)- وَ فِی رِواَیهًَِْ أَبِی الجَْــارُودِ عَــنْ أَبِی جَــعْفرٍَ (علیه الســلام) فِی قَــوْلِــهِ: مــا وَدَّعکََ رَبُّکَ وَ مــا قَلی وَ ذَلکَِ أَنَّ 

جَـبرَْئیِلَ أَبْـطَأَ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ أنََّـهُ کَانَـتْ أَوَّلَ سُـورَهًٍْ نَـزَلَـتْ: اقْـرَأْ بِـاسْـمِ رَبِّکَ الَّـذِی خَـلقََ ثُـمَّ أَبْـطَأَ عَلیَهِْ، فَـقَالَـتْ 

خَدِیجهًَُْ لَعَلَّ رَبَّکَ قَدْ ترَکَکََ فلَاَ یرُْسِلُ إِلیَکَْ فَأنَزَْلَ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَی: ما وَدَّعکََ رَبُّکَ وَ ما قَلی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۴   
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آیات 1 تا 3:  

واَلضُّحَی، واَللَّيْلِ إِذاَ سجََی، مَا وَدَّعكََ رَبُّكَ وَمَا قَلَی. 

ضحی: 

مفردات: انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّی الوقت به.  

مقاییس: یدلّ علی بروز الشیء، فالضحی امتداد النهار و ذلک هو الوقت البارز المنکشف.  

طـلوع خـورشید و آغـاز روز اسـت (مـفردات)، آشکار شـدن هـر چیز اسـت، آغـاز روز هـم بـه جهـت آشکار شـدن نـور خـورشید 

است. (مقاییس) 

سجی: 

مقاییس: یدلّ علی سکون و انطباق، یقال سجی اللیل: اذا ادلهّم و سکن.  

سکون و انطباق، سجو اللیل مراد فراگیري تاریکی شب است گویا شب به سکون رسیده است. 

ودع: 

مقاییس: یدلّ علی ترک و التخلیة. 

التحقیق: هو صرف النظر عن شیء و عدم التوجهّ الیه و من آثاره: الترک، و التخلیة و الراحة و السکون فی النفس. 

صرف نظر کردن و توجه نکردن به آن چیز، ترك و تخلیه و غیره از آثار این معنا است. 

قلی: 

مقاییس: یدلّ علی خفةّ و سرعة. 

التحقیق: هو التضییق و التشدید، و هذا المعنی یختلف باختلاف الموارد و الموضوعات. 

خفت و فروگذاري (مقاییس)، تضییق و تشدید (التحقیق)، معادل فارسی در آیه می تواند فرونگذاردن باشد. 
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دو قـسم ابـتداي سـوره ي ضحی بـا شـرح لـغات فـوق کامـلاً روشـن اسـت. مـراد وقتی اسـت که روز آغـاز می شـود، و زمـانی 

است که شب فراگیر می شود. در واقع شب آرام می گیرد، و همه را نیز در آرامش فرو می برد. 

آیه ي 3 جـواب قـسم اسـت. در واقـع پـاسخی اسـت بـه جـمله اي که بـه پیامـبر زده شـد؛ مـعناي آن جـمله این بـود که چـه بـسا 

خـداونـد تـو را کوچک شـمارده و دیگر وحی هـم بـر تـو نمی فـرسـتد! تـرجـمه ي نسـبتاً مـناسـبی که بـراي این آیه می تـوان نـمود 

این است: خداوند تو را رها نکرده و فروگذار نکرده است. 

اکثر تـرجـمه هـا مـعنا کرده انـد: خـداونـد بـر تـو خـشم نـگرفـته اسـت. در حـالی که ریشه ي قلی بـغض نیست؛ خفیف دانسـتن، 

فـروگـذاردن، و دل بـرگـرفـتن اسـت؛ و خـشم اصـلاً از مـعانی لـغت نیست. یک عـبارت لطیف و زیبا را می تـوان بـا یک 

ترجمه ي نادرست کاملاً تغییر داد، و از مسیر خود خارج کرد. 

قـسم هـاي ابـتدایی این سـوره بـا فـضاي سـوره کامـلاً هـماهـنگ اسـت، و فـهم این قـسم هـا بـه دشـواري قـسم هـاي سـوره ي فجـر 

نیست. فـحواي اصلی سـوره در ادامـه تغییراتی اسـت که در زنـدگی پیامـبر اتـفاق افـتاده اسـت. سیر حیات ایشان بـا دیدگـاه و 

بـاور مـا بسیار مـتفاوت اسـت، این تغییرات مـانـند طـلوع خـورشید، و آرام شـب در زنـدگی ایشان هـمواره سـاري و جـاري بـوده 

است، چرا که ایشان دائماً تحت تربیت الهی هستند.  

روایتی بسیار زیبا ذیل آیات ابتدایی:  

فِی مجَْـمَعِ البْیََانِ: وَ لمََّـا نَـزَلَـتِ الـسُّورَهًُْ قَـالَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) لجَِـبرْاَئیِلَ: مَـا جِـئتَْ حتََّی اشْـتَقتُْ إِلیَکَْ. فَـقَالَ جَـبرْاَئیِلُ: وَ 

أنََا کنُتُْ أَشَدَّ إِلیَکَْ شوَْقاً وَ لَکنِِّی عبَْدٌ مَأْموُرٌ وَ مَا نتَنَزََّلُ إِلَّا بِأَمرِْ رَبِّکَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۴ 
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آیه 4:  

وَللَآْخرَِةُ خيَرٌْ لكََ منَِ الأُْولَی 

مـعناي ظـاهـري آیه کامـلاً روشـن اسـت. آخـرت از دنیا بـرایت بهـتر اسـت. این مـعنا در واقـع ذیل این اسـت که انـتهاي تـو از 

آغـاز و ابـتدایت بسیار بهـتر اسـت. مـراد این اسـت که پیامـبر اکرم تـحت ربـوبیت الهی هـر لحـظه شـان بهـتر از لحـظه ي قـبل 

اسـت. دقـّت کنیم که انـسان فـوق تجـرّد اسـت. هیچ لحـظه ي ایستایی نـدارد. هـر آن در حـرکت اسـت. یا بـه جـلو می رود و یا 

عـقب گـرد می کند. خـداونـد بـه پیامـبرش می فـرمـاید مـا یک لحـظه تـو را رهـا نکرده ایم، حتی یک لحـظه از مـرکز تـوجـّه مـا 

خـارج نشـده اي، هـر لحـظه ات را از لحـظه ي قـبل بهـتر قـرار می دهیم. بهـتر بـودن آخـرت نیز خـود نـمونـه اي اسـت از همین 

معناي کلّی. 

هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم بسیار پیش می آید که نمی تـوان آیات را تـحت اللفظی مـعنا کرد، و نیاز بـه چـند جـمله اسـت 

تا به معنا نزدیک شویم. 
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آیه 5:  

وَلَسوَفَْ يُعطْيِكَ رَبُّكَ فتَرَْضَی 

خـداونـد آن قـدر بـه تـو که مـحبوبـش هسـتی خـواهـد بخشید که راضی خـواهی شـد. مـراد فـقط آخـرت نیست، بلکه آینده مـراد 

اسـت. مـرا از تـرضی، رضـایت در اذهـان مـا نیست، چـرا که پیامـبر از خـداونـد راضی اسـت، او نـفس مـطمأنـه اسـت. مـنظور این 

اسـت که آن قـدر تـو را در راهـش پیش می بـرد، و ارزاق مـعنوي روزیت می کند تـا هـدایت یافـته تـرین گـردي. آن وقـت اسـت 

که به دستگیري مردم پرداخته، و مردم را در این مسیر راهبري می کنی.  

این آیه از نوید بخش ترین آیات قرآن است، به این دو روایت براي تکمیل معنا دقتّ کنید: 

۱. عَـنْ بِشْـرِبنِْشُـرَیحٍْ الْـبَصرِْیِّ قَـالَ: قُـلتُْ لمحَُِـمَّدِبنِْعَلِیٍّ (علیه السـلام) أَیَّهًُْ آیهًٍَْ فِی کتَِابِ الـلَّهِ أرَْجَی قَـالَ: مَـا یَقوُلُ فیِهَا قَـوْمکَُ. قَـالَ: 

قُـلتُْ یَقوُلُـونَ یا عِـبادِیَ الَّـذِینَ أَسْـرَفُـوا عَلی أنَْـفُسهِِمْ لاتَـقنْطَوُا مِـنْ رَحْـمةَِ الـلهِ قَـالَ: لَکنَِّا أهَْـلَ البْیَتِْ لاَ نَـقوُلُ ذَلکَِ قَـالَ قُـلتُْ فَـأَیَّ شَیْءٍ 

تَقوُلوُنَ فیِهَا قَالَ نَقوُلُ: وَ لَسوَفَْ یُعطْیِکَ رَبُّکَ فتَرَْضی الشَّفَاعهًَُْ وَ اللَّهِ الشَّفَاعهًَُْ وَ اللَّهِ الشَّفَاعهًَُْ.   

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۶ 

۲. الصّادق (علیه السلام)- رِضَاءُ جَدِّی أَنْ لاَ یبَْقَی فِی النَّارِ موَُحِّدٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۶ 

یکی از مـصادیق رضـایت پیامـبر اکرم رسـتگاري هـمه ي امـّت اسـت، که هـمان شـفاعـت اسـت. پیامـبري که در وصـفش آمـده 

است:  

سوره توبه، آیه 128: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أنَْفُسِكُمْ عزَِيزٌ عَليَهِْ ما عنَتُِّمْ حرَِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمؤُْْمنِِينَ رَؤفٌُ رَحيِمٌ. 

آیا پیامبر راضی می شود کسی هدایت نیافته باقی بماند؟! هیهات. این آیه چه قدر عمیق و روح افزا است.  
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آیه 6:  

أَلَمْ يجَِدْكَ يتَيِمًا فَآوَى 

أوي:  

مصباح: أقام 

مقاییس: أحدهما التجمّع و الثانی الاشفاق. 

التحقیق: هو القصد إبتداء أو عوداً الی مقام مادیاً أو معنویاً بقصد السّکنی و الاستقراء أو الاستراحة.  

با دقتّ در کتب لغت به نظر معنا چنین است: پناه دادن، سکنی دادن همراه با شفقت و رسیدگی. 

ذکر یک مـقدمّـه ي کوتـاه بـراي شـرح این کریمه لازم اسـت. پیامـبر هـنوز بـه دنیا نیامـده بـودنـد که پـدرشـان را از دسـت دادنـد، و 

در اصـطلاح یتیم شـدنـد؛ دو سـالـه بـودنـد که مـادرشـان را هـم از دسـت دادنـد، و کفالـتشان بـه جـدّشـان عـبدالـمطلب رسید. 

هشـت سـالـه بـودنـد که ایشان هـم فـوت کردنـد، و عـموي بـزرگـوارشـان ابـوطـالـب کفالـتشان را بـر عهـده گـرفـتند. چـه بـسا این 

اتفاقات از این حیث بود که کفیل و سرپرستشان غیر از خداوند متعال نباشد.  

حـال خـداونـد چـند نـعمت بـزرگ را که بـه مـحبوبـش ارزانی داشـته بیان می کند. اولین آن یتیم بـودن پیامـبر اسـت که خـود 

سرپرستی او را بر عهده گرفتند.  

به این دو روایت توجهّ کنید: 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه)- أَ لَـمْ یجَِدکَْ یتَیِماً عِـنْدَ أَبیِطَالِـبٍ (رحـمة الـله علیه) فَـآوی إِلَی أَبِی طَـالِـبٍ (رحـمة الـله علیه) یحَْفظَکَُ 

وَ یرَُبِّیکَ وَ وَجَدکََ فِی قوَْمِ ضلَاَلٍ فهََداَهُمْ بکَِ إِلَی التَّوْحیِد.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۸ 
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الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: سُـئِلَ عَلِیُّ بْـنُ الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) لِـمَ أُوتمَِ النَّبِیُ (صلی 

الله علیه و آله) منِْ أَبوََیهِْ قَالَ لئَِلَّا یجَبَِ عَلیَهِْ حقٌَّ لمخَِْلوُقٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۸۰ 

147



آیه 7:  

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهََدَى 

 : ضلّ

مقاییس: ضیاع الشّیء و ذهابه فی غیر حقهّ. 

مصباح: ضلّ الرّجل الطریق. 

مفردات: العدول عن طریق مستقیم. 

التحقیق: هو ما یقابل الإهتداء. 

در اکثر کتب لـغت حتی التحقیق ضـلّ را مـقابـل هـدایت مـعنا کرده انـد، در حـالی که هـدایت مـوضـوعی دینی اسـت، و مـقابـل آن 

بـه مـعناي گـمراهی نیز گـزاره اي دینی مـتأخـّر اسـت، و ریشه ي این لـغت را بـازنـمایی نمی کند. در بعضی کتب مـانـند مـصباح 

ضـلّ الرـّجـل عـن الـطرّیق آمـده اسـت. این اسـتعمال مـا را بـه اصـل مـعنا نـزد عـرب آن زمـان نـزدیک می کند. وقتی شخصی در 

میانـه راه گـم می شـده اسـت، و نمی تـوانسـته راه را پیدا کند ضـال می گـفتند. نـزدیکی مـعنا بـه گـمراهی در بـرابـر هـدایت، این 

لغت را در این معنا متبادر کرده است. به نظر چنین می رسد که تحیرّ کلید واژه ي اصلی یافت این لغت باشد.  

دومین نـعمت الهی خـاص پیامـبر اکرم اسـت. گفتیم که ضـالّ  بـه مـعناي متحیرّ اسـت. یعنی خـداونـد مـتعال سـرپـرسـتس مـعنوي 

تو را نیز بر عهده گرفته است. و خود تا نهایت تو را خواهد برد. 
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آیه 8:  

وَوَجَدَكَ عَائلِاً فَأَغنَْی 

عـائـل فقیري اسـت که هیچ مـالی نـدارد. سـومین نـعمت الهی این اسـت که تـو فقیر بـودي و خـداونـد بی نیازت سـاخـت. پیامـبر 

اکرم قـبل از حـضرت خـدیجه سـلام االله علیها در فـقر بـه سـر می بـردنـد. خـداونـد بـه واسـطه وجـود مـبارك خـدیجه فـقر را از 

ایشان جـدا کرد. در عین حـال که مـراد فـقر وجـودي نیز می بـاشـد. پیامـبر خـود را فقیر و بی چیزتـرین مـوجـود در هسـتی 

می بیند، و هر کس که به فقر حقیقی اش پی ببرد، به واسطه ي غناي خداوند متعال بی نیاز خواهد شد.  

در دعـاي دهـم صحیفه ي سـجادیه حـضرت سـجاد می فـرمـاید: یا غنَِی الأَْغنْیِاءِ، هَـا، نَـحنُْ عِـبَادکُ بیَنَ یدَیک، وَ أنََـا أَفْـقرَُ الْـفُقرَاَءِ 

إِلیَک، فَاجبْرُْ فَاقتَنََا بوُِسْعکِ، وَ لاَ تَقطَْعْ رَجَاءنََا بمنَِْعکِ، فتََکونَ قَدْ أَشْقیَتَ منَِ استَْسْعَدَ بکِ، وَ حرََمتَْ منَِ استْرَْفَدَ فَضْلکَ. 

من فقیرترین فقیران نزد تو هستم، تأمّل بفرمایید. 

در روایت زیر اشاره به فقر پیامبر پیش از حضرت خدیجه شده است:  

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه)- سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّه ... وَ وَجَـدکََ عـائِـلاً یَقوُلُ: فَقیِراً عِـنْدَ قَـوْمکَِ یَقوُلُـونَ لاَ مَـالَ لکََ فَـأَغْـنَاکَ الـلَّهُ 

بمَِـالِ خَـدِیجهًََْ (سـلام الـله علیها) ثُـمَّ زاَدکََ مِـنْ فَـضْلهِِ فَـجَعَلَ دُعَـاءکََ مُسْـتجََابـاً حتََّی لَـوْ دَعَـوتَْ عَلَی حجََـرٍ أَنْ یجَْعَلهَُ الـلَّهُ لکََ ذهََـباً 

لَـنَقَلَ عیَنْهَُ إِلَی مُـراَدکَِ وَ أَتَـاکَ بِـالـطَّعَامِ حیَثُْ لاَ طَـعَامَ وَ أَتَـاکَ بِـالمَْـاءِ حیَثُْ لاَ مَـاءَ وَ أَعَـانکََ بِـالمَْـلاَئِکهًَِْ حیَثُْ لاَ مُغیِثَ فَـأظَْـفرَکََ بِـهِمْ 

عَلَی أَعْداَئکِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۸۲ 
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آیه 9:  

فَأَمَّا اليْتَيِمَ فلَاَ تَقهْرَْ 

قهر: 

مفردات: الغلبة و التذلیل معاً و یستعمل فی کلّ واحد منهما. 

غلبه و تذلیل با هم است. در هر کدام از این دو نیز به طور جداگانه استعمال می شود.  

حـال که خـداونـد تـو را در عـنایات و مهـربـانیش غـرق کرده اسـت، و نـعمات خـاصـّه اي ارزانیت داشـته، پـس تـو هـم هیچ گـاه بـا 

یتیم درشتی مکن، هیچ گاه یتیم را از خود مران.  
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آیه 10:  

وَأَمَّا السَّائِلَ فلَاَ تنَهْرَْ 

نهر:  

مقاییس: تفتحّ شیء أو فتحه، و سمّی النهر لأنهّ ینهر الارض. 

مفردات: مجری الماء الفائض. 

التحقیق: هو جریان فی ترافع و قوّة و حدّة یقال نهر الدّم، سال بقوّة. 

انفتاح در چیزي است، چنان که رود (نهر) زمین را می گشاید و پیش می رود. (مقاییس)  

جریان آب رونده (مفردات)، جریان داشتن همراه با قوتّ و حدتّ و پیش برندگی است. (التحقیق)  

بـنابـراین در آیه مـراد زجـر یا ردّ بـا تـندي و غـلظت نیست؛ بلکه مـراد لـحن کلامی اسـت که مـتداوم، بـا قـوتّ، و حـدتّ بیان 

شود. چنان که گویا جریان تندي مانند آب دارد. 

مسـتمندان را از خـود مـران و دور مکن. نکته اي که در این دو آیه هسـت این اسـت که خـداونـد بـه پیامـبرش نمی فـرمـاید 

حـاجـت یتیم و سـائـل را رفـع کن، و نیازشـان را بـرآور. بلکه می فـرمـاید بـا آن هـا مهـربـانی کن. از اقـسام مهـربـانی بـخشش مـادّي 

نیز هسـت، امـّا بسیاري از مـا تـوان مـالی نـداریم، آن چـه خـداونـد از انـسان خـواسـته اسـت مهـربـانی بـا خـلق اسـت. حـال اگـر 

مکنت مالی هم داشت که چه نیکو.  
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آیه 11:  

وَأَمَّا بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ 

حال که غرق نعمات الهی هستی، همواره یاد منعم باش. 

در انتها نگاه عمیق تري به این سوره داشته باشیم. 

دو آیه ي ابـتدایی قـسم اسـت؛ آیه ي سـوم جـواب قـسم اسـت، و در عین حـال شـأن نـزول نیز در آن بیان شـده اسـت. آیات 4 و 

5 ربـوبیت خـداونـد مـتعال نسـبت بـه وجـود مـبارك پیامـبر اسـت. آیات 6 و 7 و 8، سـه نـعمت خـاص خـداونـد بـه پیامـبر اکرم 

اسـت. و امـّا سـه آیه ي پـایانی را می تـوان عمیق تـر نیز فهمید. خـداونـد مـتعال پیامـبر را خـود تـربیت کرد، خـود کفیلش گـردید، 

او را هـدایت کرد، و در قـوس نـزول خـلیفه ي روي زمین قـرارش داد. طـعم فـقر را بـه او چـشانـد، فـقري که لـباس مـعنوي 

هـمه ي انبیاء اسـت. در واقـع دلیل رشـد انبیاء همین حـال دائمی فـقر اسـت. سـپس او را بـه غـناي خـویش غنی نـمود. در انـتها 

بـه مـحبوبـش می فـرمـاید: مخـلوقـات را راهـبر و راهـنما بـاش. هـمه ي خـلق فقیرنـد، و هیچ نـدارنـد حتی اگـر خـودشـان از این 

حـال آگـاه نـباشـند. بـا ایشان مهـربـانی کن، تـا در پـرتـو غـناي تـو، آن هـا نیز غنی مـعنوي شـونـد. تـو پـدر مهـربـان ایشان هسـتی. و 

در نهایت نیز ما تو را غرق نعمات کردیم، تو نیز این رحمت را به سر خلق بریز، که بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ. 

بـا این نـگاه در واقـع سـوره ي ضحی شـرحی جـامـع بـر صـلوات اسـت. او تـنها دریافـت کننده ي فیوضـات الهی اسـت، و بـه 

همه ي عالم این فیوضات را می بخشد. و همه را به سوي او رهنمون می گردد.  

سـوره ي ضحی بـا وجـود کوتـاهی مـطالبی بسیار بـلند دارد. مـطالـب این سـوره گـویا پـایانی نـدارد، هـر چـه بیشتر فکر کنیم، و از 

خـدا طـلب فـهم کنیم، بیشتر خـواهیم یافـت. بـه تعبیري این سـوره نـامـه اي عـاشـقانـه میان خـداونـد مهـربـان و مـحبوبـش محـمّد 

است. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره عصر 

مـطالـب این سـوره را می تـوان اسـتنتاجی از مـطالـب دو سـوره ي پیش دانسـت. مسیر زنـدگی، سـرشـار از فـراز و نشیب هـا، و 

دشواري ها و آسودگی ها است؛ که در واقع همان تکرار جمله ي ان مع العسر یسرا است.  

مـرحـوم عـلّامـه در المیزان دربـاره ي این سـوره می فـرمـاید: تخـلص الـسورة جـمیع المـعارف الـقرآنیة، و تجـمع شـتات مـقاصـد الـقرآن 

فی أوجز بیان. 
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آیه 1:  

واَلْعَصرْ 

عصر: 

مقاییس: اصول ثلاثة، فالاول: الدهر و الحین، و الثانی: ضغط لشیء حتّی یتحلبّ، . الثالث: تعلقّ بشیء و امتساک به. 

التحقیق: هــو ضــغط فی شیء لیتحصّل نتیجة مــنظورة کما فی عــصر الــعنب لإســتحصال مــائــه و عــصر الــلباس المــغسول لإخـرـاج 

رطوبته.  

و امّـا الـزّمـان و الحین و اللیل و … ، فـالاصـل فیها هـو زمـان مـخصوص مـنتخب قـد اعـتصر مـن سـابـقه و هـو خـلاصـة ممّـا مضی و 

عصارة منه، ففیه عصیر و امتیاز خاصّ و ما یطلق علی مطلق الزّمان و الحین و النهار و الدهر و غیرها. 

فـزمـان الـعصر هـو آخرـ الـنهار و هـو وقـت محـدود مضیقّ بـاق مـن امـتداد الـنهار، فیسرع الی تمـام الاعـمال الیومیةّ و تکمیلها فیه 

لیحصل المطلوب من جریان الحرکات الیومیة. 

  

فشـردن (ضـغط) و در تـنگنا قـرار دادن اسـت بـراي رسیدن بـه نتیجه ي دلـخواه. مـانـند عـصر الـعنب بـراي این که آب انـگور 

خارج شود، یا عصر اللباس براي خروج رطوبت باقی مانده.  

اطـلاق بـر زمـان و دهـر، بـه این جهـت اسـت که عـصاره ي زمـانِ گـذشـته اسـت، یعنی زمـان خـاصّی اسـت که خـلاصـه ي دوران 

گذشته می باشد، بنابراین به طور مطلق بر زمان گفته نمی شود. 

این که بـر بـعدازظهـر اطـلاق شـده اسـت، بـه این جهـت اسـت که آخـرین زمـانِ روز اسـت، وقـت انـدکی که بـراي بـاقی کارهـاي 

روز باقی مانده است.  

معانی فوق مستنبط از کتاب شریف التحقیق است که به نظر درست می آید. 

در مقاییس سه ریشه بیان شده است که ناشی از جمع نکردن همه ي معانی در یک ریشه است.  
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در نتیجه مـراد از عـصر بـا تـوجّـه بـه زمـان نـزول، دوران دشـواري اسـت که مسـلمین در تـنگناهـاي مختلفی بـودنـد. دورانی اسـت 

که انـواع اذیتّ و آزار از سـوي کفّار بـه ایشان می رسید. و هـم چنین می تـوانـد بـه صـورت عـموم اشـاره بـه وجـود دوران هـاي 

دشوار در زندگی تمامی انسان ها باشد. 

در تـفاسیر بـراي عـصر مـصادیق مـتعددي بیان شـده اسـت. مـانـند زمـان پیامـبر اکرم (ص)، بـعدازظهـر، نـماز عـصر، زمـان ظـهور 

حضرت حجتّ  (سلام االله علیه)، همه ي دوران ها تا قیامت کبري و … . 

هـمان طـور که چـندین بـار عـرض شـد،  بـراي فـهم مـعناي قـسم در ابـتداي سـور، بـاید مـعناي کلّی آیات را در نـظر داشـت. 

مـوضـوع اصلی در این سـوره زیانی اسـت که انـسان در طـول زنـدگی بـا آن مـواجـه می شـود، و راهی بـراي رهـایی او از این 

خسـران اسـت. بـا تـوجـّه بـه فـحواي کلّی سـوره مـعناي عـصر کامـلاً روشـن اسـت. و بـرخی از مـصادیقی که بیان شـده اسـت 

مایه ي تعجبّ است.  

مـراد گـذر و تـوالی روزگـار اسـت، در طـول زنـدگی فـراز و فـرودهـاي بسیاري رخ می دهـد؛ و انـسان بـا مـلایمات و نـامـلایمات 

بسیاري مـواجـه می شـود. بـا تـوجـّه بـه زمـان نـزول، دوران دشـواري اسـت که مسـلمین در تـنگناهـاي مختلفی بـودنـد. دورانی که 

انواع اذیتّ و آزارها به ایشان از سوي کفّار روا داشته می شد.  

مرحوم مصطفوي در جمع بندي که براي واژه ي عصر بیان می کند مطلب خوبی دارند که در این جا نقل می کنم: 

فـهم فیها بین هـؤلاء الکفّار یتحمّلون الشّـدائـد و الأذی و الـتعدّی و کانـوا فی اعـتصار فی المعیشة الـظاهرـیةّ و فی ضـغطة مـنهم. و 

هـذا هـو مـن مـصادیق الـعصر و یدلّ علی هـذا المعنی جـملة: و تـواصـوا بـالحـقّ و تـواصـوا بـالـصبّر، أی التحـمّل علی الأذی و الـصبّر و 

الاستقامة علی الحقّ  و فی الحقّ.  
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آیه 2:  

إِنَّ الإنِْْسَانَ لَفِي خُسرْ 

خسر: 

کتبی مانند مقاییس، مصباح، و تهذیب نقص در تجارت، که همان زیان است معنا کرده اند.  

کتاب فروق عسگري توضیح خوبی اضافه کرده است:  

الـفرق بین الـوضیعة و الخسـران: أنّ الـوضیعة ذهـاب رأس المـال و لا یقال لمـن ذهـب رأس مـالـه کلهّ قـد وضـع و الخسـران ذهـاب رأس 

المال کلهّ. 

مفردات نیز انتقاض رأس المال معنی کرده که همان نقص است.  

التحقیق معنا کرده است: هو ما یقابل الربح الی المواضعة فی قبال المرابحة. 

مـعناي دقیق در پـژوهـش بین کتب ذهـاب رأس المـال کلهّ اسـت. وقتی هـمه ي مـال از میان بـرود خسـر گـفته می شـود. ضـرري که 

به بخشی از رأس المال، یا سود برسد خسر نیست. 

  

انـسان فـوق تجـرّد اسـت،  بـه این مـعنا که حـال سکون نـدارد، یا در مسیر رشـد اسـت، و یا در مسیر سـقوط. اگـر انـسان خـود را 

در مسیر رشـد قـرار نـدهـد، دچـار خسـران خـواهـد شـد. نـه این که ضـرر کند، بلکه هـمه ي دارایی و حقیقتش بـه هـلاکت خـواهـد 

افتاد.  

الف و لام انسان، جنس است. لامی که بر سر فی آمده براي تأکید است. جمله ي اسمیه نیز خود تأکید به همراه دارد. 
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به این آیات توجهّ کنیم: 

1. سوره  فرقان، آیات 43 و 44:  

أَ رَأَيْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِلـههَُ هَـواهُ أَ فَـأنَْـتَ تَـكوُنُ عَـليَهِْ وَكِـيلاً، أَمْ تحَْسَـبُ أَنَّ أَكْـثرَهَُـمْ يَـسْمَعوُنَ أَوْ يَـعْقِلوُنَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ كَـالأنَْْـعامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ 

سبَيِلاً. 

2. سوره زمر، آیات 15 و 16: 

فَـاعْـبُدُوا مـا شِـئتُْمْ مِـنْ دُونِـهِ قُـلْ إِنَّ الخْـاسِـرِيـنَ الَّـذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ وَ أهَْـليِهِمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ أَلا ذلِـكَ هُـوَ الخُْسْـرانُ المُْـبِينُ، لَـهُمْ مِـنْ فَـوْقِـهِمْ 

ظُلَلٌ منَِ النَّارِ وَ منِْ تحتَْهِِمْ ظُلَلٌ ذلكَِ يخُوَِّفُ اللَّهُ بهِِ عبِادَهُ يا عبِادِ فَاتَّقوُنِ.   

به روشن معلوم است که خسران، از دست دادن همه  چیز است، و منشأ آن پیروي از خواهش هاي بی پایان خویش است. 
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آیه 3:  

إِلَّا الَّذِينَ آمنَوُا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ وَتوَاَصوَاْ بِالحقَِّْ وَتوَاَصوَاْ بِالصَّبرْ. 

صبر: 

مقاییس: سه اصل دارد: الحبس، اعالی الشیء، حبس من الحجارة. 

مصباح: حبست النفس عن الجزع. 

التحقیق: حفظ النفس عن الاضطراب و الجزع بالسکون و الطمأنینة. 

حبس و نگهداري نفس از جزع است (مصباح).  

حفظ خویشتن از اضطراب و جزع به واسطه ي سکون و طمأنینه است (التحقیق). 

راه نـجات انـسان و رهـایی از خسـران، ایمان و عـمل صـالـح اسـت. بـاور قلبی، انـسان را از حضیض گـمراهی رهـا می کند، و 

اعـمال صـالـح این ایمان را تـقویت می کند. این دو هـمدیگر را رشـد می دهـند تـا انـسان از خسـران رهـا شـود، و در مسیر 

تربیت الهی قرار گیرد. چنان که در کریمه  زیر به وضوح بیان شده است: 

آیه ي 10 سـوره ي فـاطـر: مَـنْ كـانَ يُـرِيـدُ الْـعزَِّةَ فَـلِلَّهِ الْـعزَِّةُ جَـميِعاً إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الـطَّيِّبُ وَ الْـعَمَلُ الـصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ وَ الَّـذِيـنَ يمَْـكرُُونَ 

السَّيِّئاتِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكرُْ أُولئكَِ هوَُ يبَوُرُ. 

وَتَـواَصَـواْ بِـالحَْـقِّ وَتَـواَصَـواْ بِـالـصَّبرْ؛ دو عـمل در انـتهاي آیه پـس از ایمان و عـمل صـالـح بیان گـردیده اسـت، که خیلی هـم جـنبه ي 

عملی نـدارد. این روشِ بیان از قبیل ذکر خـاص بـعد الـعام اسـت؛ بـه این جهـت که مـورد تـأکید بیشتر بـاشـد. در عین حـال که 

سـوره ي عـصر، کوتـاه تـرین عـبارات را در کنار سـوره ي کوثـر دارد، دو عـمل خـاص در این سـوره بیان گـردیده اسـت؛ که 

نـشان دهـنده ي اهمیتّ بسیاري اسـت که این اعـمال دارنـد. دقّـت کنیم که در میان این هـمه عـمل صـالـح دو عـمل انـتخاب شـده 

اسـت: تـوصیه بـه حـقّ، و تـوصیه بـه صـبر. تـوصیه یعنی سـفارش هـمدیگر؛ مـراد سـفارش یک طـرفـه نیست، یعنی هـم مـن شـما 
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را سـفارش بـه حـقّ و صـبر کنم، هـم شـما مـرا سـفارش کنید. ریشه ي این سـفارش خیرخـواهی کثیر بـراي یکدیگر اسـت. راه 

خـدا، راهِ تـنهایی رفـتن نیست، هـمراه می خـواهـد، رفیق طـریق می خـواهـد؛ در غیر این صـورت انـسان خسـته و زمین گیر 

می شـود. این هـمراهی بـاید بـا خیرخـواهی تـمام نیز بـاشـد. هـمدیگر را بـاید دریافـت، سـفارش کرد بـه خـدا، انـس بـا او، یاد او و 

  . …

عجـله در این راه قـاطـع طـریق اسـت. راه طـولانی اسـت در عین این که کوتـاه اسـت. صـبر کلید واژه اي اسـت که هـم در دنیا، و 

هـم در امـور مـعنوي راه گـشاسـت. عـرض شـد که این دو در واقـع عـمل نیستند، بلکه صفتی اسـت دالّ بـر هـواي یکدیگر را 

داشتن. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

سوره  عادیات 

شأن نزول 

در شـأن نـزول این سـوره نـقل هـاي مـتعددي وجـود دارد، همگی آن هـا در مـعناي اصلی یکسان هسـتند، امـّا جـزئیات و اسـامی 

با هم تفاوت دارند. ما یکی از نقل ها را بیان می کنیم. 

در سـال 8 هجـري، 12 هـزار نـفر در مـنطقه ي یابـس جـمع شـدنـد تـا پیامـبر را شکست دهـند. پیامـبر عـده اي از مسـلمین را بـه 

فـرمـانـدهی مـنذر بـن عـمر انـصاري بـه نـبرد آن هـا فـرسـتاد. از این جـا نـقل شیعه بـا اهـل سـنت مـتفاوت اسـت. اهـل سـنت 

می گـویند مـدتی خـبري از سـپاه نیامـد، مـنافـقان شـایعه کردنـد که مسـلمین شکست خـوردنـد، این آیات نـازل شـد که در واقـع 

خـبر پیروزي مسـلمین پیش از بـازگشـتشان بـود. مـنابـع شیعی می گـوید، فـرمـانـدهـان قبلی مـوفـق بـه شکست دشـمن نشـدنـد، تـا 

پیامـبر علی علیه السـلام را گسیل داشـتند؛ ایشان در یک شـبیخون سـپاه آن هـا را شکست داد، و اسیرشـان کرد و بـازگشـت. 

این جنگ را به همین جهت ذات السلاسل نامیده اند.  

در فرماندهان ابتدایی افراد دیگري مانند ابوبکر، عمر، عمروعاص و ابوعبیده جراح نام  برده شده است. 
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آیات 1 تا 5:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ، واَلْعَادِيَاتِ ضبَحًْا، فَالموُْرِيَاتِ قَدْحًا، فَالمُْغيِراَتِ صبُحًْا، فَأَثرَْنَ بهِِ نَقْعًا، فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا. 

عادیات: 

مقاییس: اصل واحد صحیح یرجع الیه الفروع کلهّا، و هو یدلّ علی تجاوز فی الشیء. 

التحقیق: أن الاصــل الــواحــد فی المــادّة: هــو تجــاوز الی حــقوق آخـرـین. و مــنها فی صــورة السیر الی الــله و فی ســبیله. کما فی و 

الـعادیات ضـبحاً. فـإنّ الـعدو هـو السـرعـة فی السیر المـتعدی عـن حـدود الجـریان الـعادّی الی حـدّ یوجـب تجـاوزاً الی حـدود مـشاعـة 

عـمومیةّ فی اسـتفادتـهم عـنها. مـن مـصادیق الـتعدّی، الاّ أن المشـروع مـنه اذا کان فی سـبیل الـله و لـله: خـارج عـن حکمه المـمنوع 

المذموم.  

ریشه عـدو اسـت. مـعناي اصلی لـغت تـجاوز از حـدود مـتعارف اسـت، گـاه بـه حـقوق دیگران نیز تـعدّي می کند. از این تـجاوز 

اسـتفاده ي مـعناي سـرعـت در حـرکت بیش از حـدّ عـادي نیز کرده انـد. و هـم چنین در اسـبان تـندرو، و هـر حیوان سـریعی 

استعمال شده است.  

ضبح: 

مـقاییس: اصـلان صحیحان: أحـدهـما صـوت، و الآخرـ تغیرّ لوـن مـن فـعل نـار. فـالاول قوـلـهم: ضـبح الـثعلب یضبح ضـبحاً. فـأمـا قوـلـه 

تعالی: و العادیات ضبحاً. فیقال هو صوت أنفاسها، و هذا أقیس. و یقال بل هو عدو و فوق التقریب.  

دو ریشه دارد: اول صـدا، دوم تغییر رنـگ بـر اثـر آتـش؛ بـر اسـاس مـعناي اول گـفته شـده اسـت نـفس زدنِ تـند هـمراه بـا فـشار که 

باعث ایجاد صدایی در اسب می شود. 
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موریات: 

ریشه اش ایراء است، به معناي شعله ور شدن زبانه هاي آتش. 

قدح: 

مـقاییس: اصـلان صحیحان، یدلّ أحـدهـما علی شیء کالهـزم فی الشیء. و الآخرـ یدلّ علی غرـف شـيء. فـالاول الـقدح: فعلک اذا 

قدحت الشیء. و القدح: تأکل یقع فی الشجر و الأسنان. 

التحقیق: أن الاصـل الوـاحـد فی المـادّة: هوـ تـأثیر فی شـيء یوجـب نقیصة. و مـن مـصادیقه: الـقدح فی النسـب و التعییب و قـدح فی 

الأسنان و فی الشجر و قدح النار.  

تـأثیر در شیء بـه صـورتی که مـوجـب نقصی در آن شـود، مـانـند آسیبی که بـه دنـدان، یا بـه درخـتان می رسـد. قـدح الـنّار هـم از 

همین جهـت گـفته شـده اسـت. وقتی که آتـش در شیء ایجاد حـرارت، نـور، و در نـهایت جـرقـّه و شـعله می کند؛ در واقـع 

قدح اخصّ از ایراء است، و دالّ بر خارج شدن شعله در شیء است. 

مغیرات: 

ریشه غیر اسـت. اغـارة و غـارة نیز از همین ریشه اسـت. بـه مـعناي هـجوم و یورش بـردن اسـت. غیر بـه مـعناي سـوي الشیء 

است. استعمال در یورش بردن به دشمن به صورت ناگهانی هم شده است.  

غیر در مقاییس چنین معنا شده است:  

اصلان صحیحان، یدلّ  أحدهما علی صلاح و اصلاح و منفعة و الآخر علی اختلاف شیئین. 
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التحقیق: هوـ مـا یقرب مـن مـفهوم سوـی ای مـا یکون سوـی الشیء، و هـم أعـمّ مـن مـفهوم المـقابـل و الـضد. فـإنّ الـتضاد و الـتقابـل لا 

یؤخذان فی مفهومها.  

نقع: 

مقاییس: اصلان صحیحان، أحدهما علی استقرار شیء کالمائع فی قراره. و الآخر علی صوت من الاصوات. و النقع:  الغبار.  

التحقیق: هـو تجـمّع اجـزاء و اسـتقرارهـا فی محـلّ. و مـن مـصادیقه: انـتفاع المـاء فی محـلّ مـن دواء أو تمرـ أو زبیب أو نبیذ. و تجـمّع 

ماء فی حوض أو بئر و استقراره و استقرار سمّ و تجمّعه فی ناب الحیة. و تجمَّع ما دقّ من التراب فی محلّ و یسمّی غباراً.  

تجـمّع اجـزاء و اسـتقرار کامـل آن هـا در یک محـل اسـت. (التحقیق) مـانـند وقتی که آب در محـلّی مـانـند حـوض یا بـرکه جـمع 

می شود، یا وقتی خاك در یک جا جمع می شود، و به غبار تعبیر می شود.  

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي عـادیات را می تـوان دو گـونـه مـعنا کرد. مـعناي اول مـشهور اسـت، و مبتنی بـر شـأن نـزولی اسـت که 

عرض شد: 

قـسم بـه اسـب هـایی که از شـدتّ تـند رفـتن نـفس نـفس می زنـند، حـرکت سـریعشان بـاعـث می شـود جـرقـّه هـایی از آتـش، از 

بـرخـورد سـم آن هـا بـا سـنگ هـا پـدید آید. قـسم بـه یورش بـرنـدگـانی که در صـبح  حـمله ور می شـونـد. بـر اثـر این یورش غـباري 

بلند می شود، و در میان دشمنان وارد می شوند. 
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صـورت دیگري نیز بـراي تـرجـمه ي این آیات بیان شـده اسـت. بـرخی از اهـل سـنتّ بـا تـوجـّه بـه تـرتیب نـزول این آیات را مـعنا 

کرده انـد. مـشهور این سـوره را بـا تـوجـّه بـه شـأن نـزول مـدنی دانسـته، و دسـته ي دوم مکّی می دانـند، و مـرتـبط بـا جـنگ ذات 

السـلاسـل نمی دانـند. نـظر دوم مـعناي این آیات را کلّی دانسـته، و اشـاره  بـه اهمیتّ اسـبان تـندرو نـزد عـرب، و در جـنگ هـا 

می داند. 

میان این دو قـول، نـظر دوم بـه فـحواي کلّی سـوره نـزدیک تـر اسـت؛ امـّا بـه اعـتقاد حقیر هیچ کدام مـطابـق فـضاي سـوره 

نمی بـاشـد. روش این نـوشـتار نـقل اقـوال گـونـاگـون نیست، بلکه تـنها جـایی سـراغ نـقل اقـوال می رویم که فـوایدي در آن وجـود 

داشته باشد. در این جا نیز نقل دو قول فوق نظر نهایی را شفاف تر خواهد کرد. 

چـندین بـار عـرض شـد که قـسم هـا بـاید اولاً بـا جـواب قـسم تـطابـق مـعنایی داشـته بـاشـد، و ثـانیاً بـا فـحواي سـوره مـرتـبط بـاشـد، 

اقوال فوق، علی الخصوص قول اول هیچ ارتباطی با جواب قسم ندارد: إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ، وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَشهَيِدٌ.  

خلاصه ي نقدهایی که به تفسیر مشهور وارد است: 

1. تناسب نداشتن معناي مذکور با فحواي کلّی سوره. 

2. معناي مذکور بیشتر شاهنامه وار است تا با ادبیات قرآنی سنخیت داشته باشد. 

3. مشهور این سوره را مکّی می دانند، که سال ها پیش از جنگ ذات السلاسل بوده است. 

4. شبیخون زدن که در منابع شیعی درباره امیرالمؤمنین آمده است از شأن ایشان به دور، و بسیار بعید است. 

حـال تـلاش می کنیم بـا تـوجـّه بـه مـعانی لـغوي که بیان شـد، در حـد تـوانـمان مـعناي دیگري بـراي این آیات بیان نـماییم، در 

نهایت خدا عالم است. 
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واَلْعَادِيَاتِ ضبَحًْا 

عـرض شـد که ریشه ي عـادیات عـدو اسـت. مـعناي عـدو خـروج از حـدّ اسـت. عـدو (دشـمن) نیز از آن گـرفـته شـده اسـت. 

خـروج اگـر بـا سـرعـت بـاشـد عـادیات گـفته می شـود، چـنان که گـفته انـد جرـی بسـرعـة. انـضمام عـادیات بـه ضـبح تشـدید سـرعـت را 

می رساند. وقتی سرعت چنان باشد که به نفس نفس بیفتد. از همین معنا اسبان تندرو گرفته شده است. 

  

بعید نیست که این آیه اشـاره بـه نـفوسی بـاشـد که سـرعـت سیر سـریعی در عـبور از عـالـم مـادهّ دارنـد. این سیر آ ن قـدر سـریع 

اسـت که گـویا جـسمشان بـه دشـواري می افـتد. خـروج از عـالـم مـادهّ، حـبّ مـال، حـبّ جـاه، و حـبّ نـفس فـقط بـا سـرعـت سـریع 

ممکن اسـت. در غیر این صـورت انـسان از میلی بـه میل دیگر، و از خـواهشی بـه خـواهـش دیگر در رفـت و آمـد خـواهـد بـود. 

ادامه ي این حرکت در آیه ي بعدي بیان می شود.  
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فَالموُْرِيَاتِ قَدْحًا 

بیان شـد که ایراء و اسـتیراء اخـراج نـار اسـت. قـدح تـأثیر شـدید در شیء اسـت، بـه گـونـه اي که مـوجـب نـقص در آن شـود. 

تـرکیب این دو واژه مـعنایش چنین می شـود: تـأثیر و حـرکت بسیار شـدید که آتـش و نـور ایجاد کند. تمثیل بسیار زیبایی 

است، و مراد نمی تواند جرقه اي باشد که از برخورد سم اسبان با زمین ایجاد می شود! 

  

خـروج از عـالـم مـادهّ آتشی در جـان ایجاد می کند، این آتـش هـمان ورود نـور و بـهجت بـه قـلب اسـت. قـلب از مـحبتّ الهی 

روشن و نورانی می گردد.  

تعبیر دیگري هـم می تـوان کرد: مـراد احـراق بـاشـد. در کلام آقـاي قـاضی تـنها راه نـجات و خـروج از عـالـم مـادهّ همین احـراق 

است است. احراق یعنی سوزاندن دفعی کیش و خویش. 
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فَالمُْغيِراَتِ صبُحًْا 

عـرض شـد که مـعناي مغیرات، هـجوم و یورش بـردن اسـت. بعید نیست مـعنا چنین بـاشـد: حـالات و شـهوداتی مـانـند صـبح 

روشـن بـر قـلب انـسان طـلوع می کند. در واقـع آغـاز مسیر تـوحید از همین جـا اسـت. وقتی انـسان وارد عـالـم تجـرّد شـد، محـل 

دریافـت انـوار الهی می گـردد. این انـوار چـنان روشـن و روشـنگر اسـت که هـمه ي وجـودش را دربـرمی گیرد. این جـا اسـت که 

باقیمانده هاي انانیت نیز رخت بر می بندد. 

فَأَثرَْنَ بهِِ نَقْعًا 

نـقع بـه مـعناي تجـمّع و اسـتقرار کامـل در محـلّی اسـت. غـبار بـه این جهـت اسـتفاده شـده اسـت که خـاك در محـلّی جـمع 

می شود و از آن غبار حاصل می شود. بنابراین معناي لغت تجمّع است و غبار نمی باشد.  

مراد آیه از بین رفتن کثرات و تجمیع حال است. در واقع ورود به وحدت رخ می دهد. 

فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا 

اسـتقرارِ حـال جـمع در این آیه مـطرح می شـود، خـاطـرش بـه جـمع می رسـد، کثرات رخـت بـر می بـندد؛ فـانی مـطلق می گـردد، و 

احد باقی می ماند که جمع الجمع است. 
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مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق در ذیل لـغات سـوره ي عـادیات، مـطالـب نفیسی را بیان می کنند؛ ایشان این 

آیات را اشـاره بـه مـراحـل 5 گـانـه ي سـلوك می دانـد. و شـرح کامـل آن را در رسـالـه ي لـقاء االله بیان می کند. بـنده وقتی مـطالـب 

ایشان را دیدم بسیار خـشنود شـدم. اول بـه این جهـت که آن چـه حقیر انـدیشیده ام بی مـبنا نیست، و دوم این که در میان 

مفسـّرین مـانـند ایشانی هـم وجـود دارد. الـبته تـفاوت هـایی میان آن چـه نـگاشـته ام و نـظرات ایشان وجـود دارد، که حـتماً حین 

مراجعه تفکرّ خواهید نمود.  

ابتداي بیانات ایشان را این جا نقل می کنم: 

و هذه الآیات الکریمة کما قلنا فی -غیر- اشارة الی المراحل الخمسة من السلوک، و قد أوضحناها فی رسالة اللقاء. 

یراد الـنفوس المشـتاقـة الی الوـصـول بـالـلقاء بسیر السـریع مـن عـالـم المـادّة و بـالـتوبـة عـن الـتعلقات الجـسمانیة الـبدنیة، ثـم الاشـتغال فی 

الـعبادات و الـطاعـات و تحصیل الـنورانیة، ثـمّ الـتحولات و التغیرّات الـباطنیة بتهـذیب الـنفوس و تزـکیتها، ثـمّ تطهیر آثـار الانـانیة، 

ثم مقام الجمع.  

در انتها ترجمه ي آیات 1 تا 5 بر اساس معناي اصلی لغات: 

1. قسم به سرعت گیرندگان که از سیر سریع، نفس هایشان (تعلّقاتشان) به شماره می افتد. 

2. (از این سیر سریع) آتشی به جانشان می افتد، که نوري فراگیر دارد. 

3. (انـوار تـوحیدي) سـپیده دم (بـا رفـتن ظـلمت هـا: تـعلّقات و إنـانیتّ) نـمایان می شـود. (گـویا حـجابی غلیظ بـر جـان بـوده اسـت 

و به محض کنار رفتن انوار به او هجوم می آورد)  

4. دو معنا می توان کرد:  

1/ (ظهور انوار) براي او تجمیع حال ایجاد می کند. (و کثرات رخت بر می بندند، و فناء حاصل می شود)  

2/ (با نورانیت جان) اندك غبارِ (إنانیتّ) باقی مانده خود را نشان می دهد.   

5. به جمع الجمع می رسد. 
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آیه 6: 

إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ 

کنود: 

مـقاییس: یدلّ علی الـقطع، یقال کند الحـبل یکنده کنداً. و الکنود: الکنود لـلنعمة، و هوـ مـن الاول لأنّـه یکند الشکر، أی یقطعه. و 

من الباب الارض الکنود و هی التی لا تنبت. 

التحقیق: هو فقدان التوجهّ و الشوّق الی أمر و عدم الإعتناء و الاهتمام به. و من آثاره الکفران بالنعمة و نسیانها و اللوم. 

ریشه اش کند اسـت. بـه مـعناي قـطع کردن اسـت. از همین بـاب ارض الکنود گـفته شـده اسـت، بـه مـعناي زمینی که هیچ 

رویشی در آن رخ نمی دهد. (مقاییس) 

نـداشـتن تـوجـّه و شـوق بـه چیزي، و اعـتنا و اهـتمام نـداشـتن بـه آن را گـویند. از آثـارش کفران نـعمت و فـرامـوشی نـعمات 

است. (التحقیق) 

به جهت صیغه ي مبالغه مراد شدتّ بی توجّهی به نعمات است. کفران شدتّ بی توجّهی در انسان است.    

پـس از 5 آیه ي ابـتدایی که قـسم بـودنـد، جـواب قـسم می آید. می فـرمـاید چنین انـسان هـاي الهی در هسـتی وجـود دارنـد، ایشان 

آن قـدر والایند که گـویا هـدفِ هسـتی هسـتند، بـه جهـت عـظمتشان بـه ایشان قـسم خـورده می شـود. این راه و مـقصودي اسـت 

که براي انسان تصویر شده است. او باید این طریق را طیّ کند، امّا إِنَّ الإنِْْسَانَ لرَِبِّهِ لَكنَوُدٌ. 

مطابق تحقیقی که در معناي لغوي بیان گردید فقدان توجهّ و شوق به یک امر والا است. وقتی این بی توجّهی شدتّ  

گـرفـت کفران اسـت. دقـّت کنیم که ریشه ي کفران دقیقاً بی تـوجّهی بـه نـعمت هـایی اسـت که از کسی، یا از هسـتی بـه سـمت 

انسان می آید. کنود همان طور که عرض شد صیغه ي مبالغه است و شدتّ بی توجّهی را نشان می دهد.  
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بـا تحقیقی که در لـغت بیان شـد، مـعناي این آیه کامـلاً روشـن اسـت. انـسان نسـبت بـه این مـقامـات و سیري که خـداونـد 

بـرایش فـراهـم کرده کامـلاً بی تـوجـّه اسـت. خـداونـد راه را بـراي هـمه گـشوده اسـت، و او بی تـوجـّه و بی اشـتیاق بـه این مسیر 

است. این حال تا آن جا پیش می رود که تبدیل به کفران می گردد.  

آیه 7:  

وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَشهَيِدٌ 

انـسان بـه حـال خـود آگـاه اسـت. چنین نیست که خـودش نـدانـد و در دنیا غـرق شـود، بلکه کامـلاً بـه غـرق کردن خـویش در 

دنیا و خـودخـواهیش واقـف اسـت؛ و بسیار هـم آگـاه اسـت. این آیه دقیقاً مـعادل آیات 13 و 14 سـوره ي قیامـت اسـت: يُـنبََّؤاُ 

الإنِْْسانُ يوَْمئَِذٍ بمِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ، بَلِ الإنِْْسانُ عَلى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ. 

تـوجـّه بـه یک نکته نیز مـهمّ اسـت. انـسان قـرار نیست کار خـاصّی انـجام دهـد. فـقط بـاید بـه این حـال واقـف بـاشـد، و از این 

خـودخـواهی و دنیا خـواهی دسـت بکشد. هـنوز اعـمالی تشـریع نشـده اسـت، راه خـدا عـمل نمی خـواهـد، بلکه تـوجـّه تـام و 

دسـت بـرداشـتن از خـود می خـواهـد و تـمام؛ یک قـدم بـر خـویش نـه وان دگـر در کوي دوسـت؛ دع نفسک تـعال. دقـّت 

بفرمایید. 
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آیه 8:  

وَإنَِّهُ لحبُِِّ الخيَْرِْ لَشَدِيدٌ 

این آیه شیرازه ي سـوره ي عـادیات اسـت. از ابـتدا تـا آیه ي 6 تـصویرسـازي شـاعـرانـه اي اسـت از انـسان هـاي مـعنوي الهی. آیات 

6 و 7 انـسانی روبـروي دسـته ي اول را تـصویر می کند؛ در آیات 9 تـا 11 نتیجه ي این حـال تـصویرسـازي می شـود؛ و در این 

میان آیه ي 8 بسیار مهمّ و دقیق است. در واقع دلیل ماقبل است و چرایی ما بعد. 

این آیه مـطلب مـوشکافـانـه اي را در انـسان کالـبدشکافی می کند. خیر در زبـان عـرب مـعمولاً بـه مـال اشـاره دارد. امـّا مـعناي 

عـمومی آن هـر چیزي اسـت که نفعی بـراي انـسان دارد. عـمومیت مـعنا در این اسـت که انـسان طـالـب مـنفعت اسـت، و 

خـواهـش هـایش بسیار زیاد اسـت. این خـواسـت فـطري او اسـت؛ ریشه ي این خـواسـت حـبّ خیر اسـت؛ و خیر مـحض 

خداوند متعال است. بنابراین سرِ این رشته در او قرار داده شده است، تا بالا رود و خیر حقیقی را دریابد.  

انـسان وقتی وارد دنیا می شـود و چـشم می گـشاید، دنیا را وادي مـنافـع و تـضادَّ مـنافـع می یابـد. از کودکی و حتی نـوزادي 

می آمـوزد که حیطه اي بـراي خـودش دارد، بـاید سـراغ اعـمالی بـرود که نـفعش بـرایش بیشتر اسـت. این سیر تـمام زنـدگیش را 

در بـرمی گیرد. محیط و اطـرافیانـش نیز آن را تشـدید می کنند، و بـه تـدریج تـبدیل بـه کوه خـودخـواهی می شـود؛ شـحّ نـفس، 

زیاده خـواهی، و هـمه چیز را بـراي خـود خـواسـتن، در وجـودش نـهادینه می شـود. فـرامـوش می کند چـرا این مـحبتّ شـدید در 

وجـودش قـرار گـرفـته اسـت، هـمه ي دنیا را بـراي خـودش می خـواهـد، چـرا که سیري نـاپـذیر اسـت. چـون وجـودش طـوري 

خـلق شـده اسـت که سیري نـاپـذیر بـاشـد. قـرار بـود عـاشـق و دل بـاخـته ي خیر مـحض شـود، امـّا فـرامـوش کرد و نتیجه اش شـد 

هـمه ي دنیا را خـواسـتن؛ فـقط مـال نمی خـواهـد، بلکه مـقام، آبـرو، و …، هـمه چیز را می خـواهـد. تـا آن جـا پیش می رود تـا 

لکنود گردد.  

بـا این بیان روشـن می گـردد چـرا خیر در آیه آمـده اسـت؛ و دنیا، و مـال و … نیامـده اسـت. خیر جـامـع هـمه ي این هـا اسـت، 

در عین حال که قابل تعمیم به حقیقت نیز می باشد. دقتّ بفرمایید. 
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آیات 9 و 10:  

أَفلَاَ يَعْلَمُ إِذاَ بُعثْرَِ مَا فِي الْقبُوُرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ  

سیاق آیه اسـتفهام انکاري اسـت. انـسانی که خـود را از هـمه ي خیرات و سـعادت محـروم کرده اسـت، می دانـد نتیجه اش چـه 

خواهد شد؟! آیا نمی داند آن گاه که از قبرها خارج می شود چه در انتظارش است! این آیات تکمیل معناي آیه ي 8 است.  

تحصیل بـه سـرانـجام رسـانـدن و بـه نتیجه رسیدن اسـت؛ آشکار شـدن نیست. خـودش بـه حـال خـویش آگـاه اسـت، امـّا شـاید 

عـمق آن چـه کاشـته اسـت را بـاور نـداشـته اسـت. در آن عـالـم که تبلی السـّرائـر اسـت، نتیجه ي بـاورهـا مـعلوم خـواهـد شـد. نتیجه ي 

زندگی دنیایش را به عیان خواهد دید. 

آیه 11:  

إِنَّ رَبَّهُمْ بهِِمْ يوَْمئَِذٍ لخبََيِرٌ 

در آن روز که انـسان خـود هـمه چیز را درمی یابـد، خـدا بـه او آگـاه اسـت. آگـاهی الهی در آن روز مـشهود اسـت، نـه این که در 

آن روز اتـفاق بیفتد. امتیاز آن روز فـهم خـود انـسان بـه این آگـاهی اسـت. این سیر نـهایتش رسـوایی انـسان و حسـرت 

بی پایانش است. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره کوثر 

إنَِّا أَعطْيَنَْاكَ الْكوَْثرََ، فَصَلِّ لرَِبِّكَ واَنحْرَْ، إِنَّ شَانئِكََ هوَُ الأَْبتْرَُ  

کوثر: 

مقاییس: خلاف القلةّ. 

التحقیق: یقابـل الـقلةّ، و اکثر اسـتعمالـها فی الکمیةّ و المـقدار. و الکوثرـ لـلمبالـغة. (در آیه) زیدت الوـاو تـدلّ علی الزـّیادة و المـبالـغة 

فی المعنی و معناه مطلق و یشمل کل ما یناسب مقامه من کلّ خیر و صلاح و وسائل للفوز و التعالی مادیاً أو معنویاً. 

خیر کثیر معناي جامعی است. ازدیاد واو در لغت زیادي معنا را افاده می کند، که مفید مبالغه است. 

کلید واژه ي این سـوره کوثـر اسـت. سـوره ي کوثـر در عین کوتـاهی عـبارات، مـعنایی دشـوار دارد؛ بـه این جهـت که در هـر آیه 

لغتی آمـده اسـت که مـصادیق بسیاري بـراي آن بیان شـده اسـت. و این تـعدّد مـصادیق مـعنا را دشـوار کرده اسـت. بیشترین 

مـصادیق بـراي واژه ي کوثـر اسـت. مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـاید تـا 22 مـصداق بـراي کوثـر نـقل شـده اسـت! مـانـند خیر کثیر، نهـري 

در بهشت، حضرت صدیّقه و اولادشان، اسلام و مقام پیامبر، مقام محمود و … . 
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اخـتلافی واضـح نیز بین شیعه و اهـل سـنتّ در تعیین مـصداق کوثـر وجـود دارد. شیعه بـا لـحاظ شـأن نـزول و آیه ي آخـر، کوثـر 

را حضرت صدیّقه می داند، ولی اهل سنتّ به هیچ وجه این قول را قبول ندارد. 

  

شـأن نـزول این سـوره کوتـاه و روشـن اسـت، بـعد از وفـات اولاد ذکور پیامـبر اکرم (قـاسـم و عـبداالله) ظـاهـراً شخصی بـه نـام 

عـاص بـن وائـل بـا عیب جـویی پیامـبر را مـقطوع النسـل دانسـت. بـه این جهـت که عـرب انـتقال نسـل را فـقط از طـریق اولاد 

ذکور می دانست، و هیچ شأن و منزلتی براي فرزندان دختر قائل نبود. 

براي این که بتوانیم به معناي کوثر نزدیک شویم سراغ آیه ي 3 می رویم.  

شنأ: 

مقاییس: 

یدلّ علی البغضة و التجنبّ للشیء، من ذلک الشنّوءة، و یقال شنئ فلان اذا أبغضه. 

بغضی است که منجرّ به دوري از شیء گردد. 

بتر: 

صحاح: بترت الشّیء بتراً: قطعته قبل الاتمام. و الابتر المقطوع الذنب. 

مقاییس: هو قطع قبل أن تتمهّ. 

التحقیق: ان المــادّة یستفاد مــنها الــقطع فی قــبال الاتمــام، لا مــطلقاً مــادیاً أو مــعنویاًو (در آیه) لا یبقی مــنه حــسن ذکر و لا نســل 

جمیل. 
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قطع شدن قبل از رسیدن به تمام و کمال. (صحاح) 

با توجهّ به معناي اصلی، وقتی یاد نیکو و نسل شایسته از انسان باقی نماند، ابتر گفته می شود. (تحقیق) 

آن هـا فکر می کردنـد اگـر نسـل انـسان از طـریق اولاد ذکور ادامـه پیدا نکند، انـسان مـقطوع اسـت، و نتیجه اي نـخواهـد داشـت. 

ریشه ي این فکر در تـعصّبات دوران جـاهـلیت بـود. شـأن نـزول راهـنمایی اسـت تـا بـه مـعناي  اصلی نـزدیک شـویم، و هـمه ي 

معنا را بیان نمی کند. (دقتّ بفرمایید)  

آیه می فـرمـاید شـخص عیب جـو و مـانـندش سـرانـجام نـدارنـد، چـرا که بـا خـدا نیستند؛ در حـالی که ممکن اسـت فـرزنـدان پسـر 

بسیار داشـته بـاشـند. و پیامـبر انـجام دارد، سـرانـجامی که هـمه ي عـالـم و هـمه ي انـسان هـا را شـامـل می شـود. بـه عـلاوه که نسـل 

مـبارك پیامـبر از طـریق حـضرت صـدیّقه ادامـه پیدا کرد؛ بـنابـراین تـعصبّ جـاهـلانـه که نسـل فـقط از طـریق اولاد مـذکرّ ادامـه 

پیدا می کند را کنار می زند. در نتیجه ابتر مقطوع النسل نیست، بلکه مطابق معناي لغوي سرانجام نداشتن است. 

کسی که با پیامبر انس ندارد، و بغض در قلبش نسبت به این وجود مبارك دارد، ابتر است. 

حال به آیه ي اول بازگردیم: 

مـعناي کوثـر در لـغت خیر و نـفع بسیار اسـت. کوثـر در تـقابـل مـعنایی ابـتر در سـوره اسـت. خیر کثیر مـعادل خـوبی بـراي کوثـر 

اسـت، که مـرحـوم عـلّامـه هـم بـه آن اشـاره دارد. حقیر یک اضـافـه اي هـم بـا تـوجـّه بـه تـوضیحات گـذشـته دارم؛ خیر کثیري که 

سـرانـجام و عـاقـبت دارد. وجـود پیامـبر اکرم مـبارك اسـت، هـمراهی بـا مـحبتّ (مـقابـل مـعناي ابـتر) بـا ایشان، انـسان را بـر 

سـفره ي کوثـر می نـشانـد، انـجام انـسان نیکو می گـردد، و نـهایتش هـمراه بـا پیامـبر اکرم خـواهـد شـد، و کارش بـه اتـمام می رسـد. 

اگر دقتّ کنیم این آیات شرحی بر صلوات است. 
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فَصَلِّ لرَِبِّكَ واَنحْرَْ 

نحر: 

مقاییس: کلمة واحدة یتفرعّ منها کلمات الباب، هی النحر للانسان و غیره. 

مصباح: نحرت البهیمة نحراً من باب نفع و منه عید النحر. 

التحقیق: هوـ قـطع فی الحـلقوم مـن الحیوان بـذبـح أو طـعن، و المـادة مـأخوـذة مـن الـعبریةّ. (در آیه) فـالـصلاة و النحـر فی نتیجة إعـطاء 

الکوثرـ و هوـ صیغة مـبالـغة و تـدلّ علی کثیر مـن النحـر، و الـصلاح مـادیاً أو مـعنویاً. و الـصلاة هی الـثناء الجـمیل المـطلق مـن تحیة و 

عبادة مخصوصة و غیرها. و النحر ارتباط مع الخلق و خدمة لهم. 

ظـاهـراً لـغت عـبري اسـت که وارد عـربی شـده اسـت. قـطع شـدن حـلقوم حیوان اسـت. قـربـانی کردن مـصطلح در لـسان شـرع 

اخـصّ از مـعناي اصلی اسـت. بـالا آوردن دسـت در نـماز هـم که در اسـتعمالات شـریعت آمـده اسـت، بـه جهـت نـزدیکی دسـتان 

به گردن است. 

معناي جامع قربانی کردن است.  

  

واژه ي دیگر در این سـوره که محـمل هـاي گـونـاگـونی را رقـم زده اسـت، نحـر می بـاشـد. بـرخی نحـر را قـربـانی کردن، و بـرخی 

بـالا آوردن دسـت در نـماز مـعنا کرده انـد. هـر دو می تـوانـد از مـصادیق نحـر بـاشـد، امـّا اگـر این دو مـصداق را مـعناي اصلی 

بـدانیم محـذوراتی بـه هـمراه دارد. قـربـانی نمی تـوانـد بـاشـد، چـرا که هـنوز حجّی تشـریع نشـده اسـت. بـه عـلاوه که چـه مـناسـبتی 

دارد پس از اعطاء خیر کثیر گفته شود نماز بخوان و قربانی کن! ارتباطش به ماقبل و مابعد چیست؟! 

بـالا آوردن دسـت نیز محـذور دارد؛ اولاً اطـلاق نحـر بـه این حـرکت در ادبیات عـرب قطعی نیست، دوم این که چـرا در این 

سوره با این الفاظ محدود، اشاره به بالا آوردن دست شده باشد؟!  
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بعید نیست که مـراد از صـلّ، نـماز اصـطلاحی نـباشـد؛ چـرا که اکثراً تشـریع این سـوره را قـبل از تشـریع نـماز می دانـند. بـنابـراین 

می تـوانـد مـراد ثـناء نیکو و جـمیل بـاشـد، که بـطنش تـوجّـه بـه خـداونـد مـتعال اسـت. خیر کثیر نتیجه ي معیتّ هـمراه بـا تـوجـّه بـه 

خداوند است.  

نحـر هـمان مـعناي اصلی واژه اسـت؛ قـربـانی کردن. امـّا نـه قـربـانی کردن حیوانـات! حیات انـسان در عـرف، بـه رگ اصلی او، 

که رگ گـردن اسـت می بـاشـد. قـطع آن یعنی قـطع کردن هـمه ي خـواهـش هـا، امیال، خـودخـواهی هـا و … . بـالا آوردن دسـت 

در نـماز نیز بـنابـر تحقیق بـه همین مـعنا اسـت. یعنی خـود خـواهی را کنار می گـذارم، و غیر از تـو را یک سـره رهـا می کنم، تـا 

فـقط تـو در میان بـمانی. وقتی قـرین بـا االله اکبر در نـماز می شـود، یعنی از هـر چـه غیر اوسـت رهـا می شـوم، هـمه را بـه پشـت 

سر می نهم و فقط با تو هستم. 

سـور کوچک قـرآن حـاوي مـطالـب عمیق و راهـگشایی بـراي زنـدگی مـعنوي اسـت. همین سـوره بـراي تـمام زنـدگی انـسان 

کفایت می کند.  

سوره ي کوثر جایگاه پیامبر را با کوتاه ترین عبارات بیان می نماید. به اختصار این سوره را جمع بندي می کنیم: 

ما به تو خیري کثیر و بی پایان عطا کردیم، وجودت را مبارك و منشاء خیرات قرار دادیم.  

پس همواره با خدا باش، و همه ي توجّهت به او باشد؛ هر چه غیر از او است را رها کن.  

هـر کس که در این راه بـا تـو نیست مـقطوع اسـت. وجـود و آثـارش یک سـره از بین خـواهـد رفـت. و هـر کس که (هـمراه بـا 

محبتّ) با تو باشد سرانجام دارد، و به کمال خویش خواهد رسید. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره تOاثر 

شـأن نـزولی که دربـاره ي این سـوره نـقل شـده اسـت، چنین می بـاشـد: بـه اخـتصار این که بنی عـبدمـناف و بنی سـهم از قـریش، بـه 

تـفاخـر بـر یکدیگر بـرخـواسـتند. در جـریان این تـفاخـر بنی عـبد مـناف بـر بنی سـهم پیشی گـرفـت. سـپس گـفتند مـردگـان خـویش را 

بشماریم، و این بار بنی سهم با سه قبر بیشتر پیش افتاد، چرا که تعدادشان در زمان جاهلیت بیشتر بود. 

آیه 1: 

أَلهَْاكُمُ التَّكَاثرُُ 

لهو:  

مـقاییس: اصـلان صحیحان، أحـدهـما یدلّ علی شـغل عـن شیء بشیء. و الآخرـ علی نـبذ شیء بـالید. فـالاول: و هوـ کلّ شیء شغلک 

عن شیء فقد الهاک. 

التحقیق: هو ما یکون فیه تمایل إلیه و تلذّذ به من دون نظر الی حصول نتیجة. 
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وقتی چیزي انسان را چنان به خود مشغول کند که از دیگر موارد غافل گردد، گفته می شود فقد الهاك. (مقاییس) 

چیزي است که انسان تمایل و لذتّ شدید به آن پیدا می کند، چنان که دیگر به نتیجه  اش نگاهی ندارد. (التحقیق) 

کثر: 

التحقیق: هو ما یقابل القلةّ، و اکثر استعمالها فی الکمیة و المقدار.  

الـهاکم التکاثرـ: أی اسـتمرار حـصول الکثرة فی الـتعلّقات الـدنیویةّ مـن مـال و ملک و شـهوات و عـناوین و غیرهـا، و قـد قـال تـعالی: 

انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و … . 

لـغت آشـنایی در ادبیات فـارسی اسـت که دقیقاً بـه هـمان مـعناي عـربی اسـتعمال می شـود. مـقابـل قـلتّ اسـت، و بیشتر نـگاهـش 

به کمّیت و مقدار می باشد.  

چـنان که بیان شـد لـهو یعنی انـسان چـنان مـشغول امـري گـردد، و از آن لـذتّ بـبرد که از نتیجه ي آن امـر، و همین طـور از امـور 

دیگر فارغ شود. 

تکاثر یعنی کثرت طلبی، زیاده خواهی و فزون طلبی، همان معنایی که در فارسی هم استعمال می شود. 

بـراي درك این آیه لازم اسـت مـعناي تکاثـر را واکاوي نـماییم، در واقـع شیرازه ي این سـوره واژه ي تکاثـر اسـت. دقـّت در 

کثرت جویی دو ساحت پیش رویمان قرار می دهد: 
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1. درون خود 

2. برون خود، فزون طلبی بر دیگران 

1. در گـذشـته زنـدگی انـسان هـا سـاده ، و اتـفاقـات پیرامـونـشان انـدك بـود. هـر چـه دنیا پیچیده تـر گـردید، حـوادث و اتـفاقـات 

پیرامـون هـم بیشتر شـد. دیگر انـسان هـا آن زنـدگی سـاده ي گـذشـته را نـدارنـد. مجـموع اتـفاقـاتی که بـراي انـسان در گـذشـته رخ 

می داد، بـه انـدازه ي اتـفاقـات چـند روز یک انـسان امـروزي نیست. این نـحوه ي زنـدگی، درون انـسان را بسیار شـلوغ و مـتلاطـم 

کرده اسـت. تـأمـّل در امـور جـاري زنـدگی، این مـهمّ را بـه وضـوح نـمایان می کند. خـوراك، پـوشـاك، مسکن، وسـایل نقلیه، 

روابط اجتماعی، اتفاقات اجتماعی، سیاسی و … ، هر کدام خاطره هاي فراوانی را در ذهن و روان انسان ایجاد می کند.  

پـس از این مـقدمّـه ي کوتـاه گـوییم: انـسان وقتی می خـواهـد چـند دقیقه در امـري مـادّي یا مـعنوي مـتمرکز شـود، بـا هجـمه اي از 

خـواطـر روبـه رو می  شـود. خـاطـره اي بـه ذهـن می آید، از آن خـاطـره وَجـه مـشابهـتی بـا خـاطـره اي دیگر پیدا می شـود، و انـسان بـه 

خـاطـره ي دوم مـنتقل می شـود، و این تسـلسل آن قـدر ادامـه پیدا می کند که بـه کلّی از یاد انـسان می رود بـراي چـه امـري تـمرکز 

کرده بود! 

این هـمان کثرت جـوییِ انـدرون انـسان اسـت. تـعابیر گـونـاگـونی در مکاتـب مـختلف بـراي رفـع این حـال وجـود دارد. مـانـند: 

تمرکز، توجهّ، مراقبه، نفی (دفع) خطورات و … .  

در میان مکاتـب، بـودا و عـرفـان تـوجـّه ویژه اي بـه این مـوضـوع داشـته انـد؛ تـا حـدّي که وصـول بـه مـراتـب بـعدي را بـدون آن 

ناممکن دانسته اند. براي مثال در مکتب بودا به چند آموزه توجهّ جدّي شده است:  

زندگی در حال، نه در گذشته و آینده •

اموري که به ما مربوط نیست، به ما مربوط نیست (حکمت به من چه!) •

عـشق آري و دلبسـتگی نـه، بـودا تـا آن جـا پیش می رود که اگـر مـعشوق بـه هـر دلیلی نـاپـدید شـد، چـنان رفـتار کن که گـویا •

اصلاً وجود نداشته است! 

زندگی اصیل یعنی زندگی ساده و طبیعی داشتن، توجه نداشتن به ارزش داوري هاي دیگران •

آهستگی، در هر لحظه فقط در یک کار تمرکز داشتن •
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و …  •

در عـرفـان اسـلامی نیز این بـحث تـحت عـنوان نفی خـواطـر مـطرح شـده اسـت. یکی از بسیارِ آن، اشـاره اي اسـت که در 

رسـالـه ي بحـرالـعلوم شـده اسـت، مـرحـوم عـلّامـه در شـرح آن، که در رسـالـه لـبّ الـلباب صـفحه ي 140 و 141 آمـده اسـت چنین 

می فرماید: 

امـّا نفی خـواطـر عـبارت اسـت از تسخیر قـلب و حکومـت بـر آن، تـا سخنی نـگوید و عملی انـجام نـدهـد و تـصوّر و خـطره اي 

بـر او وارد نـشود مـگر بـه اذن و اختیار صـاحـب آن. و تحصیل این حـال بسی صـعب و دشـوار اسـت، و لهـذا گـفته انـد که نفی 

خـواطـر از اعـظم مطهـّرات سـرّ اسـت. چـون سـالک در مـقام نفی خـواطـر می افـتد نـاگـهان مـتوجـّه می شـود که سیل بنیادکن 

خـواطـر و اوهـام و خیالات او را فـرا می گیرد، و حتّی خـاطـره اي که بـاور نمی کرد بـه خـاطـرش خـطور کند از وقـایع کهنه ي 

گـذشـته یا خیالات غیر قـابـل وقـوع بـر او راه می یابـند، و دائـماً او را مـشغول بـه خـود می کنند. سـالک بـاید در این مـقام مـانـند 

جبال رواسی ثابت بایستد. 

سـخن در این خـصوص بسیار اسـت، که این نـوشـتار محـلّ آن نیست. اجـمال مـطلب این که بـدون وحـدت درون، کمترین 

تـوفیقی در امـور مـادّي و مـعنوي حـاصـل نـخواهـد شـد، و هیچ گـریزي از آن نمی بـاشـد. راه آن، تـمرین، تـمرین، و تـمرین 

اسـت. رسیدن بـه این وحـدت بسیار صـعب می نـماید، امـّا اسـتدامـه بـه فـضل خـدا مـنتج بـه نتیجه خـواهـد شـد. تـنها عـشق اسـت 

که انـسان را از تـمرین مسـتغنی می کند. و قهـراً وحـدتِ خیالِ مـحبوب حـاصـل می شـود. این بیت خـواجـه جـمیع مـباحـث را در 

اوج لطافت بیان می کند: 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 

185



2. کثرت طلبی بر دیگران دو منشاء دارد:  

اول تهی بودن انسان از حقایق، دوم تکبرّ.  

وقتی حـال درونی انـسان خـوش نـباشـد، درونـش غنی و بی نیاز نـباشـد، نـاچـار اسـت خـود را بـا بـرونِ خـود آرام کند. پـناه بـه دنیا 

بـرده، و هـر روز بـر آن می افـزاید. سیدالشّهـداء در بخشی از دعـاي عـرفـه می فـرمـایند: اَلـلهُّمَّ اجْـعَلْ غِـناىَ فـى نَفْسـى؛ بی نیازي 

انـسان بـاید درون خـودش بـاشـد و از درونـش بـجوشـد. از سـویی دیگر وقتی خـود را نسـبت بـه دیگران بـرتـر دید، می خـواهـد 

این برتري پنداریش را نشان همگان دهد. آیه ي 20 سوره حدید به صورت جامع این معنا را بیان می کند:  

اعْـلَموُا أنََّمَا الحَْـيَاةُ الدُّنْـيَا لَـعبٌِ وَلَـهوٌْ وزَِيـنةٌَ وَتَـفَاخُـرٌ بَـينَْكُمْ وَتَـكَاثُـرٌ فِـي الأَْمْـواَلِ واَلأَْوْلاَدِ ۖ كَـمثََلِ غَـيثٍْ أَعْـجبََ الْكُفَّارَ نَـبَاتُـهُ ثُمَّ يهَِـيجُ 

فتَرَاَهُ مُصْفرَاًّ ثُمَّ يَكوُنُ حطَُامًا ۖ وَفِي الآْخرَِةِ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ منَِ اللَّهِ ورَِضوْاَنٌ ۚ وَمَا الحيََْاةُ الدُّنيَْا إِلَّا متََاعُ الْغرُُورِ. 

این کریمه زنـدگیِ مـادّي انـسان را در 5 امـر مـنحصر می دانـد، که دائـماً در بین آن هـا غـوطـه ور اسـت. بـه گـفته ي شیخ بـهایی 

می تـوانـد نـاظـر بـه 5 مـرحـله ي عـمر انـسان نیز بـاشـد. (مـرحـوم عـلّامـه در المیزان نـظر شیخ بـهایی را نـقل کرده اسـت) کلید 

واژه ي این آیه، عـبارت وَمَــا الحَْــيَاةُ الدُّنْــيَا إِلَّا مَــتَاعُ الْــغرُُورِ اسـت. دنیا خـصوصیت بـارزي دارد، این که حقیقت را بـه انـسان 

وارونـه نـشان می دهـد، و آن قـدر ظـریف و مسـتمرّ این کار را می کند که آن را واقعی می پـندارد؛ مـعناي غـرور همین اسـت.  

نتیجه این می شـود که انـسان هـا، حقیقت را سـبقت گـرفـتن و سـرگـرم شـدن بـه دنیا می انـگارنـد، و چـون انـسان در پـندار خـودش 

آن را واقعی می بیند، از آن لذتّ برده و جدا شدن از آن بسیار صعب می گردد.  

وحـدت درون می تـوانـد انـسان را از آفـت اوّل که تهی بـودن اسـت نـجات دهـد، چـرا که غـناي درونی بـه انـسان می بخشـد. امـّا 

خـودخـواهی را از بین نمی بـرد. (حتّی ممکن اسـت خـودبـرتـربینی فـزون تـري را نیز در وجـودش ایجاد کند) کبر فـقط وقتی 

رخـت بـر می بـندد، که تـوحید در قـلب اسـتقرار پیدا کند. بـنابـراین بـه خـلاف امـر اول که تـمرین در آن می تـوانـد مـؤثـّر بـاشـد، در 

این مـورد تـمرین کارآیی نـدارد. انـسان وقتی حقیقت بـرایش مشـتبه شـد راهـش سـخت تـر می گـردد، و جـز پـناه بـردن واقعی بـه 

خـداونـد مـتعال راهی نـخواهـد داشـت. آن چـه مـهمّ اسـت و قـرآن هـم بـدان تـوجـّه داده اسـت حـالِ نـاخـوش انـسانِ کثرت خـواه 

اسـت؛ وقتی انـسان حـالِ خـود را در اوج فـزون طلبی درون و بـرون، خـوش می بیند، راه بـه طـور کلّی بـراي او بسـته خـواهـد 
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شـد. بـنابـراین تـوجـّه دادن قـرآن بـه کثرت طلبی و آیات بـعدي که در این سـوره آمـده اسـت، (که در واقـع شـرح و نتیجه ي 

آیه ي اول اسـت) بـراي بیدار کردن انـسان از جهـل مـرکبّ اسـت؛ این جهـل مـانـع یافـتن راهی بـراي نـجات از آن می شـود. دو 

دسته آیات در قرآن به روشنی حال انسانِ فرو رفته در دنیا را نشان می دهد: 

آیات 10 تا 12 سوره ي بقره:  

فِـي قُـلوُبِـهِمْ مَـرضٌَ فَـزاَدهَُـمُ الـلَّهُ مَـرَضًـا وَلَـهُمْ عَـذاَبٌ أَلِـيمٌ بمَِـا كَـانُـوا يَـكْذِبُـونَ، وَإِذاَ قِـيلَ لَـهُمْ لاَ تُفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ قَـالُـوا إنَِّـمَا نَـحنُْ 

مُصْلحِوُنَ، أَلاَ إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلَكنِْ لاَ يَشْعرُُونَ. 

آیات 103 تا 105 سوره کهف: 

قُـلْ هَـلْ نُـنبَِّئُكُمْ بِـالأَْخْسَـرِيـنَ أَعْـمَالاً، الَّـذِيـنَ ضَـلَّ سَـعيْهُُمْ فِـي الحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا وهَُـمْ يحَْسَـبوُنَ أنََّـهُمْ يُـحْسنِوُنَ صُـنْعًا، أولَـئكَِ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا 

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائهِِ فحَبَطِتَْ أَعْمَالهُُمْ فلَاَ نُقيِمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقيَِامةَِ وزَنًْا. 

  

چـنان که بیان گـردید مـحبّت اکسیر اعـظم اسـت. وقتی مـحبوب در قـلب انـسان بـزرگ شـد، انـسان و تـعلّقاتـش، هـر دو رنـگ 

می بازد؛ و دیگر خطورات و خودخواهی باقی نخواهد ماند. 
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آیه 2:  

حتََّى زرُْتمُُ المَْقَابرَِ 

دو معنا می توان براي این کریمه بیان کرد: 

1. با توجهّ به شأن نزول سوره، اشاره به رفتن به قبرستان، و شمارش مردگانشان است؛ که مایه ي فخر فروشیشان بود. 

2. ادامـه ي کثرت گـرایی بیان شـده در آیه ي قـبل بـاشـد. این تکثرّ تـا گـورهـایتان ادامـه دارد. این قـدر مـشغول خـود و 

خواسته هایتان شده اید، که حقیقت را فراموش کرده اید.  

هـر دو مـعنا صحیح اسـت؛ مـعناي اول مـصداقی از تکثرّ اسـت، که در واقـع مـثالی قبیح و آشکار بـراي آن اسـت. قـبح در 

دوران جـاهـلیت، امـروز هـم هسـت، و حتی قبیح تـر نیز می بـاشـد. چـرا که این هـمه مـعارف بـه دسـت انـسان رسیده اسـت، آن هـا 

از این معارف بی بهره بودند، کثرت طلبی ما بسیار ناپسندتر است. 
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آیات 3 و 4:  

كَلَّا سوَفَْ تَعْلَموُنَ، ثُمَّ كَلَّا سوَفَْ تَعْلَموُنَ 

چنین نیست که می پندارید، به زودي خواهید دانست. 

دو بـار بیان شـده اسـت تـا اوج تـأکید را بـرسـانـد. مـراد این اسـت که وقتی بـه واسـطه ي مـرگ یا بیداري حقیقی در زنـدگی، 

بیدار شـدید، می فهمید که چـه قـدر از حقیقت دور بـوده اید. در روایات، آیه ي 4 انـتقال بـه قیامـت (حشـر) دانسـته  شـده اسـت، 

که به نظر می آید به عنوان مصداق است، و در واقع همان تأکید باشد.  

آیه 5:  

كَلَّا لوَْ تَعْلَموُنَ عِلْمَ اليَْقِينِ 

جـواب لـو محـذوف اسـت. بـرخی آیه ي 6 را جـواب دانسـته انـد، امـّا از لـحاظ مـعنایی نمی تـوانـد درسـت بـاشـد، و کلامی 

مسـتأنـفه اسـت. بی مـعنا اسـت که گـفته شـود: اگـر بـه یقین می دانسـتید جـهنّم را خـواهید دید! جـواب لـو بـا تـوجـّه بـه آیه ي اول 

چنین اسـت: از کثرت جـویی و مـشغولیت بـه آن بـاز می ایستادید. بـنابـراین آیه ي 5 نیز تـأکید مجـدّدي بـر مـطالـب گـذشـته 

اسـت. خـاطـر نـدارم جـایی در قـرآن سـه بـار مطلبی تـأکید شـده بـاشـد. این تـأکید چـندین بـاره خـود مـؤیّدي اسـت که دو واژه ي 

، چه اندازه اهمیت دارد، و می تواند کلّ زندگی انسان را از مادهّ به معنا برساند.  کوتاهِ أَلهَْاكُمُ التَّكَاثرُُ
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آیات 6 و 7:  

لتَرََوُنَّ الجحَْيِمَ، ثُمَّ لتَرََونَُّهَا عَينَْ اليَْقِينِ 

جحم: 

مقاییس: حرارة و شدّتها. 

التحقیق: هــو شــدّة الحـرـارة و الــتوقّــد و بهــذا الاعــتبار یطلق علی الــنّار المــتوقّــدة، و علی محــلّ تــتوقّــد فیه الــنّار، ثــمّ ان الــنّار إمّــا 

محسوسة مادیة و إمّا متحصّلة من سوء الاعمال و النیّات، فهی من الامور المعقولة و الروحانیة. 

حرارت بسیار شدید؛ به این اعتبار به آتش شعله ور گفته می شود. 

هـمان طـور که از تحقیق مـرحـوم مـصطفوي روشـن اسـت، جحیم اعـمّ از مـعناي جـهنّم در قیامـت اسـت؛ مـراد حـرارت شـدید 

اسـت. جهنمّی که در اذهـان مـا می بـاشـد از مـصادیق آن اسـت. سـوزانیدن می تـوانـد مـحسوس و از بیرون بـاشـد، که بـاعـث 

آسیب جسمی می گـردد. و می تـوانـد درونی و قلبی بـاشـد، که روح را تـحت تـأثیر قـرار می دهـد. روشـن اسـت که آتـشِ درون 

سوزاننده تر، و آسیبش بسیار بیشتر از آتش بیرونی است.  

در این کریمه می تـوان جحیم را جـهنّم در قیامـت دانسـت، و می تـوان اثـر قلبی مـشغول بـه کثرات شـدن دانسـت. مـعناي 

عمیق تـر که مـتناسـب بـا الـهاکم التکاثـر نیز می بـاشـد، حـال قلبی انـسان اسـت. تـا انـسان مـشغول کثرات اسـت، در آتـش هـمان 

کثرات و تشتتّ ها می سوزد، و وقتی وارد عالم وحدت شد، وارد نور خواهد شد، و از آتش رها می شود.  

بـه نکته اي که در آیه ي قـبل گفتیم بـازگـردیم، بیان کردیم که این آیه از لـحاظ مـعنایی نمی تـوانـد جـواب لـو در آیـه ي قـبل 

بـاشـد. محـذور ادبی این اسـت که لـو امـتناعیه اسـت، در حـالی که رؤیت مـحقّق الـوقـوع اسـت؛ و این سیاق نمی تـوانـد جـواب لـو 

بـاشـد. امـّا چـنان که الآن مـعنا کردیم، یعنی مـراد از رؤیت جحیم، قیامـت نـباشـد،  بلکه رؤیت و مـواجـهه ي بـا قـلب بـاشـد، خـود 
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یکی از آثـار عـلم یقینی اسـت، و در نتیجه دیگر محـذوري بـه هـمراه نـخواهـد داشـت، و می تـوانـد جـواب لـو بـاشـد. خـلاصـه آن 

که اگر به علم یقینی می دانستید با چه آتشی مواجه هستید، مسیر دیگري را در پیش می گرفتید. 

در آیه ي 7 بـار دیگر بـه این رؤیت اشـاره می شـود. امـّا این بـار عـلم یقینی نیست، عین الیقین اسـت. پـله اي بـالاتـر و روشـن تـر 

از قـبل. جـهنّم که آتـش قـلب خـودتـان اسـت را بـه طـور کامـل می فهمید و درك می کنید. گـویا قبلی مـعرفـت بـود، و این شـهود 

است. عده اي علم الیقین را قبل از قیامت، و عین الیقین را قیامت دانسته اند، امّا به نظر می رسد باز هم مراد تأکید باشد. 

آیه 8:  

ثُمَّ لتَُسْأَلنَُّ يوَْمئَِذٍ عنَِ النَّعيِمِ   

در آن روز که بـا حقیقت خـود مـواجـه می شـوید، حـال دیگري را نیز تجـربـه خـواهید کرد، نـعمت هـاي فـراوانی که خـداونـد 

متعال ارزانیتان داشته است را وجدان خواهید کرد. کثرت و کثرت گرایی، در مقابل وحدت و نعمت هاي خداوند است.  

خـداونـد انـسان را بـا حـال وحـدت بـه این سـراي مـادهّ فـرسـتاد، امـّا انـسان بـه سـرعـت خـود را مـشغول جـزئیات غیر ضـروري در 

دنیا نمود؛ تا آن جا که گمان کرد بدون توجهّ به آن ها اصلاً زندگی برایش ممکن نخواهد بود.  

در پـایان بـاید گـفت که این سـوره در واقـع یک آیه بیشتر نـدارد، که هـمان آیه ي اول اسـت. مـابقی آیات، شـرح آیه ي اول 

می بـاشـد، و صـرفـاً بـراي تـأکید اسـت. مسیر تکثرّگـرایی مسیري خـطرنـاك اسـت، و تـقریباً هـمه ي انـسان هـا در آن غـوطـه ورنـد. 

مـواجـهه بـا خـود، و نـعمت هـاي الهی می تـوانـد راه بـازگشـت بـه یاد و انـس بـا خـداونـد مـتعال بـاشـد، که در این سـوره بـه آن نیز 

اشاره شد. 

191



192



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ماعون  

آیه 1:  

أرََأَيتَْ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ 

در شـأن نـزول سـوره اقـوالی هسـت که از آن هـا گـذر می کنیم. مـعناي دین در آیه ي اول فـضاي کلّی سـوره را مـشخّص خـواهـد 

کرد. اگـر این سـوره از سـور ابـتدایی نـازلـه در مکهّ بـاشـد، لـغاتی مـانـند دین و مصلّین را نمی تـوان بـه مـعناي مـصطلح شـرعی 

مـعنا کرد. هـنوز نـماز بـه مـعناي مـصطلح تشـریع نشـده بـود، و هـم چنین از اعـمال دینی مـطالبی انـدك در میان مسـلمین رواج 

داشت. 

بـه نـظر حقیر دین بـاید بـا تـوجـّه بـه لـغت و ریشه  ي آن مـعنا گـردد. از مـقاییس و التحقیق مـعناي دین را نـقل می کنیم و 

جمع بندي می نماییم: 

مقاییس: أصل واحد الیه یرجع فروعه کلهّا، و هو جنس من الانقیاد و الذّل.  

التحقیق: هو الخضوع و الانقیاد قبال برنامج أو مقررات معینّة. 

شـاکله ي دین حـال انقیاد، خـاکساري و ذلـّت اسـت، امـتثال و اطـاعـت نتیجه ي این حـال اسـت. اطـلاق بـه روز جـزاء و حـساب 

نیز از مصادیق همین معنا می باشد. بنابراین دو رکن در معناي دین معهود است:  

1. خضوع و انقیاد 

2. در قبال برنامه اي مدوّن و مشخّص بودن 
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به پیامبر می فرماید: آیا کسی را که به دین باور ندارد دیدي؟ 

این خـطاب می تـوانـد هـر انـسانی را شـامـل شـود. تکذیب و عـدم بـاور می تـوانـد تکذیب بـرنـامـه هـاي عملی اسـلام بـاشـد؛  و 

می تواند باورناپذیري نسبت به حالِ خویش باشد. در آیات بعدي خصوصیات این تکذیب بیان می گردد.  

آیات 2 و 3:  

فَذَلكَِ الَّذِي يَدعُُّ اليْتَيِمَ، وَلاَ يحَضُُّ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ 

این انـسان کسی اسـت که یتیم را بـا تـندي از خـود دور می کند؛ ودع دور کردن هـمراه بـا درشـتی و جـفا اسـت. و بـر طـعام 

مساکین یکدیگر را تحریض و تشویق نمی کنند. این دو آیه دقیقاً معادل معنایی آیات 17 و 18 سوره ي فجر است: 

كلَاَّ بَلْ لا تُكرِْموُنَ اليْتَيِمَ، وَ لا تحََاضُّونَ عَلى طَعامِ المِْسْكِينِ. 

در سـوره ي فجـر بیان شـد که این دو حـال نـاشی از دنیاپـرسـتی افـراطی در انـسان اسـت. خـودش را مـحور هسـتی دیده، و هـمه 

چیز را براي خودش می خواهد. ریشه ي این صفت در آیه ي 20 سوره ي فجر بیان شده است: وَ تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا. 

کنار هـم قـرار دادن آیات این دو سـوره مـشخّص می نـماید که دو عـلتّ اصلی هـلاکت انـسان حـبّ بـه دنیا، و تکذیب اسـت. 

این دو در واقـع دو روي یک سکهّ انـد، مـحبتّ بـه دنیا که زیاد شـد، انقیاد رخـت بـر می بـندد، و خـودپـرسـتی جـلوه گـر می شـود. 

نتیجه اش توجهّ نداشتن به مسکین و یتیم می شود. 
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آیه 4:  

فوََيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ 

مراد از صلاة در این کریمه چیست؟ و چرا نمازگزاران مورد نکوهش قرار گرفته اند؟! 

آن چـه بین مفسـّرین شـایع اسـت، این می بـاشـد که صـلاة در دوره ي جـاهـلیت بـه مـعناي دعـا و نیایش بـوده اسـت، و بـا حقیقت 

شـرعی بـه مـعناي صـلاة شـرعی تـبدیل شـده اسـت. این تعبیر ظـاهـراً غلطی مـصطلح اسـت، بـراي تحقیق دربـاره ي واژه ي صـلاة 

کتب بسیاري را جسـتجو کردم، و کتاب التحقیق را در روش و جـامعیت، کامـل تـر از دیگر کتب یافـتم. بـنابـراین مـطلب را از 

این کتاب نقل می کنم. 

مـرحـوم مـصطفوي در التحقیق پـژوهـش کاملی دربـاره ي صـلاة داشـته انـد، که در درك مـعنا و اسـتعمالات قـرآنی این لـغت 

بسیار راهگشاست (رضوان االله تعالی علیه). 

صلاة دو ریشه دارد: واوي و یایی؛ واوي دو معنا دارد:  

1. از سریانی و آرامی اخذ شده است، به معناي عبادت مخصوصی بوده است که در آن اقوام رایج بوده است.  

2. ثـناء جـمیل، این مـعنا در عـرب اصیل جـریان داشـته اسـت، در آیات بسیاري از قـرآن این مـعنا اسـتعمال شـده اسـت، مـانـند: 

سوره احزاب، آیه 56: إِنَّ اللَّهَ وَ ملَائِكتَهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّموُا تَسْليِماً.  

سوره احزاب، آیه 46: هوَُ الَّذِي يُصَلِّي عَليَْكُمْ وَ ملَائِكتَهُُ ليِخُرِْجَكُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ كانَ بِالمؤُْْمنِِينَ رَحيِماً. 

سـوره نـور، آیه 41: أَ لَـمْ تَـرَ أَنَّ الـلَّهَ يُسَـبِّحُ لَـهُ مَـنْ فِـي الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ الـطَّيرُْ صَـافَّـاتٍ كُـلٌّ قَـدْ عَـلِمَ صَـلاتَـهُ وَ تَسْـبيِحهَُ وَ الـلَّهُ 

عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ. 

ریشه  ي یایی احـتمالاً از لـغت عـبري اخـذ شـده اسـت، مـعنایش تـقریب و عـروض بـر آتـش اسـت. در قـرآن نیز اسـتعمال شـده 

است: سوره غاشیه، آیه 4: تَصْلى ناراً حاميِةًَ. 
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تـوجـّه بـه مـعانی فـوق روشـن می نـماید که صـلاة حقیقت شـرعی نیست؛ بلکه صـلاة، مـصطلحِ شـرعیِ مسـتفاد از ریشه واوي 

سـریانی اسـت، که رایج در عـبادت بـوده اسـت؛ و در اسـلام کمال یافـته اسـت. این چنین نیست که از مـعناي ثـناي جـمیل، یا 

چنان که بعضی اشاره کرده اند از معناي دعا، حقیقت شرعی گردیده باشد.  

یک احتمال دیگر این است که از ریشه ي یایی با شاکله ي معنایی قرب، که در نماز ملاك اساسی است مستفاد باشد. 

بـا این تـوضیحات مـعناي آیه روشـن می گـردد. مـراد ثـناء الهی نیست، چـنان که صـلاة شـرعی نیز مـراد نمی بـاشـد. بلکه اعـمال 

مـخصوصی اسـت که در صـدر اسـلام تشـریع شـده بـود، و در تـاریخ نیز بـه آن اشـاره شـده اسـت. این اعـمال مسـتفاد از هـمان 

صلاة اقوام دیگر بوده است.  

آیه 5: الَّذِينَ هُمْ عنَْ صلَاَتهِِمْ سَاهوُنَ 

سهو: 

مقاییس: معظم الباب یدلّ علی الغفلة و السّکون. 

التحقیق: هو الغفلة عن عمل یقصده و یرید أن یعمل به کلاً أو جزأ، ظاهری أو معنوی. 

مـراد از سـاهـون غـافـل اسـت. جـوهـره ي نـماز (بـه هـر مـعنایی که مـرادِ آیات بـاشـد) یاد خـداونـد اسـت. وقتی یاد عمیق و 

همیشگی گـردد، حـال بـندگی بـراي انـسان خـواهـد آورد. این افـراد از نـماز غـافـلند. دلیل اصلی غـفلت خـودپـرسـتی اسـت؛ 

چنان که در سطور فوق بیان گردید. مابقی همه آثار خودپرستی است، مانند کاهل بودن و … . 
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آیه 6: الَّذِينَ هُمْ يرُاَءُونَ 

رأي: 

مـقاییس: یدلّ علی نـظر و ابـصار بعین أو بصیرة. فـالرـأی مـا یراه الانـسان فی الامرـ. و فـعل ذلک رئـاء الـناس: هـو أن یفعل شیئاً 

لیراه الناس. 

التحقیق: هـو الـنظر المـطلق بـأیّ وسیلة کان بـالعین الـباصـرة أو بـقلب بصیر أو بـشهود روحـانی أو بمتخیّلة مفکرّة بـترکیب الـصور و 

المعانی. 

دیدگـاه، بصیرت، رؤیت بـا چـشم، از همین مـعنا رئـاء الـناس آمـده اسـت، مـراد این اسـت که کاري را بـراي این که دیگران 

ببینند انجام دهد. 

این اشـخاص اگـر تـن بـه عـبادت هـم می دهـند بـراي قـرب الهی، و انقیاد نیست؛ بلکه بـراي زیبا در نـظر دیگران جـلوه کردن 

اسـت؛ مـنشأش هـمان خـودپـرسـتی اسـت. وقتی مـلاكِ انـسان مـعنوي در دیدگـاه مـردم اَعـمال شـد، ریاء فعلی عـادي در میان 

مردم می شود. ملاك که از باور و صفات الهی به فعل برسد، نتیجه اي جز این نخواهد داشت.  
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آیه 7: وَيمنََْعوُنَ المَْاعوُنَ 

معن: 

التحقیق: هوـ مـلایمة و اعـتدال فی أمرـ. و هـذا المعنی یختلف بـاخـتلاف الموـضوـعـات و فی کلّ مـنها بحسـبه. ففی المـاء کونـه هنیئاً فی 

مـقام الشـرب و … . و أمّـا المـاعـون مـضافـاً الی مسـبوقیة بـالـلغة الآرامیةّ و السـریانیةّ انـه علی فـاعـول کالـفاروق و هـو مـا یتّصف 

بکونه ملایماً معتدلاً.  

مـلایمت و اعـتدال، در هـر چیز بـه اقـتضاي خـود آن اسـت، بـراي مـثال در آب بـه مـعناي گـوارا بـودن بـراي نـوشیدن اسـت. 

معناي ماعون با لحاظ پیشینه ي آرامی و سریانی، ملایم معتدل است. 

در آیه مراد وسائلی است که ساده و کم ارزش است؛ مانند وسائل عاديِ روزمره. 

هـمان طـور که بیان شـد مـاعـون مـایحتاج عـادي و روزمـره ي زنـدگی اسـت. این هـا حتی لـوازم و مـایحتاج عـادي مـردم را هـم بـه  

سادگی به ایشان نمی دهند. آن قدر تعلّقشان زیاد است که از وسایل بی ارزش و روزمره هم نمی گذرند.  

نکته ي مـهمّ در این سـوره پیوسـتگی مـعناي آیات اسـت. بـا دو فـاء در آیات 2 و 4 پیوسـتگی را حـفظ می کند. کسی که بـاور 

مـنقادانـه نـدارد، خـود را هـمه ي هسـتی می بیند، پـس دنیا و امـوالـش را عـاشـقانـه دوسـت دارد. این شـخص نمی تـوانـد نـماز 

بـخوانـد. اگـر هـم بـخوانـد بـراي بـزرگ نـشان دادن خـویش در نـظر مـردم اسـت. آن قـدر این دنیا بـرایش مـهم اسـت که از 

کوچک ترین مسائل هم عبور نمی کند. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره Nافرون 

در شـأن نـزول سـوره ي کافـرون روایات بسیار، بـا مـضمونِ مـشابهی وجـود دارد، که فـقط در بعضی از جـزئیات بـا هـم تـفاوت 

دارنـد. اصـل مـطلب این بـوده اسـت که پـس از شیوع اولیه ي اسـلام، بـزرگـان قـریش احـساس خـطر کردنـد، آن هـا گـمان کردنـد 

که می تـوانـند در مـراحـل اولیه جـلوي رشـد اسـلام را بگیرنـد. عـده اي از ایشان که در مـنابـع اسـامی نـام آن هـا هـم ذکر شـده 

اسـت نـزد پیامـبر آمـدنـد؛ و پیشنهادي بـه ایشان دادنـد. گـفتند محـمد تـو آن چـه را می پـرسـتی بـپرسـت، مـا هـم مـعبود خـودمـان را 

پـرسـتش می کنیم، و هـر کدامـمان مـعبود دیگري را هـم بـپرسـتیم. تـا در دین مشـترك شـویم. اگـر مـعبود مـا بهـتر از مـعبود تـو 

بود، تو هم از او بهره مند خواهی شد، و اگر معبود تو بهتر بود، ما نیز از او بهره مند می شویم. 

یک نمونه از روایات شأن نزول نقل می شود:  

عَـنْ سَعیِدِ بْـنِ میِنَا عَـنْ غیَرِْ واَحِـدٍ مِـنْ أَصْـحَابِـه أَنَّ نَـفرَاً مِـنْ قُـرَیْشٍ اعْـترََضُـوا الرـَّسُـولَ (صلی الـله علیه و آلـه) مِـنهُْمْ عتُبْهًَُْ بْـنُ رَبیِعهًََْ وَ 

أُمیََّهًُْ بْـنُ خَـلَفٍ وَ الْـوَلیِدُ بْـنُ المُْغیِرَهًِْ وَ الْـعَاصُ بْـنُ سَعیِدٍ فَـقَالُـوا یَا محَُـمَّدُ (صلی الـله علیه و آلـه) هَـلُمَّ فَـلنَْعبُْدْ مَـا تَـعبُْدُ وَ تَـعبُْدُ مَـا نَـعبُْدُ 

فنََشْـترَکُِ نَـحنُْ وَ أنَْـتَ فِی الأَْمْـرِ فَـإِنْ یَکنُِ الَّـذِی نَـحنُْ عَلیَهِْ الحَْـقَّ فَـقَدْ أَخَـذتَْ بحَِـظِّکَ مِـنهُْ وَ إِنْ یَکنُِ الَّـذِی أنَْـتَ عَلیَهِْ الحَْـقَّ فَـقَدْ أَخَـذنَْـا 

بحَِـظِّنَا مِـنهُْ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی قُـلْ یا أَیُّهَا الْکافِـرُونَ لا أَعْـبُدُ مـا تَـعبُْدُونَ وَ لا أنَْـتُمْ عـابِـدُونَ مـا أَعْـبُدُ إِلَی آخِـرِ الـسُّورَهًِْ ثُـمَّ مَشَی 

أُبَیُّ بْـنُ خَـلَفٍ بِـعظَْمٍ رَمیِمٍ فَـفتََّهُ فِی یَدِهِ ثُـمَّ نَـفخَهَُ وَ قَـالَ أَ تَـزْعُـمُ أَنَّ رَبَّکَ یحُیِْی هَـذاَ بَـعْدَ مَـا تَـرَی فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـعَالَی وَ ضَـربََ لَـنا مَـثلَاً وَ 

نَسِیَ خَلْقهَُ قالَ منَْ یحُْیِ الْعظِامَ وَ هِیَ رَمیِمٌ قُلْ یحُیْیِهَا الَّذِی أنَْشَأهَا أَوَّلَ مرََّةٍ وَ هوَُ بِکُلِّ خَلقٍْ عَلیِمٌ إِلَی آخرِِ السُّورَهًِْ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۲۴ 
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بـا تـوجـّه بـه واقـعه ي فـوق کامـلاً روشـن اسـت که آن هـا اصـلاً تـصوّري از خـدایی که پیامـبر مـعرّفی می کرد نـداشـتند. در نـهایت 

او را مـانـند مـعبود هـاي خـود می دانسـتند. و بـه همین جهـت حـاضـر بـودنـد شـراکت در تـعبّد را نیز بـپذیرنـد. بـه عـلاوه آن هـا خـود 

می دانسـتند که هیچ کاري از مـعبودهـایشان بـر نمی آید؛ در نتیجه فـقط دیدگـاهی مـادّي داشـتند، و نمی خـواسـتند بـه واسـطه ي 

شیوع بیشتر اسـلام جـایگاه مـادّي شـان بـه خـطر بیفتد. بـا خـود فکر می کردنـد اگـر اسـلام بـه صـورت احـتمالی هـم رشـد پیدا 

کرد، بـه جهـت پیشنهادِ شـراکتی که داده انـد سـرشـان بی کلاه نمی مـانـد. دقـّت در شـأن نـزول فـهم این سـوره را روان تـر خـواهـد 

کرد. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافرُِونَ، لاَ أَعبُْدُ مَا تَعبُْدُونَ، وَلاَ أنَتُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعبُْدُ، وَلاَ أنََا عَابِدٌ مَا عبََدْتمُْ، وَلاَ أنَتُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعبُْدُ، لَكُمْ  

دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. 

کفر: 

مقاییس: هو الستر و التغطیة، یقال لمن غطّی درعه بثوب: قد کفر درعه. 

التحقیق: هــو الـرـّد و عــدم الإعــتناء بشیء و مــن آثــاره الــتبرّی، المحــو، التغطیة. و مــن مــصادیقه الـرـّد وعــدم الإعــتناء بــالانــعام و 

الاحسان، الرّد و عدم الإعتناء و التوجهّ الی الحقّ فی أیّ مرتبة کان.  

پوشاندن، به همین جهت به کسی که خود را در لباس می پیچد می گویند کفر. (مقاییس) 

عبد: 

مـقاییس: اصـلان، کأنّـهما مـتضاداّن، و الاول مـن ذینک الاصلین یدلّ علی لین و ذلّ، و الآخرـ علی شـدة و غـلظ. فـالاول الـعبد و هوـ 

المملوک. 

التحقیق: هو غایة التذلّل فی قبال مولی مع الاطاعة و هذا المعنی یکون بالتکوین او بالاختیار او بالجعل.  

فالاول: إِنْ كُلُّ منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عبَْدا؛ً 

والثانی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافرُِونَ، لا أَعبُْدُ ما تَعبُْدُون؛َ  

و الثـالثـ: ضرَـبََ الـلَّهُ مَـثلَاً عَـبْداً ممَْـلوُكـاً لا يَـقْدرُِ عـَلى شَـيْءٍ وَ مَنـْ رزََقْـناهُ مِـنَّا رزِْقـاً حَـسنَاً فهَـوَُ يـُنْفقُِ مـِنهُْ سرِـاًّ وَ جهَْرـاً هَـلْ يَسْـتوَُونَ الحَْـمْدُ 

لِلَّهِ بَلْ أَكثْرَهُُمْ لا يَعْلَموُنَ. 

فـالـعبودیة الحقیقیة هوـ تـطابـق الـتعبّد الاختیاریّ  التشـریعیّ الـعبودیة التکوینیة، فـالتشـریع لازم ان یطابـق التکوین و لا یلزم الـتضاد 

بینهما و یفوت الغرض المقصود من التکوین و الخلق. و اعبد ربکّ حتّی یأتیک الیقین.  
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و الـصالحـون المخـلصون المـقربـون مـن اخـتار الـعبودیة لـله عـزّوجـل و خـضع بـتمام الـذلّـة و الخـضوع فی قـبال جـلالـه و عـظمته و وصـل 

بالفناء و محو الانانیةّ الی رفیع مقام التوحید المطلق. 

تـذلـّل هـمراه بـا نـرمی و خـضوع، مـملوك در میان اعـراب بـه جهـتِ همین لـحاظ مـعنایی اسـت. در بـرخی لـغت نـامـه هـا مـانـند 

التحقیق اطاعت را هم در معنا لحاظ کرده اند. 

عبادت در سه ساحت قابل تصوّر است:  

1. تکوین: مانند إن کلّ من فی السماوات و الارض الّا آتی الرّحمن عبدا 

2. اختیار: مانند: لا أعبد ما تعبدون/ یا قوم اعبدوا االله. 

3. جعل: مانند:  ضرب االله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. 

دین: 

مقاییس: أصل واحد الیه یرجع فروعه کلهّا، و هو جنس من الانقیاد و الذّل. فالدّین: الطّاعة. 

التحقیق: هو الخضوع و الانقیاد قبال برنامج أو مقررات معینّة. 

شـاکله ي دین حـال انقیاد، خـاکساري و ذلـّت اسـت، امـتثال و اطـاعـت نتیجه ي این حـال اسـت. اطـلاق بـه روز جـزاء و حـساب 

نیز از مصادیق همین معنا می باشد. بنابراین دو رکن در معناي دین معهود است:  

1. خضوع و انقیاد 

2. در قبال برنامه اي مدوّن و مشخّص بودن 
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سـفارشی که در این سـوره بـه پیامـبر شـده اسـت، سـازش نکردن بـا کفّار اسـت. روشـن اسـت که گـفتار بـت پـرسـتان آن قـدر 

کودکانـه بـود که نیازي بـه پـاسـخ نـداشـت؛ و بـاز روشـن اسـت که پیامـبر بـاورشـان فـقط بـه خـداونـد مـتعال اسـت. امـّا بـه پیامـبر 

خطاب می شود که بگو (قل)، و براي این قل یک سوره نازل شده است. این سفارش دو مطلب را نشان می دهد: 

1. اهمیتّ جدایی مسیر پیامبر از باورهاي دوران جاهلیت 

2. فـایده ي گـفتار: بـاور قلبی بـاید گـفته شـود و بـه کلام بیاید. در گـفتار فـواید و اسـراري اسـت که مـا بـه آن آگـاه نیستیم. الـبته 

که بـاید در آن تفکرّ کرد تـا بـه فـضل خـدا دلیلش روشـن گـردد. گـفتار در مـوارد بسیاري در ادیان الهی سـفارش شـده اسـت. 

از تکالیف واجـب گـرفـته تـا اذکار و دعـا و اسـتغفار و … . (بـه تـدریج در سـور بـعدي تـلاش خـواهیم کرد دربـاره ي قـل بیشتر 

تفکرّ کنیم.) 

اکثر مفسّـرین آیات 4 و 5 را تکرار مـعناي آیات 2 و 3 می دانـند. می گـویند لا نفی مسـتقبل اسـت، بـه خـلاف مـا که نفی حـال 

، و وَ لاَ أنََـا عَـابِـدٌ مَـا عَـبَدْتمُْ را یکسان و تکرار هـم مـعنا کرده انـد. بـا  اسـت؛ بـه همین جهـت هـر دو آیه ي لاَ أَعْـبُدُ مَـا تَـعبُْدُونَ

دقتّـ در اسـتعمالات عرـب مـتوجهّـ خوـاهیم شـد که گرـچهـ لا عمـومـاً برـاي نفی اسـتقبال استـ، ولی سیاق کلام نیز در آن نـقش 

دارد. سیاق عـبارات در آیات 2 و 4، بـا آیات 3 و 5 مـتفاوت اسـت. تغییر سیاق بـاید تغییر مـعنا هـم داشـته بـاشـد. بـه عـلاوه که 

در یک سـوره ي کوتـاه بـا شـش آیه، تکرار چـهار آیه مـعنا نـدارد! بـنابـراین لازم اسـت مـداقـّه ي بیشتري در این آیات داشـته 

باشیم.  

ابـتدایی تـرین تـفاوتی که می تـوان قـائـل شـد زمـان عـبارات اسـت. بـا تـوجـّه بـه سیاق کلام می تـوان گـفت آیات 2 و 3 زمـان حـال 

اسـت، و آیات 4 و 5 آینده اسـت. مـراد این اسـت که مـنِ پیامـبر در حـال آن چـه شـما می پـرسـتید را عـبادت نمی کنم؛ و در 

آینده هـم بـنده ي مـعبود شـما نـخواهـم بـود. این امـتداد حـال تـا آینده بـا شـأن نـزول آیات هـم سـازگـار اسـت. الـبته که تـأمـّل بیشتر 

ما را به فضل خدا به معانی عمییق تري نیز خواهد رساند. 
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کفر ریشه اش پـوشـانـدن اسـت. آن هـا حقیقت را می دانسـتند، عین روز بـرایشان روشـن بـود که مـعبودهـایشان هیچ کاره انـد. 

موضوع فقط بهره مندي مالی به واسطه ي فریب مردم است؛ امّا به آسانی آن را می پوشانند. 

عـبد نیز هـمان طـور که بیان شـد دو رکن اصلی دارد. اول تـذلـّل، و دوم اطـاعـت. آن هـا تـذلّـل نـداشـتند چـرا که بـراي بـت هـا فـقط 

در ظـاهـر می شـود خـاکساري کرد، از آن سـو پیامـبر تـذلـّلش قلبی اسـت. اطـاعـت هـم از مـعبودهـاي دروغین نمی تـوان کرد، 

چون وجود ندارند که قابل اطاعت باشند. و از سوي دیگر پیامبر اکرم مطیع خداوند متعال است.  

) بسیار مـهمّ اسـت. مـعناي ظـاهـري روشـن اسـت: روش دین داري مـن بـراي خـودم، و دین داري  آیه ي 6 (لَـكُمْ دِيـنُكُمْ وَلِـيَ دِيـنِ

شما هم براي خودتان.  

مـرزهـا روشـن اسـت، ایمان و کفر فـاصـله اش بسیار آشکار اسـت. این فـاصـله را بـاید بـا وجـود روشنی بیان کرد. خـود دانید که 

به آئین حقیقت در بیایید یا دنباله رو منافع مادي تان باشید. امّا من هرگز به آئین شما در نخواهم آمد.  

عـده اي گـفته انـد این کریمه دلیلی بـر ابـاحـه ي کفر نیست؛ ونمی خـواهـد کفر را جـائـز بـشمارد. امـّا مـراد آیه روشـن اسـت، آیه 

نمی خـواهـد کفر را جـائـز بـشمارد؛ قـرآن و پیامـبر اکرم بـراي رهـایی خـلق از کفر آمـده انـد. مسـلک کفر نـاپـسند اسـت، این 

نـاپـسندي روش تـمامی ادیان بـراي رهـایی انـسان هـا از خـودپـرسـتی اسـت، و در آن شکّی نمی بـاشـد. امـّا صـحبت کریمه 

دربـاره ي مـعارف نیست؛ دین روش زنـدگی اسـت. بـه کفّار بـاید حـقایق را گـفت، این که چـه مسیري را در پیش می گیرنـد بـه 

خـودشـان مـربـوط اسـت. نـهایت سیر پیامـبر، و بـه کلّی سیر انبیاء بیان می شـود، بیش از این نـه لازم اسـت نـه ثـمري دارد. کسی 

که حقیقت را باور نمی کند، تغییر اجباري روش زندگی چه سودي برایش دارد؟! 

این صـراحـت چـرا تـوسـّط عـلماي دین انکار می شـود؟ اگـر مـنفعت شخصی در کار نـباشـد، تـنها دلیل تـعصبّ اسـت، و این 

خود مصداق تامّ جهالت است؛ دقتّ بفرمایید. 
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مداقهّ اي بیشتر در معناي فوق: 

در مـعارف ابـاحـه و اجـبار هـر دو بی مـعنا اسـت، در سـوره ي  مـریم، آیه 93 آمـده اسـت: إِنْ كُـلُّ مَـنْ فِـي الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ إِلاَّ 

آتيِـ الرـَّحْـمنِ عَـبْداً، هـمه ي انسـان هـا و مـوجـودات، عـبد او و قـائـم بـه او هسـتند. این مـعرفـت در نـهاد هـمه ي مـوجـودات خـصوصـاً 

انـسان قـرار گـرفـته اسـت؛ خـودبینی که نـمودش مـحبتّ بـه دنیا اسـت، پـرده اي بـر آن افکنده اسـت؛ که مـعناي بـارز کفر اسـت. 

کافـر حقیقت را می پـوشـانـد، امـّا نمی تـوانـد حقیقت را تغییر دهـد، چـرا که دسـترسی بـه آن نـدارد. چـه در مسیر رشـد بـاشـد، و 

چـه سـقوط، حقیقت عـوض نـخواهـد شـد. انـسان می تـوانـد بـا مـراجـعه بـه نـهادش (فـطرت)، یا انبیاء این پـرده را کنار بـزنـد. اگـر 

چنین کرد مسیر زنـدگیش در راسـتاي حقیقت، که درك عـبودیت تکوینی اسـت قـرار خـواهـد گـرفـت. وقتی نمی خـواهـد که 

در این مسیر بـاشـد، اجـبار ثـمري نـدارد. بـنابـراین لَـكُمْ دِيـنُكُمْ وَلِـيَ دِيـنِ در اوج اسـتغناء گـفته شـده اسـت. هـر طـور که می خـواهید 

زنـدگی کنید، اجـباري در کار نیست، چـرا که اصـلاً اجـباربـردار نیست. این مـعناي صحیح ربـوبیت و تـربیت اسـت. شـما در 

زنـدگی آزاد و رهـا هسـتید، بـا مـسائـل بسیاري در طـول زنـدگی مـواجـه خـواهید شـد، فـراز و فـرودهـاي بسیاري پیش خـواهـد 

آمـد. این اتـفاقـات بـه مـرور شـما را بـه لی دین خـواهـد رسـانـد. خسـته که شـدید دسـت از کفر بـرمی دارید، و حقیقت را که از 

آن غافل شده اید، درخواهید یافت.  

)) نبیّ  بـا وصـف فـوق این سـوره لـطافـت فـوق الـعاده اي خـواهـد یافـت. تبعیت که در کنار مـحبتّ قـرار گیرد در دایره ي ((لیَ

اکرم قرار خواهد گرفت. همان طور که سلمان منّا اهل البیت شد. به بیان شیرین مرحوم علّامه:  

من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم       او که می رفت مرا هم به دل دریا برد 

آن وقـت اسـت که خـودي در میان نـخواهـد مـانـد. یک پـارچـه انـسان غـرق در حقیقت پیامـبر می شـود. این نـحوه تـربیت خـاصّ 

خداوند متعال است، و شیرازه ي آن محبتّ است. و لا یُمكنُِ الفرارُ منِْ حكومتَكَِ. 
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در نهایت روایتی درباره ي فصیلت این سوره نقل نماییم.  

عَـنْ عَـمرِْوبْـنِ أَبِی نَـصرٍْ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) الرـَّجُـلُ یَقوُمُ فِی الـصَّلاَهًِْ فیَرُِیدُ أَنْ یَقرَْأَ سُـورَهًًْ فیََقرَْأُ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ وَ 

قُلْ یا أَیُّهَا الْکافرُِونَ فَقَالَ یرَْجِعُ منِْ کُلِّ سوُرَهًٍْ إِلَّا منِْ قُلْ هوَُ اللهُ أَحَدٌ وَ منِْ قُلْ یا أَیُّهَا الْکافرُِونَ.  

الکافی، ج۳، ص۳۱۷ 

عـظمت این سـوره در روایت فـوق بـه روشنی بیان گـردیده اسـت. مـتأسـفانـه مـا سـور کوتـاه قـرآن را بـا محـمل هـاي بی ربـط از 

معانی اصلیشان دور کرده ایم. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فیل 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

أَلَـمْ تَـرَ كَـيْفَ فَـعَلَ رَبُّـكَ بِـأَصْـحَابِ الْـفيِلِ، أَلَـمْ يَـجْعَلْ كَـيْدهَُـمْ فِـي تَـضْليِلٍ، وَ أرَْسَـلَ عَـليَهِْمْ طَـيرْاً أَبَـابِـيلَ، تَـرْمِـيهِمْ بِـحجَِارَةٍ مِـنْ سِـجِّيلٍ، 

فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأْكوُلٍ. 

شأن نزول 

پیش از اسـلام مکهّ داراي اهمیتّ ویژه اي بـود؛ مـهم تـرین مـرکز دینی جـزیرة الـعرب بـود؛ و در عین حـال یکی از مـهم تـرین 

مـراکز تـجاري مـنطقه بـه شـمار می رفـت. در زمـان دعـوت پیامـبر خـاطـره ي تـهاجـم عـامـلِ پـادشـاه حـبشه (ابـرهـه) در یمن، 

هـم چـنان در یادهـا زنـده بـود. این حـادثـه در سـالی رخ داد که پیامـبر بـه دنیا آمـدنـد. آن سـال (570 میلادي) بـه عـامّ الفیل 

معروف شد. 

هـدف این حـمله پـایان دادن بـه حـاکمیت مکهّ در تـجارت مـنطقه، و انـتقال بـه یمن بـود. و در نـهایت بـراي ابـراز وفـاداري بـه 

حـبشه که هـم پیمان روم بیزانـس بـود. بـه همین جهـت ابـرهـه در یمن، بـراي انـتقال مـراسـم حـجّ، مـعبدي بـه نـام قلیس سـاخـت، 

که هیچ نتیجه اي نـداشـت. و در نـهایت تصمیم گـرفـت بـه مکهّ حـمله کند. سـپاهیان ابـرهـه که مجهـّز بـه فیل بـودنـد، در بیرون 
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از مکهّ اردو زدنـد؛ قـریش که از این مـوضـوع مـطلع شـد، بـزرگِ خـود را که در آن زمـان عـبدالـمطلبّ بـود، بـه هـمراه بـزرگ 

بنی بکر و بنی هـذیل بـراي مـذاکره فـرسـتاد. آن هـا یک سـوم درآمـد تـهامـه (مـنطقه اي کنار دریا از مکهّ تـا یمن) را بـه ابـرهـه 

پیشنهاد کردنـد، بـه شـرطی که از انـدیشه ي ویرانی مکهّ مـنصرف شـود. امـّا ابـرهـه نـپذیرفـت. عـبدالـمطلب بـه مـردم مکهّ زمـان داد 

تـا از مکهّ خـارج شـده، و در درهّ هـاي اطـراف پـناه بگیرنـد. در این یورش ابـرهـه بـا ابـابیل مـواجـه شـد، و شکست سختی 

خورد؛ زخمی شد و به صنعا گریخت، و در آن جا مرد.  

نـقل دیگري که مـشهور اسـت، این اسـت که عـبدالـمطلبّ بـعد از حـضور نـزد ابـرهـه، پیگیر امـوال غـارت شـده  و خـصوصـاً 

شـترهـایش که سـپاهیان او غـارت کرده بـودنـد شـد. سـپاهیان ابـرهـه قـبلاً بـه غـارت امـوال مـردم پـرداخـته بـودنـد. ابـرهـه امـوال و 

شـتران عـبدالـمطلب را بـازگـردانـد. و ظـاهـراً بی میل نـبود که او شـفاعـت کعبه را کند، تـا بـهانـه اي بـراي انـصراف از ویرانی مکهّ 

داشته باشد. امّا عبدالمطلبّ گفت: أنا ربّ الإبل، و للبیت ربّ یحفظه. 
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واژگان 

  : ضلّ

مقاییس: ضیاع الشّیء و ذهابه فی غیر حقهّ. 

مصباح: ضلّ الرّجل الطریق. 

مفردات: العدول عن طریق مستقیم. 

التحقیق: هو ما یقابل الإهتداء. 

در اکثر کتب لـغت حتی التحقیق ضـلّ را مـقابـل هـدایت مـعنا کرده انـد، در حـالی که هـدایت مـوضـوعی دینی اسـت، و مـقابـل آن 

گـمراهی نیز گـزاره ي دینیِ مـتأخـّر اسـت، و ریشه ي این لـغت را بـازنـمایی نمی کند. در بعضی کتب مـانـند مـصباح ضـلّ الرـّجـل 

عـن الـطرّیق آمـده اسـت. این اسـتعمال مـا را بـه اصـل مـعنا نـزد عـرب آن زمـان نـزدیک می کند. وقتی شخصی در میانـه راه گـم 

می شـد، و نمی تـوانسـت راه را پیدا کند ضـال می گـفتند. نـزدیکی مـعنا بـه گـمراهی در بـرابـر هـدایت، این لـغت را در این مـعنا 

متبادر کرده است. به نظر چنین می رسد که تحیرّ کلید واژه ي اصلی یافت این لغت باشد.  

أبابیل: 

از لـغات دشـواري اسـت که در ریشه ي آن اخـتلافـات زیادي وجـود دارد. پیش از وحی در اشـعار عـرب بـه کار رفـته اسـت. 

مـانـند امـرء القیس که أبـابیل طیر اسـتعمال کرده اسـت. اعشی نیز همین گـونـه هـمراه بـا طیر اسـتعمال کرده اسـت. بـرخی آن را 

جـمعی که مـفرد نـدارد دانسـته انـد، و بـرخی مـانـند کسائی مـفردش را ابـّول گـفته انـد. بـه مـعناي دسـته ي پـراکنده ي پـرنـده، اسـب و 

یا شتر.  
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مـشهورتـرین مـعنایی که بـراي أبـابیل بیان  شـده اسـت پـرنـدگـانی انـد که دسـته دسـته بـه دنـبال هـم می آیند، از این جهـت آن را بـا 

استعمال الإبل المؤبّلة قیاس کرده اند. 

بـرخی خـاورشـناسـان آن را مشـتقّ از ابیله بـه مـعناي تـاول دانسـته انـد. در واقـع آن را بیماري تلقّی کرده انـد که مـوجـب از بین 

رفتن سپاهیان ابرهه گردید.  

در شکل این پـرنـدگـان نیز نـظرات مختلفی وجـود دارد. بیشتر پـژوهـشگران آن هـا را خـطاطیف بـه مـعناي پـرسـتو دانسـته انـد. که 

مستند به قول عایشه نیز می باشد.  

در روایات صـرفـاً بـه مـرغی بین آسـمان و زمین که لانـه دارد، و تخـم می گـذارد گـفته شـده اسـت. و بیان شـده که هـر پـرنـده سـه 

سـنگ در چـنگال و مـنقار خـود داشـت. و بـعد از ریختن سـنگ هـا بـر روي لـشگریان مـرض آبـله پـدید آمـد، و هـمه را نـابـود کرد 

جز یک نفر. 

سجل: 

مقاییس: یدلّ علی الضباب شیء بعد إمتلائه. 

التحقیق: هـو الجـمع و الکنز. ان السجیل مـن السجّـل، و هـو علی فعیّل مـبالـغة کالـصّدیق. و یدلّ علی مـا یجتمع اجـزاءه و یشتدّ 

للرّمی کالطیّن اللزّق الصّلب المطبوخ. 

فهذه کلمة عربیة اصیلة و لیست بمأخوذة من الفارسیة، گل سنگ. 

هـر چیزي که اجـزاي جـمع و یک پـارچـه داشـته بـاشـد، و در عین حـال چـنان محکم بـاشـد، که بـراي پـرتـاب مـناسـب بـاشـد. 

مانند گِل و خاكِ مرطوبی که خشک و خیلی سفت شده باشد. 

سجّیل ریشه ي عربی دارد، و منشاء فارسی به گمان عده اي ندارد. 
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عصف: 

مـقاییس: یدلّ علی خـفةّ و سرـعـة. فـالاول مـن ذلک الـعصف: مـا علی الحـبّ مـن قـشور الـتّبن. و الـعصف مـا غلی سـاق الـزرع مـن 

الورق الذی لیس فتفتت کل ذلک من العصف. فجعلهم کعصف مأکول، قال بعض المفسرّین: کلّ زرع أکل رزعه و بقی تنبه. 

التحقیق: هــو سـرـعــة بشــدّة. (در آیه) الــعصف مــا فیه و فی جـرـیان حیاتــه سـرـعــة شــدیدة الی الــفناء. و لیس لــه صــلابــة و دوام و 

استمرار حیاة، بل یفنی و یصفرّ و یزول سریعاً. و هذا اذا انضمّ الی کونه مضاغاً و مأکولاً، فیشتدّ فنائه و زواله.  

المیزان: الـعصف  ورق الـزرع و الـعصف المـأكوـل ورق الـزرع الـذي أكـل حـبه أو قشـر الحـب الـذي أكـل لـبه و المرـاد أنـهم عـادوا بـعد وقوـع 

السجيل عليهم أجسادا بلا أرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق أجوافهم. 

سـرعـت شـدید، اصـلِ مـعنا در آیه بـا نـگاه بـه مـعناي اصلی، سـرعـت گـرفـتن بـه سـمت فـنا و اضـمحلال اسـت. وقتی بـه مـأکول 

ضمیمه می شود، نشان دهنده ي زوال و فناي سریع تر است.  

عـصف بـه پـوسـته و غـلافِ دانـه، وقتی دانـه از درون فـاسـد شـده بـاشـد هـم اطـلاق می شـود، که بـاز مـصداقی از مـعناي اصلی 

است. 
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آیه 1: 

أَلَمْ ترََ كيَْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحَْابِ الْفيِلِ 

این آیه اسـتفهام انکاري اسـت؛ نـزدیکی زمـان وقـوع حـادثـه بـه نـزول آیات، دلیل آمـدن ألـم ترـ کیف را روشـن می کند. در اذهـان 

مـردم آن دوران این واقـعه کامـلاً زنـده بـوده اسـت. چـند سـالی بیشتر از آن نمی گـذشـته اسـت. و حتی بـعضاً کسانی که این 

اتفاق را دیده بودند، هنوز زنده بودند.  

اصـحاب فیل گـفته شـده اسـت، نـه اصـحاب ابـرهـه یا یمن، چـرا که مـباهـات سـپاهیان یمن بـه فیل هـایشان بـود، و گـمان می کردنـد 

بـا قـدرت زیاد فیل هـا هیچ کس یاراي مـقابـله بـا آن هـا را نـدارد. تکیه گـاه آن هـا فیل بـود، بـنابـراین آمـدن اصـحاب فیل تحقیري 

براي آن ها است.  

آیه 2: 

 أَلَمْ يجَْعَلْ كيَْدهَُمْ فِي تَضْليِلٍ 

قصد آن ها چون پلید بود کید اطلاق شد. و به انجام نرسید، در میانه باقی ماند و تباه شد! 
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آیه 3: 

وَ أرَْسَلَ عَليَهِْمْ طيَرْاً أَبَابيِلَ 

دسـته دسـته پـرنـدگـانی که از پی هـم می آمـدنـد را بـر ایشان فـرسـتادیم. ظـاهـرشـان مـطابـق نـقل، شـبیه پـرسـتو بـوده اسـت. امـّا بـه نـظر 

بـنده اهمیتی نـدارد که نـوع پـرنـدگـان، یا رنـگشان و … چـه بـوده اسـت. مـهمّ اتـفاقی اسـت که افـتاه ، و نـزدیک تـرین تـأدیب الهی 

به زمان ما می باشد؛ که به صورت خرق عادت درباره ي عدهّ اي رخ داده است.  

آیه 4: 

ترَْميِهِمْ بحِجَِارَةٍ منِْ سجِِّيلٍ 

این پـرنـدگـان بـا سـنگ هـایی که چـنان گـِل خشکیده سـفت بـود، سـپاهیان را هـدف قـرار می دادنـد. در عـلتّ مـرگ سـپاهیان ابـرهـه 

مـطالبی گـفته شـده اسـت، مـانـند این که سـنگ هـا بـه هـر کسی می خـورد دچـار بیماري هـایی مـانـند حـصبه و آبـله می شـد، و فـوراً 

می مـرد. بـه نـظر می رسـد این هـا قـصهّ پـردازي اسـت. تـعداد سـنگ هـاي زیاد از ارتـفاع بـالا آسیب فـراوان می زنـد؛ بـه عـلاوه که 

تـرس و الـتهابی که بـه دل سـپاهیان و طـبعاً فیل هـا افـتاده بـود، خـود عـامـل هـلاکت بـود. پـرداخـتن بـه حـواشی حـادثـه، اصـل 

موضوع را که مایه ي عبرت است به حاشیه و فراموشی خواهد برد. 
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آیه 5: 

فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأْكوُلٍ 

سـپاهیان ابـرهـه بـه سـرعـت بـه سـمت هـلاکت رفـتند. یعنی از زمـان ریزش سـنگ هـا تـا هـلاکت آن هـا زمـانی فـاصـله نشـد. دو بیان 

براي هلاکت در تفاسیر وجود دارد، که هر دو می تواند نشانه هایی از سرعت هلاکت آن ها باشد: 

1. مانند غلاف و پوسته ي دانه که از میان تهی و فاسد می شود از میان رفتند. 

2. چنان کاهی گردیدند که چهارپایان خورده، و به سرگین تبدیل شده، و پایمال شده است. 

در واقع آیه می خواهد هم سرعت هلاکت، و هم باقی نماندن آن ها را بیان نماید. 

مطلبی ذوقی: 

وقـوع این حـادثـه در سـال تـولـّد پیامـبر مهـربـان، لـطافـت و حکمتی دارد. پـس از این حـادثـه، خـرق عـادت دیگري (عـذاب 

عـمومی الهی) اتـفاق نیفتاده اسـت. لـطافـت آن بـرکت و رحـمتی اسـت که بـا تـولـّد جـسمانی پیامـبر رخ داد، و عـالـم را فـرا 

گرف؛ و عذاب عمومی رخت بربست. به واسطه ي وجود مبارك او، عذاب در دنیا دیگر به این شکل واقع نخواهد شد.  

لـطافـت دیگر، نـقلِ این داسـتان بـراي پیامـبر اسـت، که بـا عـبارت ألـم ترـ کیف فـعل ربکّ … بیان گـردید. گـویا هیچ کس در عـالـم 

نیست؛ بـا وجـود این که در آن زمـان چـنان که بیان شـد، عـدهّ ا ي زیادي بـا چـشمان خـود این حـادثـه را دیده بـودنـد؛ امـّا انـگار 

اصلاً دیگران نیستند. خداوند با پیامبرش سخن می گوید، و او با جان می شنود. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فلق 

آیه 1:  

قُلْ أَعوُذُ برِبَِّ الْفَلقَِ 

عوذ: 

مقاییس: هو الالتجاء الی الشیء ثمّ یحمل علیه کلّ شیء لصق بشیء أو لازمه. 

پناه بردن براي دفع شرور موجود، که خوف از آن وجود دارد. 

فلق: 

مقاییس: فرجة و بینونة فی الشّیء، و علی تعظیم شیء و الفلق الصبح. لأنّ الظلام ینفلق عنه. 

التحقیق: هوـ انـشقاق مـع حـصول إبـانـة بین الـطرفین. و الـنظر فی الـشقّ الی حـصول مـطلق الانـشقاق سوـاء حـصل تـفرقّ أم لا. و مـن 

مصادیقه انفلاق فی الحبةّ و النوّی، و الفلاق بین الظّلمة و النور.  

218



جـدا شـدن و انـشقاق میان دو چیز، فـالـق الحـبّ و الـنوّی (انـعام، آیه 95) نیز از همین ریشه بـه مـعناي شکافـتن دانـه و هسـته 

می باشد؛ اطلاق به صبح هم به جهت شکافته شدن تاریکی شب و برون شدن صبح از دل آن است.  

فـلق در لـسان عـرب بـه خـلق هـم بـه صـورت کلّی اطـلاق می شـود. دلیل آن بـا تـوجـّه بـه ریشه ي واژه، تـحقّق هـمان انـفلاق 

است، یا به زبان فلسفی الشّیء ما لم یتشخصّ لم یوجد. 

بـه دو روش می تـوان آیات را مـعنا کرد، طـریقی که مـشهور رفـته انـد فـلق را بـه مـعناي جـدا شـدن نـور از تـاریکی، یا هـمان 

برون آمدن نور از تاریکی معنا کرده اند؛ که در واقع به معناي صبح است.  

معناي دوم خلَق است. از آن جهت که اشیاء از عدم به ساحت وجود می آیند، و تشخّص در این ساحت می یابند. 

فـارغ از این که کدام مـعنا را تـرجیح دهیم، آمـدن قـُل در ابـتداي سـوره نیاز بـه دقـّت زیادي دارد؛ در سـوره ي کافـرون تـا حـدّي 

، خـللی در مـعنا رخ نمی داد. چـنان که در دیگر سـوري که بـا قـل آغـاز  بـه آن اشـاره گـردید. اگـر آیه چنین بـود أَعُـوذُ بِـربَِّ الْـفَلقَِ

می شـود هـم همین طـور اسـت. یک نکته در سـوره ي کافـرون بیان گـردید (فـایده ي گـفتار). این فـایده گـرچـه درسـت اسـت، امـّا 

چـون از دایره ي عـلم مـا خـارج اسـت، قـابـل اسـتفاد بـراي مـا نیست. آن چـه مـا می پـنداریم این اسـت که اصـل بـاور اسـت، و 

گفتار فقط نشانه و علامتی بر آن باور می باشد، با این وجود چرا لازم است باور به گفتار بیاید تا اثراتش آشکار  

گردد؟ بنابراین به جهت جهل خود از این بحث عبور می کنم. 

لطیفه ي دیگري که می تـوان بیان کرد، مسـتفاد از تـرجـمه ي زیبایی اسـت که جـناب ملکی بـراي این عـبارت کرده انـد (تـرجـمه 

روان): ((حـرفـت در زنـدگی این بـاشـد.)) این تـرجـمه بـابی را بـر انـسان می گـشاید، که مـطالـب این سـور مـانـند تـابـلویی اسـت 

که بـاید هـمواره پیش روي انـسان بـاشـد؛ و زنـدگیش را بـر اسـاس مـفاهیم آن بنیان نهـد. گـویا تـأکیدي بـر عـدم فـرامـوشی انـسانِ 
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غـافـل اسـت. مـثال روزمـره اش این اسـت که بـزرگی می خـواهـد تـوصیه هـایی بکند، در ابـتداي هـر فـراز از گـفتارش می گـوید: 

ببین حواست باشد، و بعد مطالبش را بیان می کند. این برداشت براي ما قابل درك تر است. 

بـرداشـتی دیگر می تـوانـد این بـاشـد که جـریان مـعارف از عـالی بـه سـافـل اسـت. وقتی پیامـبر بـه مـعارف گـویا گـردد، خـلق رتـبة 

بـعد الرـتـبة می تـوانـد بـه این مـعارف گـویا و عـامـل گـردد. بـه پیامـبرش می فـرمـاید بـگو، گـویا می فـرمـاید بـه واسـطه ي تـو خـلق 

اجازه دارند بگویند و باور کنند. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

مـطلب بـعدي اسـتعاذه اي اسـت که در این سـوره، و سـوره ي نـاس آمـده اسـت. مـطالـب بسیاري در کتب تفسیري مبنی بـر 

چـرایی و مـنشأ آن بیان شـده اسـت. این که سـوره ي فـلق و نـاس مـعوّذتین نـامیده می شـونـد، بـه جهـت همین اسـتعاذه اي اسـت 

که در ابـتداي این دو سـوره آمـده  اسـت. عـوذ پـناه  بـردن بـراي دفـع شـرور احـتمالی یا قطعی اسـت. ظـاهـراً در فـرهـنگ اعـراب 

آن دوران عـوذه یا تـعویذ بـه عـباراتی گـفته می شـده اسـت که یا خـوانـده می شـده، و یا نـوشـته و بـا خـود حـمل می کردنـد، و یا 

در جایی قرار می دادند تا از شرور خاصّ و عام در امان بمانند.  

در این جا خوب است مطالبی از تفسیر برادر گران قدر آقاي نیک اقبالی نقل کنم: 

این تـعویذ نـویسی و دعـانـویسان مـدعی دو کار بـودنـد: یکی اطـلاعـات از مغیبات، یعنی گـذشـته و آینده ي افـراد، که بـه آن 

کهانت می گفتند؛ و دوم قدرت حلّ مشکل از طریق نوشتن دعا یا باطل کردن طلسم که به آن سحر می گفتند.  

عـده اي بـه یکی یا هـر دوي از آن هـا مسـلّط بـودنـد، و در مـقابـل عـده ي زیادي هـم بـودنـد که تـوانـایی هیچ کدام را نـداشـتند. 

تـوانـایی آن هـا فـقط وابسـته کردن افـراد از طـریق تلقینات مـثبت بـه خـود اسـت. این سـنتّ سیئّه از قـدیم تـا امـروز رواج دارد، و 

اسلام براي مقابله با آن دو سوره را نازل کرد، و از لحاظ لسان شریعت نیز به مقابله با آن پرداخت. (پایان مطلب ایشان) 

جـمع بـندي این که این دو سـوره اشـتراکی بـا هـم دارنـد، که پـناه بـردن بـه خـداونـد مـتعال اسـت. اسـتعاذه در تـمامی امـور و در 

واقـع هـمه ي شـرور اسـت. یکی از این شـرور (چـه حقیقی و چـه پـنداري) که در دوران هـاي مـختلف در اذهـان انـسان هـا شکل 

گرفته است، سحر و مانند آن است. 
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آیه 2:  

منِْ شرَِّ مَا خَلقََ 

در صـدر بـحث بیان گـردید که دو مـعنا می تـوان بـراي آیه ي اول لـحاظ کرد (شکافـتن نـور از میان ظـلمت، خـلق)؛ بـا تـوجـّه بـه 

آیه ي دوم بـه نـظر می رسـد خـلق اقـوي بـاشـد. بـه عـلاوه که هـر دو مـعنا بـر صـبح اولـویت دارد. اشـاره ي این آیه بـه شـرارت 

خـلق اسـت، مـراد از شـرارت یا  ظلمتی اسـت که خـلق بـا قـطع نـظر از خـالـق در آن فـرو می رود و دامـن خـود و دیگران را 

می گیرد. یا مـراد جـنبه ي مـادّي نـزول او در عـالـم مـادهّ اسـت. روشـن اسـت که خـلقت احـسن اسـت، و شـرّي در آن نمی بـاشـد. 

به این دو آیه توجهّ کنیم: 

1. سوره سجده، آیه 7: الَّذِي أَحْسنََ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ وَ بَدَأَ خَلقَْ الإنِْْسانِ منِْ طِينٍ. 

2. سـوره نـساء، آیه 79: مـا أَصـابَـكَ مِـنْ حَـسنَةٍَ فَـمنَِ الـلَّهِ وَ مـا أَصـابَـكَ مِـنْ سَـيِّئةٍَ فَـمنِْ نَـفْسكَِ وَ أرَْسَـلنْاكَ لِـلنَّاسِ رَسُـولاً وَ كَـفى بِـالـلَّهِ 

شهَيِداً. 

مولوي در بخش دوم دفتر چهارم حکایتی دارد، که بیتی از آن این است (مستفاد از تفسیر نیک اقبالی):  

پس بد مطلق نباشد در جهان      بد به نسبت باشد این را هم بدان 

پـناه بـردن از شـرور خـلق بـه خـداونـد مـتعال، جـنبه اي ظـاهـري دارد که هـمان اسـتعاذه ي در گـفتار اسـت؛ امـّا حقیقت این اسـت 

که صـرفِ گـفتار، یا بـاور سـطحی ثـمري بـراي انـسان نـدارد؛ انـسان تـا بـه مـنشاء این شـرور واقـف نـگردد، و مـعناي پـناه بـردن را 

وجـدان نکند، بهـره ي چـندانی از لـفّاظی نـخواهـد داشـت. این شـرور فـقط در غیر نیست، بلکه در خـود مـا نیز هسـت، در واقـع 

هـر شـرَّي که بـه انـسان می رسـد در خـود او هـم هسـت، حـال یا فـرصـت بـروز آن را داشـته اسـت و یا نـه؛ بـنابـراین پـناه بـردن بـاید 

معنایی عمیق تر داشته باشد.  
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انـسان وقتی بـه مـوجـودي عـالی رو می کند و در اصـطلاح بـه او پـناه می بـرد، حـالی اسـت که امیدي بـه رهـایی از جـانـب خـود، 

و دیگران نـدارد. وقتی تـوجـّه و امیدش یک سـره بـه او شـد، مـنشأیی که داراي واقعیت نیست، رخـت بـرمی بـندد؛ از شـرّ خـود 

که پـندار بـود رهـا می شـود؛ امـّا بـاز هـم ممکن اسـت شـرور دیگران بـه او آسیب بـزنـد. این جـا پـناه بـردن مـعناي ادقّی پیدا 

می کند. تـوضیح آن مـبسوط و از حـوصـله ي این نـوشـتار خـارج اسـت. بـه طـور اخـتصار این که انـسان 4 سـاحـت دارد: روح، 

نـفس، ذهـن و بـدن. عـرفـا بـر خـلاف فـلاسـفه، عـلماي الهیّات و اهـل کلام قـائـلند انـسان بـه حـمل هـو هـو فـقط روح اسـت. چـرا 

که فـقط یک هـویتّ دارد. سـه سـاحـت دیگر دارایی انـسان اسـت نـه حقیقتش. سـاحـت روح دلیل یگانگی و وحـدت عـالـم 

اسـت. مـقصود مـا همین جـا اسـت؛ وقتی نـفس، ذهـن و بـدن دارایی شـدنـد، و نـه حقیقت، هیچ اتـفاقی در عـالـم نمی تـوانـد بـه مـا 

نـفوذ کند. بـراي مـثال اگـر کسی بـه وسیله اي از شـما آسیب بـزنـد، بـه شـما آسیب نـزده اسـت؛ پـس دلیلی وجـود نـدارد که 

غمگین شـوید. اگـر کسی بـه عـقاید انـسان حـمله کند، بـاز فـقط بـه داراییش تـاخـته اسـت، نـه بـه خـود او؛ پـس بـاز هـم آسیبی بـه 

او نـرسیده اسـت. هـرچـه وابسـتگی بـه غیر کمتر شـود، آسیب پـذیري انـسان هـم کمتر می گـردد. تـا جـایی که فـقط تـماشـاگـر 

هستی می شود. این مطلب بسیار وسیع و دقیق است، بالاختصار در این نوشتار بیان گردید. لطفاً در آن دقتّ بفرمایید.  

حـال بـه اصـل بـحث بـازگـردیم، وقتی انـسان بـه این مـرحـله از رشـد روحی رسید، هیچ شـرّي بـه او نـخواهـد رسید؛ چـرا که 

هیچ مـوجـودي غیر از خـداونـد مـتعال بـه حقیقت انـسان راه نـدارد، و خـداونـد خیر مـحض اسـت؛ بـنابـراین هـمه چیز در 

لایه هـاي وراي انـسان تـمام شـده، و راهی بـه درون پیدا نمی کند. اگـر در این مـطلب دقـّت نـماییم مـتوجـّه خـواهیم شـد که پـناه 

بـردن از شـرور، دیگر فـقط لـسانی نمی بـاشـد. بـاوري سـالـم و الهی اسـت که بـاید در انـسان مسـتقرّ شـود، آن وقـت اسـت که 

انسان از شرور به کلّی ایمن می گردد.  
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آیه 3:  

وَمنِْ شرَِّ غَاسقٍِ إِذاَ وَقبََ  

غسق: 

مفردات: شدة ظلمة، و الغاسق اللیل المظلم. 

التحقیق: هوـ الـظلمة الـنازلـة المحیطة سوـاء کانـت فی مـادّی أو مـعنویّ. فـالمـادّی کما فی غـسق اللیل، و أمـا الـغاسـق: فـهو کلّ شیء 

نزل و أحاط مادیاً کظلمة فی اللیل، أو معنویاً کالکدورات و الظلمات الغاشیة للقلب. 

شدتّ ظلمت و تاریکی به حدّي که فراگیر باشد. 

وقب:  

مقاییس: غیبة فی مغاب. (در آیه) اللیل اذا نزل. 

التحقیق: هو دخول شیء فی محلّ و من مصادیقه تجمّع الماء فی حفرة، دخول الظلمة فی اللیل. 

داخـل شـدن چیزي در محـلّی اسـت. چـنان که عـرب در تجـمیع آب در حـفره اي می گـوید: وقـب. داخـل شـدن شـب در ظـلمت 

هم به همین جهت استعمال شده است. 

آیه ي سـوم فـقط یک احـتمال را در آیه ي اول بـاقی می گـذارد، و آن خـلق اسـت. فـلق، غـاسـق، و وقـب اسـتعاره اي اسـت که از 

حـال انـسان آمـده اسـت. روشـن اسـت وقتی شـب فـراگیر شـود، و هـمه جـا را بـپوشـانـد شـرّي نـدارد! در سـوره ي قـصص، آیه  73 

آمده است: وَ منِْ رَحْمتَهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لتَِسْكنُوُا فيِهِ وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ. 
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حـال که تـاریکی شـب اسـتعاري اسـت، بـاید روشـن نـمود که اسـتعاره از چیست. ظـلمت دیجوري که فـراگیر اسـت، حـالِ 

انسان غافل است. وقتی است که انسان توجّهش به خالقش نمی باشد، چنان که در آیه ي اول بیان گردید. 

حـال روشـن می شـود که این آیات چـه ارتـباط پیوسـته اي بـا هـم دارنـد. او انـسان را خـلق کرد، و امکان غـفلت گـرچـه پـنداري 

بـاشـد را در او قـرار داد، حـالِ غـفلت شـروري را در انـسان پـدیدار می کند، که ریشه  ي هـمه ي آن هـا خـودش می بـاشـد. ریشه ي 

آن غـلبه ي تـاریکیِ پـنداريِ خـود، بـر نـور تـوجـّه و حـضور حـضرت حـقّ اسـت. فـقط یکی از مـصادیق غـسق سحـر و مـانـند آن 

می باشد. 
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آیه 4:  

وَمنِْ شرَِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ    

نفث: 

مقاییس: یدلّ علی خروج شیء من فم أو غیره بأدنی جرس. 

التحقیق: هـو نـفخ شـدید مـن الـفمّ فیه ریق قلیل. و لا یخفی أن الـنفث اعـمّ مـن أن یکون فی أمرـ مـادّی أو فی أمرـ مـعنوی. فیقال 

نفث من فیه إذا أخرج بالنفخ شیئاً من الریق، و نفث الله فی قلبه اذا نفخ امراً روحانیاً فی القلب و نفث الساحر فی الشیء.  

دمیدن تـند و شـدید از دهـان. ممکن اسـت مـادّي یا مـعنوي بـاشـد: مـادّي هـمان مـعناي اصلی اسـت که ذکر شـد. مـعنوي هـم در 

زبان عرب استعمالاتی دارد، مانند: نفث الله فی قلبه، یا نفث السّاحر فی الشیء. 

  عقد:

 محکم بودن اجزاء در یک محلّ است. مقابلش حلّ است به معناي گشودن عقد. گره در فارسی از مصادیق آن است.

این کریمه همان طور که بیان گردید از مصادیق ظلمت است. تأنیث نفاثات از دو جهت می تواند باشد: 

1. نفوس که مؤنثّ است. 

2. رواج بیشتر سحر میان زنان در آن دوران. 

مراد این است  که براي سحر گره هایی می زدند، و گاه گره بر گره، و بر آن اورادي می خواندند، و معمولاً آن را 

در جایی مخفی می کردند. این کار در آن روز رواج بسیار داشت. 
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آیه 5:  

وَمنِْ شرَِّ حَاسِدٍ إِذاَ حَسَدَ  

حسد: 

مصباح: اذا کرهتها عنده و تمنیّت زوالها عنه.  

التحقیق: هو یطلب زوال النّعمة و التضررّ لصاحب النّعمة، بل ینازع الله تعالی فی إعطائه و تدبیره و لا یرضی بفعل الله المتعال. 

حـالی اسـت که انـسان از نـعمت داشـتن دیگري در وجـودش پـدید می آید. گـویا ذي نـعمت بـودن دیگري بـرایش سنگین 

است، و دوست دارد آن نعمت از بین برود. حسد این حال درونی است چه به عملی منجرّ شود، و چه عملی صورت  

نگیرد. 

از دیگر مـصادیق ظـلمت حسـد اسـت. حسـد وقتی اسـت که انـسان تحـمّل نـعمت دیگري را نـداشـته بـاشـد، و از تـه 

دل می خواهد که آن نعمت زوال پیدا کند. خواه منتج به عمل بشود و خواه نشود. 

سحـر و حسـد در واقـع هـر دو یک ریشه دارنـد، و آن زوال نـعمت از کسی اسـت. ریشه ي قـبح و ظـلمت فـراگیر این 

دو عمل، راضی نبودن به فعل و بخشش الهی است، که ریشه اش باور نداشتن به خداوند متعال است. 
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بـا تـوجـّه بـه این که مـوضـوع حسـد بحثی اخـلاقی اسـت،  (الـبته که تـمامی مـوضـوعـات و مـفاسـد اخـلاقی ریشه در بـاور انـسان 

دارد) چند روایت براي تکمیل بحث نقل می شود. 

۱. الصّادق (علیه السلام)- لِلحَْاسِدِ ثلَاثَُ علَاَمَاتٍ یَغتَْابُ إِذاَ غَابَ وَ یتََمَلَّقُ إِذاَ شهَِدَ وَ یَشْمتَُ بِالمُْصیِبهًَْ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۰۴ 

۲. عنَْ جرََّاحٍ المَْداَئنِِیِّ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَ الحَْسَدَ یَأکُْلُ الإِْیمَانَ کَمَا تَأکُْلُ النَّارُ الحطَْبَ.  

الکافی، ج۲، ص۳۰۷ 

۳. عنَِ الْفُضیَْلِ بنِْ عیَِاضٍ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَ المؤُْْمنَِ یَغبِْطُ وَ لاَ یحَْسُدُ وَ المنَُْافقُِ یحَْسُدُ وَ لاَ یَغبْطُ.  

الکافی، ج۲، ص۳۰۷ 

۴. عنَْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طَالبٍِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَادَ الحَْسَدُ أَنْ یَسبْقَِ الْقَدرَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۰۲ 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ناس 

روایتی در فضیلت سوره:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأهََـا عِـنْدَ الـنَّوْمِ کَانَ فِی حِـرزِْ الـلَّهِ تَـعَالَی حتََّی یُصبْحَِ وَ هِیَ عُـوذَهًْ مِـنْ کُلِّ أَلَـمٍ وَ وَجَـعٍ وَ آفهًٍَْ وَ 

هِیَ شِفَاءٌ لمنَِْ قرََأهََا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۰ 

آیات 1 تا 3:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ  

قُلْ أَعوُذُ برِبَِّ النَّاسِ، مَلكِِ النَّاسِ، إِلهِ النَّاسِ 

ربّ: 

مقاییس: إصلاح الشّیء و القیام علیه. 

مفردات: إنشاء الشّیء حالاً فحالاً إلی حدّ التّمام. 

التحقیق: ســـوق الشّیء إلی جـــهة الکمال و رفـــع الـــنوّاقـــص بـــالتخـــلیة و التحـــلیة، و هـــذه الحقیقة الأصلیة یعبرّ عـــنها فی مـــورد 

بالإصلاح، و فی مورد آخر بالإنعام و فی الآخر بالمدبرّ. و أمّا المالکیة و المصاحبة و السیّادة و … من لوازم الأصل و من آثاره. 
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اصـلاح دائمی شیء (مـقاییس)، راهـبري شیء در هـمه حـالات تـا رسـانـدن بـه حـد کمال (مـفردات)، راهـبري و رسـانـدن شیء 

یا موجود تا سر حدّ کمال با رفع نواقص، و ایجاد کمالات مختصّ آن. 

ملک: 

مقاییس: یدلّ علی قوّة فی الشّیء و صحة. 

التحقیق: هــو التســلّط علی شیء بحیث یکون اختیاره بیده، و هــذا التســلّط إمّــا بــانســبة الی ذات الشیء اصــلاً و فـرـعــاً کما فی 

مالکیة الله لخلقه، أو بالنسبة الی الذات اعتباراً کما فی المملوک و المبیع و … . 

تسـلّط بـر چیزي بـه شکلی که اختیار آن در دسـت مسـلَّط بـاشـد. این تسـلّط می تـوانـد حقیقی مـانـند مـالکیت خـداونـد مـتعال، یا 

مجازي مانند مالکیت انسان بر اموالش باشد.  

اله: 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 
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دو ریشه بـراي آن ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

سـوره ي فـلق و نـاس را مـعوّذتین گـویند، بعید نیست که این دو سـوره بـا هـم، یا بـا فـاصـله ي انـدکی از هـم نـازل شـده بـاشـند. 

معناي استعاذه به صورت مبسوط در سوره ي فلق بیان گردید.  

فـحواي کلَّی سـوره ي فـلق دربـاره ي مخـلوقـات و شـروري اسـت که از آن هـا بـرمی خیزد؛ و سـوره ي نـاس دربـاره ي خـداونـد 

متعال، و پناه بردن به او است.  

مطالب پیرامون قل و استعاذه در سوره ي فلق بیان گردید. 

در آیات ابـتدایی سـوره خـداونـد مـتعال بـا 3 وصـف تـوصیف می شـود: ربّ، الـه و ملک. مـرحـوم عـلّامـه در چـرایی آمـدن این 

اوصاف تعبیر جامعی دارند:  

مـن طـبع الإنـسان إذا أقـبل عـليه شرـ يحـذره و يـخافـه علی نـفسه و أحـسن مـن نـفسه الـضعف أن يـلتجئ بمـن يـقوی علی دفـعه و يـكفيه 

وقـوعـه و الـذي يرـاه صـالحـا لـلعوذ و الاعـتصام بـه أحـد ثـلاثـة إمـا رب يـلي أمرـه و يـدبرـه و يرـبـيه يرـجـع إلـيه فـي حوـائـجه عـامـة، و ممـا 

يـحتاج إلـيه فـي بـقائـه دفـع مـا يهـدده مـن  الشـر، و هـذا سـبب تـام فـي نـفسه، و إمـا ذو قوـة و سـلطان بـالـغة قـدرتـه نـافـذ حـكمه يـجيره إذا 

استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته كملك من الملوك، و هذا أيضا سبب تام مستقل في نفسه.  

و هـناك سـبب ثـالـث و هوـ الإلـه المـعبود فـإن لازم مـعبوديـة الإلـه و خـاصـة إذا كـان واحـدا لا شرـيـك لـه إخـلاص الـعبد نـفسه لـه فـلا يـدعوـ 

إلا إياه و لا يرجع في شي ء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده و لا يعمل إلا ما يشاؤه.  
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سپس ایشات آیاتی را نقل می کنند که این اوصاف در آن ها بیان شده است:  

هُ رَبُّكُمْ لهَُ المُْلكُْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فَأنََّی تُصرَْفوُنَ.  هر سه صفت در این کریمه بیان شده است: سوره زمر، آیه 6: ذلِكُمُ اللَـّ

مالکیت در این دو آیه بیان شده است: سوره مزمل، آیه 91: ربَُّ المَْشرْقِِ وَ المَْغرْبِِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ فَاتَّخِذْهُ وَكيِلاً. 

سوره حدید، آیه 5: لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ إِلَی اللَّـهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ. 

وقتی انـسان خـداونـد را بـا این اوصـاف درك کرد، قهـراً و بـاطـناً بـه او پـناه خـواهـد بـرد. او مـربّی انـسان اسـت، حـال و آینده اش 

را می دانـد، و او را بـه سـوي هـدف والایش راهـبري می کند. او مـالک حقیقی انـسان نیز هسـت، انـسان عـبد مـحض و طـلق او 

اسـت، بـنابـراین مسیر و خـطرات انـسان را از خـودش بهـتر می دانـد، و یک لحـظه او را رهـا نمی کند. و در نـهایت او مـعبود 

انـسان اسـت، جـامـع مـعناي ربّ و مـالک، الـه اسـت. خـضوع و بـندگی تکویناً فـقط بـراي او اسـت. درسـت اسـت که انـسان 

راهی به شناخت او ندارد، و انجامش جز تحیرّ نیست، امّا بندگی تنها و شیرین ترین راه براي انسان است.  

آمـدن واژه ي نـاس عـلاوه بـر لـطافـت ادبی، لـحاظ مـعنایی هـم دارد. پیامـبر خـود از مـردم اسـت و بـه او پـناه می بـرد. وجـهه ي 

خـلقی ایشان یکی از انـسان هـا اسـت، پـس وقتی او پـناه می بـرد، هـمه ي مـوجـودات راهی جـز پـناه بـردن بـه خـداونـد مـتعال 

ندارند.  

تـرتـّب مـعرفتی نیز در آمـدن این اوصـاف وجـود دارد. حـال انـسان نسـبت بـه خـداونـد وجـود مـراتبی دارد. در ابـتدا انـسان در 

تـمامی سـاحـت هـاي زنـدگی وجـود ربّی را حـسّ می کند، که او را پیش می بـرد. می بیند هـمه ي امـورش تـحت ربـوبیت بـا 

عظمتی اسـت، و حـال ذلـّت و خـضوعی در قـلبش پیدا می شـود. می خـواهـد خـود را بـه کلّی بـه او بسـپارد، حـال بـندگی و 

عـبودیتّ حقیقی این جـا جـلوه گـر می شـود. سـپس او را مـالک حقیقی خـود می بیند. چـنان که در لـسان بعضی از عـرفـا آمـده 

اسـت: الـعبد کالمیتّ بین یدی الـغسّال. (سـند روایی بـراي این روایت نیافـتم) وقتی بـنده از این حـال خـشنود و راضی بـاشـد، 

حـال دیگري بـرایش جـلوه گـر می شـود؛ خـود را در میان عـظمت او متحیرّ می یابـد. بـاز جـمله اي در لـسان عـرفـا هسـت که تـا 
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) زدنی فیک تحیرّا. هـر آن بـر این تحیرّ افـزوده می شـود، و در نـهایت بـه لا إلـه إلاّ الـله که  کنون سـندش را نیافـته ام: الـلهمّ (ربّ

همان إله است می رسد؛ و خود را به کلّی می بازد. این مفهوم حقیقی پناه بردن است. 

مطلب فوق که نگاشته شد به المیزان مراجعه کردم، در عجب دیدم که ایشان در صفحه ي 459 جلد 20 می فرماید:   

و ممـا تـقدم ظهـر أولا وجـه تـخصيص الـصفات الـثلاث: الرـب و المـلك و الإلـه مـن بـين سـائرـ صـفاتـه الـكريمـة بـالـذكرـ و كـذا وجـه مـا بـينها 

مـن الـترتـيب فـذكرـ الرـب أولا لأنـه أقرـب مـن الإنـسان و أخـص ولايـة ثـم المـلك لأنـه أبـعد مـنالا و أعـم ولايـة يـقصده مـن لا ولـي لـه يـخصه 

و يكفيه ثم الإله لأنه ولي يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادي. 

233



آیات 4 تا 6:  

منِْ شرَِّ الوَْسوْاَسِ الخنََّْاسِ، الَّذِي يوَُسوْسُِ فِي صُدُورِ النَّاسِ، منَِ الجنَِّْةِ واَلنَّاسِ. 

وسوس: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی صوت غیر رفیع، یقال لصوت الحلیّ وسواس و همس. 

التحقیق: هــو جـرـیان صــوت خفیّ یحدث فی الــنفس مــن دون أن یکون علی حقیقة. ســواء کان مــن شیطان انــس أو جــنّ. و یقابــله 

الوحی و الالهام و ما یلقی فی النفس رحمانیاً.  

حدیث نفس با صوت خفیّ که غالباً حقیقتی وراي آن نیست. 

خنس: 

مقاییس: یدلّ علی استخفاء و تسترّ. قالوا الخنس: الذهاب فی خفیة.  

التحقیق: هو التأخرّ اذا کان من شأنه التقدم و الانبساط. 

تهـذیب: قـال اکثر أهـل التفسیر إنّـها الـنجوم و خـنوسـها أنّـها تغیب و تکنس: تغیب أیضاً کما یدخـل الضبیّ فی کناسـة و الخـنّس 

جمع خانس تستر کما تکنس الظباء. 

پنهان شدن که معولاً پس از آشکار شدن است. طوري که گویا رخ می نماید و بلافاصله پنهان می شود. 

صدر: 

مقاییس: اصلان: أحدهما یدلّ علی خلاف الورد (ورود)، و الآخر صدر الانسان و غیره. 
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ظـهور این آیات در وسـوسـه هـاي شیطان اسـت. صـفت خـنّاس که دربـاره ي شیطان آمـده اسـت بسیار دقیق اسـت. هـمان طـور 

که در لـغت بیان شـد خـنّاس ظـهور بـعد الإخـتفاء اسـت. وسـوسـه ي شیطان آن قـدر خفی و پـنهان اسـت که گـویا اصـلاً شنیده 

نمی شـود. پـس از تـن دادن بـه آن اسـت که انـسان مـتوجـّه می شـود. نـاگـهان می بیند رغبتی بـه کاري پیدا می کند، که اصـلاً در 

ذهـنش هـم بـه آن کار مـتوجـّه نـبود. نـاگـهان میل عجیبی بـه آن کار پیدا می کند. در لـغت خـنّس رکن دیگر مـعنایی هـم وجـود 

دارد؛ وسوسه می کند و ناگهان مخفی می شود. تا انسان به این وسوسه ها ملتفت می شود می بیند اصلاً وجود ندارد.  

راه رهایی از این وساوس که بسیار مخفی استرا در دو آیه از قرآن نقل می کنیم: 

1. در سـوره ي زخـرف، آیه 36 آمـده اسـت: وَ مَـنْ يَـعْشُ عَـنْ ذِكْـرِ الرـَّحْـمنِ نُـقيَِّضْ لَـهُ شَـيطْانـاً فَـهوَُ لَـهُ قَـرِيـنٌ. بـنابـراین اگـر کسی یاد 

خدا باشد،  شیطان با او کاري ندارد.  

2. در سـوره ي مـجادلـه، آیه 19 هـم چنین آمـده اسـت: اسْـتحَوَْذَ عَـليَهِْمُ الشَّـيطْانُ فَـأنَْـساهُـمْ ذِكْـرَ الـلَّهِ أُولـئكَِ حِـزبُْ الشَّـيطْانِ أَلا إِنَّ 

حزِبَْ الشَّيطْانِ هُمُ الخْاسرُِونَ. 

در نتیجه از وساوس گریزي نیست، یاد خدا باعث می شود که مخفی شود، و به محض غفلت دوباره پدیدار می گردد. 

در آیه ي 5 محـلّ این وسـوسـه هـا بیان می گـردد، مـراد از سینه قـلب اسـت. چـرا که محـلّ قـرارگیري قـلب، سینه ي انـسان اسـت؛ 

و مـراد از قـلب جـانِ انـسان اسـت. در سـوره ي حـجّ آیه ي 46 آمـده اسـت: أَ فَـلَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأرَْضِْ فَـتَكوُنَ لَـهُمْ قُـلوُبٌ يَـعْقِلوُنَ بِـها 

أَوْ آذانٌ يَسْمَعوُنَ بهِا فَإنَِّها لا تَعْمَى الأَْبْصارُ وَ لكنِْ تَعْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.  

روشـن می گـردد که این وسـاوس بـا گـوش و دیگر حـواسّ قـابـل درك نیست، بلکه در جـان اثـر می گـذارد، و بـراي همین 

است که انسان ناگهان میل و رغبتی به فعل پیدا می کند.  

آیه ي 6 انـحصار را از شیطان جنّی بـرمی دارد، و انـسان هـایی که ملقی چنین وسـاوسی هسـتند را نیز شـامـل می شـود. در 

سـوره ي انـعام، آیه  112 آمـده اسـت: وَ كَـذلِـكَ جَـعَلنْا لِـكُلِّ نَـبِيٍّ عَـدُواًّ شَـياطِـينَ الإنِْْـسِ وَ الجِْـنِّ يُـوحِـي بَـعْضهُُمْ إِلـى بَـعضٍْ زُخْـرفَُ الْـقوَْلِ 

غرُُوراً وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلوُهُ فَذرَهُْمْ وَ ما يَفتْرَُونَ. 
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در نتیجه وسـوسـه ي شیاطین بسیار جـدّي اسـت، و نمی تـوان از آن بـه سـادگی عـبور کرد. رهـایی از آن یک راه بیشتر نـدارد، 

یاد خدا و پناه بردن به او.  

دو روایت براي تکمیل بحث: 

علی بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- الـوَسْـواسِ الخَْـنَّاسِ اسْـمُ الشَّیطَْانِ فِی صُـدُورِ الـنَّاسِ یوَُسْـوسُِ فیِهَا وَ یؤُْیِسهُُمْ مِـنَ الخیَْرِْ وَ یَعِدهُُـمُ 

الْفَقرَْ وَ یحَْمِلهُُمْ عَلَی المَْعَاصِی وَ الْفوَاَحِشِ وَ هوَُ قوَْلُ اللَّهِ الشَّیطْانُ یَعِدکُُمُ الْفَقرَْ وَ یَأْمرُکُُمْ بِالْفحَْشاءِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۲  

الـرـّســول (صلی الــله علیه و آلــه)- مَــا مِــنْ مُــؤْمِــنٍ إِلَّــا وَ لِــقَلبْهِِ فِی صَــدرِْهِ أُذنَُــانِ أُذُنٌ ینَْفثُُ فیِهَا المَْلکَُ وَ أُذُنٌ ینَْفثُُ فیِهَا الْــوَسْــواَسُ 

الخنََّْاسُ فیَؤَُیِّدُ اللَّهُ المؤُْْمنَِ بِالمَْلکَِ وَ هوَُ قوَْلهُُ سبُحَْانهَُ وَ أَیَّدهَُمْ برُِوحٍ منِهُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۵۱۲ 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره توحید 

روایاتی در فضیلت سوره: 

۱. الرّسول (صلی الله علیه و آله)- قُلْ هوَُ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلثَُ الْقرُآْن. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۵۲ 

۲. رُوِیَ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) لمََّـا نَـزَلَـتْ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ خَـلقََ الـلَّهُ لَـهَا أرَْبَعهًََْ آلافَِ جَـنَاحٍ فَـمَا کَانَـتْ تمَُـرُّ بمَِـلإٍَ مِـنَ المَْـلاَئِکهًَِْ إِلَّـا 

خَشَعوُا لهََا. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۵۰  

۳. فِـي أُصُـولِ اَلْـكَافِـي محَُـمَّدُ بْـنُ يَـحيَْى عَـنْ أَحْـمَدَ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـنِ الَحُْسَـينِْ بْـنِ سَـعيِدٍ عَـنِ اَلـنَّضرِْ بْـنِ سُـوَيْـدٍ عَـنْ عَـاصِـمِ بْـنِ حُـميَْدٍ قَـالَ: 

سُـئِلَ عَـلِيُّ بْـنُ الَحُْسَـينِْ عَـليَهِْمَا اَلسَّـلاَمُ عَـنِ اَلـتَّوْحِـيدِ فَـقَالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَـلِمَ أنََّـهُ يَـكوُنُ فِـي آخِـرِ اَلزـَّمَـانِ أَقْـواَمٌ مُـتَعَمِّقوُنَ فَـأنَْـزَلَ اَلـلَّهُ 

» فَمنَْ راَمَ ورَاَءَ ذَلكَِ فَقَدْ هَلكََ.  تَعَالَى: « قُلْ هوَُ اَللهُّ أَحَدٌ » وَ الَآْيَاتِ منِْ سوُرَةِ الَحَْدِيدِ إِلَى قوَْلهِِ: «عَليِمٌ بِذاتِ اَلصُّدُورِ

تفسير نور الثقلين، جلد ۵، صفحه ۲۳۱ 
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چند مطلب از این روایت قابل برداشت است: 

1. آیات قـرآن فـراز و فـرود مـعنایی دارنـد. آیات قـرآن در این که کلام خـداونـد مـتعال می بـاشـند همگی یکسانـند، و هیچ 

تـفاوتی نـدارنـد، چـرا که کلام بـا متکلّم سنجیده می شـود. امـّا از لـحاظ مـعنایی بـلاشک داراي تـرتّـب هسـتند. قـرآن کتاب هسـتی 

شـناسی و عـرفـان فـقط نیست. کتابی اسـت بـراي زنـدگی انـسان هـا از همین عـالـم مـادهّ تـا اوج فـناء. بـنابـراین تـنوعّ بسیاري در 

آیات وجـود دارد. بعضی از آیات قـرآن اوج آن هسـتند. تـعداد این آیات در مـقایسه بـا دیگر آیات بسیار انـدك اسـت. مـانـند 

سـوره تـوحید، 6 آیه ي ابـتداي سـوره ي حـدید (که هـر دو در این روایت آمـده اسـت)، آیات 26 تـا 30 سـوره الـرحـمن، آیات 

22 تـا 24 سـوره حشـر، آیه 255 سـوره بـقره، و … . مجـموع این آیات شـاید بـه 100 آیه هـم نـرسـد. امـّا این آیات سـتون و 

شیرازه ي قـرآن کریم، و سـتون اسـلام می بـاشـد. وجـه تـمایز اسـلام بـا دیگر ادیان همین آیات اسـت. در واقـع دین بـر پـایه ي 

اعـتقاداتی اسـت که از مجـموع این آیات اسـتفاده می شـود. بـنابـراین اگـر کسی در هـمه ي دین غیر از این آیات مسـلّط گـردد، 

در واقـع هیچ از دین اسـلام نفهمیده اسـت؛ و اگـر کسی این آیات را خـوب بـه جـان بـنشانـد هـمه ي دین را فهمیده اسـت، چـرا 

که میزان را یافته است، و تمامی گزاره هاي دین را بر آن عرضه خواهد کرد.  

نکته ي مهمی که ذیل مـطلب فـوق خـوب اسـت اشـاره شـود، این اسـت که آیات فـوق در میان قـرآن پـخش هسـتند. قـرآن مـانـند 

دیگر کتب نیست که مـقدمّـه، مـتن اصلی طیّ فـصول مـشخّص، و نتیجه داشـته بـاشـد. بلکه از خـاك شـروع می شـود و نـاگـهان 

تـا اوج عـرفـان پیش می رود. نـاگـهان در میان آیه اي که بیان حکمی سـاده دارد، مطلبی غـامـض و عمیق در انـتهاي آیه بیان 

می گـردد. بـه همین جهـت قـرآن بـاید کتاب بـالینی انـسان بـاشـد، کتابی که هـمواره می خـوانـد و در آن تـأمـّل می کند. بـه مـرور 

این آیات پرده ي خود را کنار زده و قابل فهم می شوند، و مابقی آیات نیز بهتر فهمیده خواهند شد.  

2. هـمه ي قـرآن بـراي هـمه ي انـسان هـا قـابـل اسـتفاده نیست. در روایت آمـده اسـت که این آیات بـراي اقـوامی اسـت که در 

آخـر الـزمـان خـواهـند آمـد، چـرا که آنـان اهـل تـعمّق هسـتند. بـنابـراین چنین نیست که هـمه ي آیات و خـصوصـاً هـمه ي مـعناي 

یک آیه براي همه قابل درك باشد. 
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3. از غیر از آیات تـوحیدي قـرآن نمی تـوانـد تـوحید حـقهّ را بـه طـور صحیح فـهم کرد. هـرکس بـه دنـبال روش هـاي دیگر رود 

هـلاك خـواهـد شـد. قـرآن کلام الهی اسـت، در کمترین عـبارات عمیق تـرین مـعانی را بـا دقّتی غیر قـابـل درك بـراي مـا بیان 

کرده اسـت. هیچ تفکرّي نمی تـوانـد تـوحید صـرف وحـقّ را بـا انـدیشه ي جـزئی بپیماید. بـنابـراین قـرآن بـاید میزان سـنجش 

تفکرّ باشد، نه این که باورهاي بیرون از قرآن را به آیات تحمیل کنیم. 
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آیه 1:  

قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ 

ألله: 

در سوره ي علق بیان گردید، در این جا نیز دوباره می آوریم. 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 

دو ریشه بـراي االله ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

معناي جامع معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

أحد: 

مـصباح: أصـله وحـد، فـابـدلـت الوـاو الـهمزة، فیقال هوـ الوـاحـد و هوـ الأحـد، لإخـتصاصـه بـالأحـدیةّ، فـلا یشارکه فیها غیره، و لهـذا لا 

ینعت به غیر الله تعالی، فلا یقال رجل أحد و لا درهم أحد. 

مقاییس: الاصل الواو، ما استأحدت بهذا الامر، ما انفردت به. 

التحقیق: ان النسبة بین أحد و وحد هی الاشتقاق الأکبر کما فی أمثالها من الکلمات المتقاربة لفظاً و معنیً.  
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اکثر کتب مـانـند مـصباح و مـقاییس ریشه أحـد را وَحـَد دانسـته انـد، التحقیق اشـتقاق اکبر می دانـد، و در نتیجه این که کدام 

ریشه ي دیگري است مشکل است.  

مـعناي هـر دو یکی اسـت. در أحـد اضـافـه اي دارنـد که بعید نیست بـه جهـت اسـتعمال دربـاره خـداونـد مـتعال بـاشـد،  بـه این 

عـبارت که واحـد، وحـدت عـددي اسـت، یعنی دو و سـه و … دارد، امـّا أحـد وحـدتـش عـددي نیست، و مـعناي نفی هـم در 

آن مستتر است. در فارسی یگانه و یکتا معنا می کنند. 

قـُل را در سـور قبلی در حـدّ بـضاعـت شـرح دادیم. مطلبی در این جـا اضـافـه کنیم. چـنان که روشـن اسـت اگـر گـفته میشد: هـو 

االله احـد، مـعنا کامـل بـود. آمـدن قـل بـاید جهـت مـعنایی مـضاعفی داشـته بـاشـد. وقتی بـه پیامـبر گـفته می شـود قـل، یعنی مـعارف 

والایی که در ادامـه بیان می شـود را تـو بـاید بـگویی تـا خـلق بـتوانـد درکی از آن داشـته بـاشـد. راه درك مـعارف بـه واسـطه ي 

ایشان بـر هـمگان گـشوده می شـود. این مـعارف از جـانـب عـقل اول بـه واسـطه ي جـبرائیل بـه قـلب نـورانی نبی اکرم افـاضـه 

می شـود. وقتی او این مـعارف را از وجـود مـبارك عـالی اش دریافـت کرد، گـویاي بـه آن می گـردد، وقتی گـویاي بـه مـعارف 

شد، خلق که ذیل وجودي ایشان است قابلیت درك معارف را می یابد. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

هـو ضمیر اسـت، و طـبق قـواعـد عـرب بـاید مـرجـع ضمیر مـذکور قـبل از خـود داشـته بـاشـد؛ در حـالی که مـرجعی در کلام بـراي 

آن وجود ندارد. به همین جهت دو احتمال می توان در هو داد: 

1. ضمیر شأن باشد، مرحوم علّامه در المیزان نظرشان همین است. 

2. ضمیر نیست، بلکه فـقط اشـاره اي بـه هـویتّ غیبیهّ دارد. اشـاره بـه مـرتـبه ي ذات اسـت که وحـدت حـقهّ اسـت، و اسـماء و 

صـفات و افـعال در آن راهی نـدارد. مـرتـبه ي ذات فـوق ادراك و اوهـام اسـت. فـقط می تـوان بـه آن اشـاره کرد، و سخنی 

. اسـماء و صـفات بـعد از این  نمی تـوان در آن گـفت. چـنان که از حـضرت صـادق علیه السّـلام نـقل اسـت: منَـْ عرَـفََ اَلـلَّهَ كـَلَّ لِـسَانهُـُ

عالم تحقّق می یابند. بنابراین این ساحت فوق اسم جلاله ي االله هست.  
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به روایت زیبایی در این خصوص دقتّ کنیم:  

عَــنْ أَمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) قَــالَ رَأَیتُْ الخَْــضرَِ (علیه الســلام) فِی المَْــنَامِ قَــبْلَ بَــدرٍْ بِلیَْلهًٍَْ فَــقُلتُْ لَــهُ عَلِّمنِْی شیَئْاً أنُْــصرَْ بِــهِ عَلَی 

الأَْعْــداَءِ فَــقَالَ قُــلْ یَا هُــوَ یَا مَــنْ لاَ هُــوَ إِلَّــا هُــوَ فَــلَمَّا أَصْــبحَتُْ قَــصَصتْهَُا عَلَی رَسُــولِ الــلَّهِ (صلی الــله علیه و آلــه) فَــقَالَ لِی یَا عَلِیُّ 

(علیه السـلام) عُـلِّمتَْ الاِسْـمَ الأْعْـظَمَ وَ کَانَ عَلَی لِـسَانِی یوَْمَ بَـدرٍْ وَ أَنَّ أَمیِرَ لمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) قَـرَأَ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ فَـلَمَّا فَـرغََ 

قَـالَ یَا هُـوَ یَا مَـنْ لاَ هُـوَ إِلَّـا هُـوَ اغْـفرِْ لِی وَ انْـصرُنِْی عَلَی الْـقوَْمِ الْکَافِـرِینَ وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السـلام) یَقوُلُ ذَلکَِ یوَْمَ صِفِّینَ وَ هُـوَ 

یطَُارِدُ فَقَالَ لهَُ عَمَّارُ بنُْ یَاسرٍِ یَا أَمیِرَ المؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام) مَا هَذِهِ الْکنَِایَاتُ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الأَْعظَْمُ وَ عِمَادُ التَّوْحیِد.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۲۲ 

ذکري که در این روایت بـه امیرالـمؤمنین تعلیم می شـود، و حـضرت رسـول آن را اسـم اعـظم می دانـد یَا هُـوَ یَا مَـنْ لاَ هُـوَ إِلَّـا هُـوَ 

اسـت. در ظـاهـر این ذکر فـقط چـند ضمیر اسـت و یک نفی، امـّا هـمان طـور که اشـاره شـد بیان مـرتـبه ي هـویتّ غیبیه می بـاشـد. 

هیچ کلامی نمی توان در آن مرتبه گفت. این ذکر بسیار مورد توجهّ عرفا می باشد. 

  

االله چـنان که بیان شـد ألـه اسـت که بـا آمـدن الـف و لام، عـلم بـالـغلبه در خـداونـد مـتعال شـده اسـت. بـه بیان مفسـّرین اسـم جـامـع 

جـمیع اسـماء و صـفات اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغوي مـعبودي اسـت که خـلق را بـه تحیرّ وامی دارد، چـرا که عـقول از 

شناخت او عاجز و متحیرّند. 

در آیه ي 8 سـوره ي طـه آمـده اسـت: الـلَّهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ لَـهُ الأَْسْـماءُ الحُْـسنْى، آیه ي بسیار جـامعی اسـت. االله تـعریف می شـود، 

جایگاه هو که فوق االله است ترسیم می گردد، و جامعیت اسماء و صفات نیز بیان می گردد.  

أحـد از واحـد گـرفـته شـده اسـت. وقتی در بـاره ي خـداونـد مـتعال بـه کار بـرده می شـود وحـدت عـددي دیگر مـراد نیست. بـه 

عـلاوه مـعناي نفی نیز در آن لـحاظ می شـود. کثرت را در عـالـم خـارج و ذهـن نفی می کند. واحـد دومی، سـومی و … در 

  . عالم خارج، ذهن یا وهم دارد. امّا در أحد هرگاه دومی، سومی و … فرض شود ولو وهماً عاد اولاًّ
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در استعمالات قرآنی خداوند متعال به واحد نیز وصف شده است، مانند: 

سوره بقره، آیه 163: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ. 

سـوره نـساء آیه 171: يـا أهَْـلَ الْـكتِابِ لا تَـغْلوُا فِـي دِيـنِكُمْ وَ لا تَـقوُلُـوا عَـلَى الـلَّهِ إِلاَّ الحَْـقَّ إنَِّـمَا المَْسِـيحُ عيِسَـى ابْـنُ مَـرْيمََ رَسُـولُ الـلَّهِ وَ 

كَـلِمتَهُُ أَلْـقاهـا إِلـى مَـرْيمََ وَ رُوحٌ مِـنهُْ فَـآمِـنوُا بِـالـلَّهِ وَ رُسُـلهِِ وَ لا تَـقوُلُـوا ثَـلاثَـةٌ انْـتهَوُا خَـيرْاً لَـكُمْ إنَِّـمَا الـلَّهُ إِلـهٌ واحِـدٌ سُـبحْانَـهُ أَنْ يَـكوُنَ لَـهُ 

وَلَدٌ لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الأرَْضِْ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكيِلاً. 

أحد نیز در قرآن براي استعمال عددي به کار برده شده است، مانند: 

سـوره نـساء آیه 43:  … أَوْ جـاءَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ مِـنَ الْـغائِـطِ أَوْ لامَسْـتُمُ الـنِّساءَ فَـلَمْ تجَِـدُوا مـاءً فَـتيََمَّموُا صَـعيِداً طَـيِّباً فَـامْـسحَوُا بِـوُجُـوهِـكُمْ 

وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفوُاًّ غَفوُراً. 

سـوره نـساء، آیه 18: وَ ليَْسَـتِ الـتَّوْبَـةُ لِـلَّذِيـنَ يَـعْمَلوُنَ السَّـيِّئاتِ حَـتَّى إِذا حَـضرََ أَحَـدهَُـمُ المَْـوتُْ قـالَ إنِِّـي تُـبتُْ الآْنَ وَ لا الَّـذِيـنَ يمَُـوتُـونَ وَ 

هُمْ كُفَّارٌ أُولئكَِ أَعتَْدنْا لهَُمْ عَذاباً أَليِماً. 

بـنابـراین هـمان طـور که در کتب لـغت آمـده اسـت، واحـد و أحـد یکی اسـت، حتّی بـا تحقیق بسیار نمی تـوان بـه طـور دقیق 

مـشخّص کرد که کدام ریشه ي دیگري اسـت. این طـور می تـوان گـفت که وقتی دربـاره ي خـداونـد اسـتعمال می شـود بـه مـعناي 

یگانـه (فـوق ادراك و اوهـام) اسـت؛ و وقتی در غیر اسـتعمال می شـود، بـاید بـررسی مـحتوایی انـجام داد که مـانـند مـا جـاءنی 

القوم أحد، نفی غیر عددي است یا استعمال عادي در عدد است.  
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براي تعمّق بیشتر چند روایت نقل می کنیم: 

1. بخشی از خـطبه ي اول نـهج الـبلاغـۀ: الحَْـمْدُ لِـلَّهِ الَّـذِي لاَ يَـبْلُغُ مِـدْحَـتهَُ الْـقَائِـلوُنَ وَ لاَ يُـحْصِي نَـعْمَاءَهُ الْـعَادُّونَ وَ لاَ يُـؤَدِّي حَـقَّهُ 

المجتُْْهَِـدُونَ الَّـذِي لاَ يُـدرِْكُـهُ بُـعْدُ الْـهِمَمِ وَ لاَ يَـنَالُـهُ غَـوصُْ الْـفطِنَِ الَّـذِي لَـيْسَ لِـصِفتَهِِ حَـدٌّ محَْـدُودٌ وَ لاَ نَـعتٌْ مَـوْجُـودٌ وَ لاَ وَقْـتٌ مَـعْدُودٌ وَ لاَ 

أَجَـلٌ ممَْـدُودٌ فَـطرََ الخَْـلاَئِـقَ بِـقُدرَْتِـهِ وَ نَشَـرَ الرـِّيَـاحَ بِـرَحْـمتَهِِ وَ وَتَّـدَ بِـالـصُّخوُرِ مَـيَداَنَ أرَْضِـهِ. أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ 

وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ الـصِّفَاتِ عَـنهُْ لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ 

المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَـنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَـزَّأَهُ وَ مَـنْ 

جَـزَّأَهُ فَـقَدْ جهَِـلهَُ وَ مَـنْ جهَِـلهَُ فَـقَدْ أَشَـارَ إِلَـيهِْ وَ مَـنْ أَشَـارَ إِلَـيهِْ فَـقَدْ حَـدَّهُ وَ مَـنْ حَـدَّهُ فَـقَدْ عَـدَّهُ وَ مَـنْ قَـالَ فِـيمَ فَـقَدْ ضَـمَّنهَُ وَ مَـنْ قَـالَ عَـلاَمَ 

فَـقَدْ أَخْـلَى مِـنهُْ: كَـائِـنٌ لاَ عَـنْ حَـدثٍَ مَـوْجُـودٌ لاَ عَـنْ عَـدَمٍ مَـعَ كُـلِّ شَـيْءٍ لاَ بمُِـقَارنََـةٍ وَ غَـيرُْ كُـلِّ شَـيْءٍ لاَ بمُِـزاَيَـلةٍَ فَـاعِـلٌ لاَ بمَِـعنَْى الحَْـرَكَـاتِ وَ 

الآْلةَِ بَصيِرٌ إِذْ لاَ منَظْوُرَ إِليَهِْ منِْ خَلْقهِِ متُوََحِّدٌ إِذْ لاَ سَكنََ يَستَْأنِْسُ بهِِ وَ لاَ يَستْوَْحِشُ لِفَقْدِهِ. 

این جـملات نـورانی بسیار عمیق می بـاشـند. و بـه طـور قـطع از غیر مـعصوم نمی تـوانـد صـادر شـده بـاشـد. بـه اعـتقاد حقیر این 

کلمات شـرح سـوره ي تـوحید اسـت، بـا این تـفاوت که در سـوره ي تـوحید سیر نـزول بیان شـده اسـت، و در این خـطبه سیر 

صعود بیان گردیده است. 

حـضرت می فـرمـاید: أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ، اولین گـام در دین شـناخـت او اسـت، وقتی این شـناخـت 

کمال پیدا می کند که هـمراه بـا بـاور قلبی (تـصدیق) بـاشـد. این آغـاز مسیر تـوحید اسـت. وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ 

تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ، وقتی بـاور قلبی کمال یافـت، ورود بـه عـالـم تـوحید تـحقّق پیدا می کند. که هـمان مـعناي أحـد اسـت. 

کمال آن خـلوص بـراي او اسـت، یعنی هـمه ي پیرایه هـا را یک جـا رهـا کند. وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ الـصِّفَاتِ عَـنهُْ لِـشهََادَةِ كُـلِّ 

صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ، وقتی اخـلاص کمال پیدا کرد، ورود بـه عـالـم اسـماء و صـفات 

رخ می دهـد، که در سـوره ي تـوحید بـا واژه ي االله بیان شـده اسـت. حـال بـاید از این عـالـم عـبور کند. بـاید بـتوانـد صـفات را از 

او نفی کند. در این جـا حـضرت اسـتدلالی بـر نفی صـفات بیان می کند: می فـرمـایند چـرا که هـر صفتی غیر از مـوصـوف، و هـر 

مـوصـوفی غیر از صـفت می بـاشـد. فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَـنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَـزَّأَهُ، اگـر خـدا را بـا 
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اوصـافـش بـشناسی، بـرایش قـرین فـرض کرده اي، قـرین داشـتن مسـتلزم دوئیتّ اسـت. که نتیجه اش جـزء داشـتن خـداونـد 

مـتعال اسـت. این عـبارات دقیقاً مـعادل مـعناي صـمد اسـت. در عـالـم هـوهـویتّ سخنی گـفته نمی شـود، چـرا که آن جـا سخنی 

نمی توان گفت. 

هـمان طـور که تـوجـّه فـرمـودید این خـطبه شـرح دقیقی بـر سـوره ي تـوحید اسـت. از مـعرفـت آغـاز می شـود و تـا مـرز هـویتّ 

غیبیهّ پیش می رود. 

2. خـطبه ي 65 نـهج الـبلاغـه مـطالـب عمیقی در بـاب تـوحید دارد، خـوانـش این عـبارات در درك سـوره ي تـوحید حـائـز اهمیتّ 

است.  

الَحَْـمْدُ لِـلَّهِ اَلَّـذِي لَـمْ تَسْـبقِْ لَـهُ حَـالٌ حَـالاً فَـيَكوُنَ أَوَّلاً قَـبْلَ أَنْ يَـكوُنَ آخِـراً وَ يَـكوُنَ ظَـاهِـراً قَـبْلَ أَنْ يَـكوُنَ بَـاطِـناً كُـلُّ مُـسَمًّى بِـالْـوَحْـدَةِ غَـيرَْهُ 

قَـليِلٌ وَ كُـلُّ عَـزِيـزٍ غَـيرَْهُ ذَلِـيلٌ وَ كُـلُّ قَـوِيٍّ غَـيرَْهُ ضَـعيِفٌ وَ كُـلُّ مَـالِـكٍ غَـيرَْهُ ممَْـلوُكٌ وَ كُـلُّ عَـالِـمٍ غَـيرَْهُ مُـتَعَلِّمٌ وَ كُـلُّ قَـادرٍِ غَـيرَْهُ يَـقْدرُِ وَ 

يَعجَْـزُ وَ كُـلُّ سَـميِعٍ غَـيرَْهُ يَـصَمُّ عَـنْ لَـطيِفِ اَلأَْصْـواَتِ وَ يُـصِمُّهُ كَـبيِرهَُـا وَ يَـذهَْـبُ عَـنهُْ مَـا بَـعُدَ مِـنهَْا وَ كُـلُّ بَـصيِرٍ غَـيرَْهُ يَـعْمَى عَـنْ خَـفِيِّ 

اَلأَْلْـواَنِ وَ لَـطيِفِ اَلأَْجْـسَامِ وَ كُـلُّ ظَـاهِـرٍ غَـيرَْهُ بَـاطِـنٌ وَ كُـلُّ بَـاطِـنٍ غَـيرَْهُ غَـيرُْ ظَـاهِـرٍ لَـمْ يخَْـلقُْ مَـا خَـلَقهَُ لتَِشْـدِيـدِ سُـلطَْانٍ وَ لاَ تَـخوَُّفٍ مِـنْ 

عَـواَقِـبِ زَمَـانٍ وَ لاَ اِسْـتِعَانَـةٍ عَـلَى نِـدٍّ مُـثَاورٍِ وَ لاَ شَـرِيـكٍ مُـكَاثِـرٍ وَ لاَ ضِـدٍّ مُـنَافِـرٍ وَ لَـكنِْ خَـلاَئِـقُ مَـرْبُـوبُـونَ وَ عِـبَادٌ داَخِـرُونَ لَـمْ يحَْـلُلْ فِـي 

اَلأَْشْـيَاءِ فَـيُقَالَ هُـوَ كَـائِـنٌ وَ لَـمْ يَـنْأَ عَـنهَْا فَـيُقَالَ هُـوَ مِـنهَْا بَـائِـنٌ لَـمْ يَـؤُدْهُ خَـلقُْ مَـا اِبْـتَدَأَ وَ لاَ تَـدْبِـيرُ مَـا ذرََأَ وَ لاَ وَقَـفَ بِـهِ عجَْـزٌ عَـمَّا خَـلقََ وَ 

لاَ ولَجتََْ عَليَهِْ شبُهْةٌَ فيِمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ قَضَاءٌ متُْقنٌَ وَ عِلْمٌ محُْكَمٌ وَ أَمرٌْ مبُرَْمٌ اَلمَْأْموُلُ مَعَ اَلنِّقَمِ اَلمرَْهْوُبُ مَعَ اَلنِّعَمِ!. 

3. الـباقرـ (علیه السـلام)- مَـعنَْاهُ المَْـعبْوُدُ الَّـذِی أَلِـهَ الخَْـلقُْ عَـنْ درَکِْ مَـائیَِّتهِِ وَ الإِْحَـاطهًَِْ بِکیَْفیَِّتهِِ وَ یَقوُلُ الْـعرَبَُ أَلِـهَ الرـَّجُـلُ إِذاَ تحیَََّرَ فِی 

الشَّیْءِ فَلَمْ یحُِطْ بهِِ عِلْماً وَ وَلهَِ إِذاَ فزَعَِ إِلَی شَیْءٍ ممَِّا یحَْذرَُهُ وَ یخََافهُُ فَالإِْلهَُ هوَُ المَْستْوُرُ عنَْ حوَاَسِّ الخَْلقْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۰ 

4. الــباقـرـ (علیه الســلام)- الأَحَــدُ الْــفرَْدُ المُْــتَفرَِّدُ وَ الأَْحَــدُ وَ الْــواَحِــدُ بمَِعنًْی واَحِــدٍ وَ هُــوَ المُْــتَفرَِّدُ الَّــذِی لاَ نظَیِرَ لَــهُ وَ الــتَّوْحیِدُ الإِْقْــراَرُ 

بِـالْـوَحْـدَهًِْ وَ هُـوَ الانِْـفرِاَدُ وَ الْـواَحِـدُ المُْـتبََاینُِ الَّـذِی لاَ ینَبَْعثُِ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ یتََّحِدُ بِشَیْءٍ وَ مِـنْ ثَـمَّ قَـالُـوا إِنِّ بِـنَاءَ الْـعَدَدِ مِـنَ الْـواَحِـدِ وَ لیَْسَ 
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الْـواَحِـدُ مِـنَ الْـعَدَدِ لأَِنَّ الْـعَدَدَ لاَ یَقَعُ عَلَی الْـواَحِـدِ بَـلْ یَقَعُ عَلَی الاِثنْیَنِْ فَمَعنَْی قَـوْلِـهِ الـلهُ أَحَـدٌ أَیِ المَْـعبْوُدُ الَّـذِی یَأْلَـهُ الخَْـلقُْ عَـنْ إِدرْاَکهِِ وَ 

الإِْحَاطهًَِْ بِکیَْفیَِّتهِِ فرَْدٌ بِإِلهَیَِّتهِِ متَُعَالٍ عنَْ صِفَاتِ خَلْقهِِ.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۲۲ 

5. أمیرالمــؤمنین (علیه الســلام)- عَــنِ المِْــقْداَمِ بْــنِ شُــرَیحِْ بْــنِ هَــانِــئٍ عَــنْ أَبیِهِ قَــالَ: إِنَّ أَعْــراَبیِّاً قَــامَ یوَْمَ الجَْــمَلِ إِلَی أَمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه 

السـلام) فَـقَالَ یَا أَمیِرَ المُْـؤْمنِیِنَ أَ تَـقوُلُ إِنَّ الـلَّهَ واَحِـدٌ قَـالَ فحََـمَلَ الـنَّاسُ عَلیَهِْ قَـالُـوا یَا أَعْـراَبِیُّ أَ مَـا تَـرَی مَـا فیِهِ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ مِـنْ 

تَـقَسُّمِ الْـقَلبِْ فَـقَالَ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) دَعُـوهُ فَـإِنَ الَّـذِی یرُِیدُهُ الأَْعْـراَبِیُ هُـوَ الَّـذِی نُـرِیدُهُ مِـنَ الْـقوَْمِ ثُـمَّ قَـالَ یَا أَعْـراَبِیُّ إِنَّ الْـقوَْلَ 

فِی أَنَّ الـلَّهَ واَحِـدٌ عَلَی أرَْبَعهًَِْ أَقْـسَامٍ فَـوَجْـهَانِ مِـنهَْا لاَ یجَوُزاَنِ عَلَی الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ وَجْـهَانِ یثَبْتَُانِ فیِهِ فَـأَمَّـا الـلَّذاَنِ لاَ یجَوُزاَنِ عَلیَهِْ 

فَـقوَْلُ الْـقَائِـلِ واَحِـدٌ یَقْصِدُ بِـهِ بَـابَ الأَْعْـداَدِ فهََـذاَ مَـا لاَ یجَوُزُ لأَِنَّ مَـا لاَ ثَـانِیَ لَـهُ لاَ یَدْخُـلُ فِی بَـابِ الأَْعْـداَدِ أَ مَـا تَـرَی أنََّـهُ کَفرََ مَـنْ قَـالَ 

ثـالِـثُ ثَـلاثهًٍَْ وَ قَـوْلُ الْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ مِـنَ الـنَّاسِ یرُِیدُ بِـهِ الـنَّوعَْ مِـنَ الجِْـنْسِ فهََـذاَ مَـا لاَ یجَوُزُ عَلیَهِْ لأنََِّـهُ تَشْـبیِهٌ وَ جَـلَّ رَبُّـنَا عَـنْ ذَلکَِ وَ 

تَـعَالَی وَ أَمَّـا الْـوَجْـهَانِ الـلَّذاَنِ یثَبْتَُانِ فیِهِ فَـقوَْلُ الْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ لیَْسَ لَـهُ فِی الأَْشیَْاءِ شِـبهٌْ کَذَلکَِ رَبُّـنَا وَ قَـوْلُ الْـقَائِـلِ إنَِّـهُ عَـزَّوَجَـلَّ أَحَـدِیُّ 

المَْعنَْی یَعنِْی بهِِ أنََّهُ لاَ ینَْقَسِمُ فِی وُجوُدٍ وَ لاَ عَقْلٍ وَ لاَ وهَْمٍ کَذَلکَِ رَبُّنَا عزََّوَجَلَّ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۴ 

آن چـه مـوجـب دشـواري در فـهم آیه ي اول می شـود، عـمق و دقّتی اسـت که در مـعناي أحـد وجـود دارد، تـا آن جـا که در 

بـضاعـتمان بـود و قـلم اجـازه می داد مـطالبی را بیان کردیم، امّـا شـرح قـرآنی أحـد آیه ي بـعدي اسـت. در واقـع هـر آیه ي سـوره ي 

توحید را آیه ي بعدي شرح می دهد. دقتّ در این مطلب فهم سوره را تا حدي آسان تر می کند. 
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آیه 2: 

اللَّهُ الصَّمَدُ 

صمد: 

مــقاییس: أصــلان: أحــدهــما الــقصد و الآخـرـ الــصلّابــة فی الشّیء. فــالأوّل إذا کان سیّداً یقصد الیه فی الأمــور. و الاصــل الآخـرـ هــو 

مکان صلب. 

صحاح: المکان المرتفع الغلیظ و المصمد لغة فی المصمت و هو الّذی لا جوف له.  

التحقیق: هو المقام العالی المرتفع الصّلب الّذی یعلو و لا یعلی علیه و یتفوقّ علی جمیع أطرافه سواء کان مادیاً أو معنویاً. 

چند معنا در کتب لغت براي صمد آمده است: 

1. قصد (مقصود)  

2. صلابت در شیء (مکان صلب) 

3. مکان المرتفع الغلیظ  

4. الذّي لا جوف له 

مـرحـوم مـصطفوي در التحقیق در یک عـبارت مـعانی مـنقولـه را جـمع کرده اسـت. (هـو الـمقام الـعالی …) و بـازگشـت دیگر 

معانی را به همین معنا می داند. 

واژه ي صـمد کلید اصلی فـهم سـوره ي تـوحید اسـت. صـمد لـغت آشـنایی حتی بـراي اعـراب نیست. چـنان که عـرض شـد چـند 

مـعنا بـراي صـمد بیان شـده اسـت، مـانـند مـقصود، لا جـوف لـه، و مـعناي جـامعی که مـرحـوم مـصطفوي بیان کرده اسـت. ایشان 

صـمد را بـه جـایگاه والایی که بـر هـمه ي اطـراف فـائـق اسـت، و هیچ کس بـه آن نمی رسـد مـعنا کرده اسـت. بـه نـظر می رسـد 

بـازگشـت مـعنایی که در التحقیق آمـده اسـت بـه مـعناي اول (مـقصود) اسـت. و در واقـع شـرحِ مـقصود اسـت. مـقصود بـودن 

علی الاطـلاق یعنی هـمه ي قـوام و نیاز خـلق بـه خـالـق بـاشـد، که خـود مسـتلزم هـمان جـایگاه رفیع اسـت، یعلو و لا یعلی علیه. 
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بـا دقّتی بیشتر بـازگشـت مـعناي اول (مـقصود) بـه لا جـوف لـه اسـت. وقتی می تـوان مـعناي اصلی یک واژه را اسـتخراج کرد 

که مـعانی دیگر در دل آن قـابـل مـعنا بـاشـد. بـه نـظر حقیر مـعناي اصلی صـمد لا جـوف لـه اسـت، و دیگر مـعانی بـازگشـتشان 

به همین معنی است.   

بـراي درك بهـتر مـثالی از عـالـم مـادهّ می زنیم. وقتی میان مـادهّ را واکاوي کردنـد، در ابـتدا بـا مـولکول مـواجـه شـدنـد. مـولکول هـا 

خـود از اتـم هـا، و اتـم هـا از اجـزائی بـه نـام الکترون، پـروتـون و نـوتـرون تشکیل شـده اسـت. امـروزه بـا پیشرفـت عـلم در حـدّ فـهم 

حقیر کوچک تـرین اجـزاء مـواد را میدان هـاي کوآنـتومی می دانـند. هـر ذرهّ که گـشوده شـد بـه ذرّات دیگر رسیدنـد، و بـه هیچ 

ذرهّ اي نـرسیدنـد که میان پـر بـاشـد. بـنابـراین بـا عـلم امـروز نمی تـوان ذره اي را یافـت که لا جـوف لـه بـاشـد. بـر همین اسـاس 

همه ي مواد به اجزایشان وابسته اند، و اگر تغییري در اجزاء رخ دهد ماده از اساس تغییر می کند. 

بـه لـغت بـازگـردیم، آیه می فـرمـاید خـداونـد صـمد اسـت. بـه زبـان عـوامـانـه تـوپـر اسـت. بـه لـسان فـلسفه بسیط علی الاطـلاق اسـت. 

یعنی جـزء نـدارد. متشکل از چیزي نیست. یک پـارچـه و واحـد اسـت. از این  جـا قـاعـده اي دقیق تـأسیس شـده اسـت، مـوسـّس 

این قـاعـده مـرحـوم مـلاصـدرا اسـت. (الـبته پیش از ایشان فـلاسـفه و عـرفـا مـضمون این قـاعـده را مـطرح می کردنـد، امـّا بـا این 

عـبارات اولین بـار ایشان بیان کرده اسـت.) قـاعـده این اسـت: بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء و لیس بشیء مـنها. شـرح اجـمالی این 

قاعده که در واقع شرح صمد است، چنین است: 

بسیط مـقابـل مـرکبّ اسـت، یعنی هیچ گـونـه  تـرکیبی در آن راه نـداشـته بـاشـد. چـه تـرکیب خـارجی مـانـند مـادهّ و صـورت، چـه 

ذهنی مـانـند جـنس و فـصل، و چـه وهمی. وقتی مـوجـودي بسیط علی الاطـلاق شـد نیازمـند هیچ مـوجـود دیگري نمی بـاشـد، در 

عین حـال که هـمه بـه او مـحتاجـند. بـه تعبیري دقیق تـر هـمه او خـواهـند بـود، در حـالی که او آن هـا نیست! وقتی مـوجـودي 

)، و نمی تـوانـد غیر از او بـاشـد.  بسیط علی الاطـلاق بـاشـد، هـر مـوجـود دیگري فـرض شـود هـمان وجـود اول اسـت (عـاد اولاًّ

لطفاً دقتّ بسیار بفرمایید. 
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چند آیه براي روشن تر شدن معناي صمد: 

1. سـوره نجـم آیات 42 تـا 45: وَ أَنَّ إِلـى رَبِّـكَ المنُْتْهَـى، وَ أنََّـهُ هُـوَ أَضْـحكََ وَ أَبْـكى، وَ أنََّـهُ هُـوَ أَمـاتَ وَ أَحْـيا، وَ أنََّـهُ خَـلقََ الـزَّوْجَـينِْ 

الذَّكرََ وَ الأنُْثْى. 

2. سـوره حـدید آیات 1 تـا 6: بِــسْمِ الــلَّهِ الـرـَّحْــمنِ الـرـَّحِــيمِ، سَــبَّحَ لِــلَّهِ مــا فِــي الــسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ هُــوَ الْــعزَِيــزُ الحَْــكيِمُ، لَــهُ مُــلكُْ 

الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ وَ هُـوَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرـٌ، هُـوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِـرُ وَ الـظَّاهِـرُ وَ الْـباطِـنُ وَ هُـوَ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَـليِمٌ، هُـوَ الَّـذِي 

خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ يَـعْلَمُ مـا يَـلجُِ فِـي الأرَْضِْ وَ مـا يخَْـرجُُ مِـنهْا وَ مـا يَـنزِْلُ مِـنَ الـسَّماءِ وَ مـا 

يَعرْجُُ فيِها وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ وَ اللَّهُ بمِا تَعْمَلوُنَ بَصيِرٌ، لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ إِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ.  

آیه ي 3 جامع ترین معنا براي صمد است. هوَُ الأَْوَّلُ وَ الآْخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطنُِ وَ هوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ. 

3. سوره قصص آیه 88: وَ لا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ كُلُّ شَيْءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجهْهَُ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

4. سـوره الـرحـمن آیات 26 تـا 30: كُـلُّ مَـنْ عَـليَهْا فـانٍ، وَ يَـبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجَْـلالِ وَ الإِْكْـرامِ، فَـبِأَيِّ آلاءِ رَبِّـكُما تُـكَذِّبـانِ، يَسْـئَلهُُ 

منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فِي شَأْنٍ، فبَِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. 
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به چند روایت نیز براي دقتّ بیشتر توجهّ کنیم: 

۱. الکاظـم (علیه السـلام)- عَـنْ رَبیِعِ بْـن مُسْـلٍمٍ قـال: سَـمِعتُْ أَبَـا الحَْـسنَِ (علیه السـلام) وَ سُـئِلَ عَـنِ الـصَّمَدِ فَـقَالَ الـصَّمَدُ الَّـذِی لاَ 

جوَفَْ لهَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۲. الـباقرـ (علیه السـلام)- عَـنْ داَوُدَ بْـنِ الْـقَاسِـمِ الجَْـعْفرَِی قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) جُـعِلتُْ فِـداَکَ مَـا الـصَّمَدُ قَـالَ السَّیِّدُ 

المَْصْموُدُ إِلیَهِْ فِی الْقَلیِلِ وَ الْکثَیِرِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۳. ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- الصَّمَدُ السَّیِّدُ الَّذِی یُسنَْدُ إِلیَهِْ الأَْشیَْاءُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۴. الحسین (علیه السـلام)- أَنَّ أهَْـلَ الْـبَصرَْهًِْ کتَبَوُا إِلَی الحُْسیَنِْ بْـنِ عَلِیٍّ (علیه السـلام) یَسْأَلُـونَـهُ عَـنِ الـصَّمَدِ فَکتَبََ إِلیَهِْمْ ... إنَِّـهُ 

سُـبحَْانَـهُ قَـدْ فَسَّـرَ الـصَّمَدَ فَـقَالَ الـلهُ أَحَـدٌ الـلهُ الـصَّمَدُ ثُـمَّ فَسَـّرَهُ فَـقَالَ لَـمْ یَلِدْ وَ لـَمْ یوُلَـدْ وَ لَـمْ یَکنُْ لَـهُ کُفوُاً أَحَـدٌ ... وهُـوَ الـلهُ الـصَّمَدُ الَّـذِی 

لاَ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ فِی شَیْءٍ وَ لاَ عَلَی شَیْءٍ مُـبْدعُِ الأَْشیَْاءِ وَ خَـالِـقهَُا وَ مُـنْشئُِ الأَْشیَْاءِ بِـقُدرَْتِـهِ یتَلَاَشَی مَـا خَـلقََ لِـلْفنََاءِ بمَِشیِئتَهِِ وَ یبَْقَی 

مَا خَلقََ لِلبَْقَاءِ بِعِلْمهِِ فَذَلِکُمُ اللهُ الصَّمَدُ الَّذِی لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ عالِمُ الْغیَبِْ وَ الشَّهادَهًِْ الْکبَیِرُ المتَُْعالِ وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ کُفوُاً أَحَدٌ.  

التوحید، ص۹۰ 

۵. الـباقرـ (علیه السـلام)- عَـنْ جَـابِـرِ بْـنِ یزَِیدَ الجُْعْفِیِّ، قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ شَیْءٍ مِـنَ الـتَّوْحیِدِ، فَـقَالَ: «إِنَّ الـلَّهَ 

تَـبَارکَتَْ أَسْـمَاؤُهُ الَّتِی یُدْعی بِـهَا، وَ تَـعَالی فِی عُـلوُِّ کنُهْهِِ واَحِـدٌ تَـوَحَّـدَ بِـالـتَّوْحیِدِ فِی تَـوَحُّـدِهِ، ثُـمَّ أَجْـراَهُ عَلی خَـلْقهِ؛ِ فَـهوَُ واَحِـدٌ، صَـمَدٌ، 

». قَـالَ أَبُـو جَـعْفرٍَ الْکُلیَنِْی: فهَـذاَ هُـوَ المَْعنَْی الصَّحیِحُ فِی  قُـدُّوسٌ، یَعبُْدُهُ کُلُّ شَیْءٍ، وَ یَصْمُدُ إِلیَهِْ کُلُّ شَیْءٍ، وَ وَسِـعَ کُلَّ شَیْءٍ عِـلْماً

تَـأْوِیلِ الـصَّمَدِ، لاَمَـا ذهََـبَ إِلیَهِْ المُْشَـبِّههًَُْ أَنَ تَـأْوِیلَ الـصَّمَدِ: المُْـصْمتَُ الَّـذِی لاَجَـوفَْ لَـه؛ُ لأَِنَّ ذلکَِ لاَیَکوُنُ إِلَّـا مِـنْ صِفهًَِْ الجِْـسْمِ، وَ الـلَّهُ 

جَـلَّ ذکِرُْهُ مُـتَعَالٍ عَـنْ ذلکَِ، هُـوَ أَعْـظَمُ وَ أَجَـلُّ مِـنْ أَنْ تَـقَعَ الأَْوهَْـامُ عَلی صِـفتَهِِ، أَوْ تُـدرْکَِ کنُهَْ عَـظَمتَهِِ، وَ لَـوْ کَانَ تَـأْوِیلُ الـصَّمَدِ فِی 
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» لأَِنَّ ذلکَِ مِـنْ صِفهًَِْ الأَْجْـسَامِ المُْصْمتَهًَِْ الَّتِی لا أَجْـواَفَ  صِفهًَِْ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ المُْـصْمتََ، لَکَانَ مُـخَالِـفاً لِـقوَْلِـهِ عَـزَّوَجَـلَّ: «لیَْسَ کَمثِْلهِِ شَیْءٌ

لهََا، مثِْلِ الحجَْرَِ وَ الحَْدِیدِ وَ سَائرِِ الأَْشیَْاءِ المُْصْمتَهًَِْ الَّتِی لاَأَجوْاَفَ لهََا، تَعَالَی اللَّهُ عنَْ ذلکَِ عُلوُاًّ کبَیِرا.  

کافی، ج۱، ص۳۰۵ 
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آیات 3 و 4:  

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَد وَلَمْ يَكنُْ لهَُ كُفوُاً أَحَدٌ 

بـا شـرح دو آیه ي قـبل، مـعناي این آیات روشـن اسـت. آیه ي سـوم کامـلاً واضـح و سـاده مـطلب را بیان می کند. و در واقـع 

شـرحی بـر الـله الـصّمد اسـت. نـه کسی را زاده اسـت، و نـه از کسی زاده شـده اسـت. گـفته شـد که خـداونـد مـتعال بسیط 

علی الاطـلاق اسـت، مـرکبّ نیست و احتیاجی نـدارد، بـنابـراین هـمه ي کمالات در او اسـت، و کمالات را از کسی نـگرفـته 

اسـت. کسی از او زاده نشـده یعنی مـوجـودات فـقط آینه انـد، تـنها کمالات او را نـشان می دهـند، و خـود داراي کمال نیستند. 

وقتی فـرزنـدي زاده می شـود از گـذشـتگانـش خـصوصـاً پـدر و مـادر خـصوصیاتی را بـه ارث می بـرد که بـه آن ژن، و در ادبیات 

دینی شـاکله می گـویند. هـنگامی که گـفته می شـود مـوجـودات زاده ي خـداونـد نیستند، خـود صـاحـب هیچ کمالی نیستند، چـرا 

که او صمد است. و او اول و آخر، و ظاهر و باطن است. دقتّ بفرمایید. 

این کریمه معناي لا جوف له را براي صمد تأیید می کند. 

آیه ي چهار از لحاظ معنایی به آیه ي 11 سوره ي شوري بسیار نزدیک است.  

فاطرُِ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ جَعَلَ لَكُمْ منِْ أنَْفُسِكُمْ أزَْواجاً وَ منَِ الأنَْْعامِ أزَْواجاً يَذرَْؤُكُمْ فيِهِ ليَْسَ كَمثِْلهِِ شَيْءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البَْصيِرُ. 

خداوند مثل و مانند ندارد، هیچ موجودي کفو او نیست.  

دو لـحاظ دقیق و ادقّ در آیه ي 4 می تـوان داشـت. دقیق این که او دارايِ مـطلق اسـت، و هـر مـوجـودي بـه قـدر طـاقـت و 

ظرفیتش او را نشان می دهد، بنابراین هیچ موجودي مانند او نیست، بلکه فقط او را نشان می دهد.  

ادقّ این که وقتی خداوند متعال أحد بود، دیگر موجودي در عالم باقی نمی ماند تا بخواهد کفو او باشد.  
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روایات: 

۱. الکاظم (علیه السلام)- وَ اعْلَمْ أَنَ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَی واَحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ فیَوُرثََ وَ لَمْ یوُلَدْ فیَُشَارکَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۸۶ 

۲. الـصّادق (علیه السـلام)- لَـمْ یَلِدْ لأَِنَّ الْـوَلَـدَ یُشبْهُِ أَبَـاهُ وَ لَـمْ یوُلَـدْ فیَُشبْهَِ مَـنْ کَانَ قَـبْلهَُ وَ لَـمْ یَکنُْ لَـهُ مِـنْ خَـلْقهِِ کُفوُاً أَحَـدٌ تَـعَالَی عَـنْ 

صِفهًَِْ منَْ سوِاَهُ عُلوُاًّ کبَیِرا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۸۸ 

۳. الـصّادق (علیه السلـام)- سبُـحَْانَ الـلَّهِ الَـّذِی لیَْسَ کَمثِْلهِِ شَیْءٌ وَ لا تـُدرْکِهُُ الأَْبـْصارُ وَ لاَ یحُیِطُ بهِـِ عـِلْمٌ لَـمْ یَلِدْ لأَِنَّ الوْـَلَـدَ یُشبْهُِ أَبَـاهُ 

وَ لَمْ یوُلَدْ فیَُشبْهَِ منَْ کَانَ قبَْلهَُ وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ منِْ خَلْقهِِ کُفوُاً أَحَدٌ تَعَالَی عنَْ صِفهًَِْ منَْ سوِاَهُ عُلوُاًّ کبَیِراً.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۳۰۴ 

۴. الصّادق (علیه السلام)- وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ کُفوُاً أَحَدٌ أَیْ لیَْسَ لهَُ کُفوٌْ وَ لاَ نظَیِرٌ.  

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۵۲ 
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